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سالروز ازدواج حضرت فاطمه ز هر | (س) و حضرت علی (ع) 


دراول ذیحجه سال دوم هجری قمری حضرت فاطمه زهر (س) و حضرت ule‏ (ع) این دو نور دید گان 


رسولاکرم(ص)زند گی مشتر ک خویش را آغاز کر دند. بر اساس‌مندرجات بسیاری از کتب شیعه و 


Jal‏ سنت. بزر گانی از مهاجرین و انصار از حضرت رسول اکرم (ص) تقاضا کر ده بوند که پیمان ازدواج با 
حفر nobls‏ یک تد اما یامد ردول اس اسا ب انان این بود کمن در مورد ازدوا قاطليهمتظر 
دستور خداوندم. عاقبت حضرت على (ع) حضرت فاطمه (س) رااز حضرت محمد (ص) خواستگاری 
کر دند وبدین تر تیب در چنین روز فر خنده‌ای این دوستاره‌دررخشان آ سمان اسلام محمدی, زند گی 
مشترک وپرثمر خویش را آغاز کردند. 


Ee 5‏ هجرت امام خمینی (o5)‏ از عراق به پاربس 

+4 4 در ۱۳مھرماہ سال ۱۳۵۷هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) 
"o 7‏ ازعراق به باریس فجرت کردند دولت غراق که درزاه حفظ قعهدات و 
روابط با دولت ایران می کوشید؛ توسط یکی ازمقامات امنیتی ازامام خواست 
که ازهر گونه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی برضدٌ رژیم شاه خودداری کند. 
حضرت امام در پاسخ فرمودند: « این تکلیف شرعی است که متوجه من 
است و من هم اعلامیه می نویسم و هم درموقعش بر منبر صحبت می کنم 
و هم نوارپرمی کنم و به ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما 
هم هر تکلیفی دارید عمل کنید.» 


روز جهانی کودک کرامی باد 
براساس یک سنت کهن.هر سال در بسیاری از کشورهای جهان هشتم | کتبر (۶ ۱ مهر) به عنوان روز 
جهانی کودک گرامی داشته می شود. بر اساس آمارهای جهانی, میلیون‌ها کود ک در گوشه های دور افتاده‌ای 
از جهان تاشهرهای بز رگ با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. هر سال نزدیک به ۱۰ میلیون کودک 
زیر ۵سال بادلایل قابل پیشگیری مانند بیماری‌ها و دستر سی نداشتن به امکانات ساده بهد اشتی و مواد غذایی 
جان خود راز دست می دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی کار.| کنون ۵ ۱ میلیون کودک کار در جھان و 
جود دارد که بیشتر این کود کان در منطقه آسیا اقیانوسیه زند گی می کنند. بر اساس آماریونیسف, ۵۶میلیون 
کودک که‌بیشتر آن‌ها دختران هستند, تاسال ۱۵ ۰ ۲از آموزش ابتدایی بی بهره خواهند بود واین در حالی 
است که بسیاری از دختران در کشورهایی مانند پا کستان و افغانستان هر روز بادشواری به مدرسه می روند 
وبا انواع حمله ها و خطر هار و به رو می شوند و این جدای فاجعه قحطی و فقر است. 


تولد سهر اب سپهری 

در ۵ ۱مهر ماه سال ۱۲۰۷ هجری شمسی سهر col‏ سپهری شاعر. نقاش و 
طراح اهل کاشان دراین شهر متولد شد. سپهری شاعر نوپر داز وسپید گوی 
معاصرایران‌به شمارمی رود.اودردانشگاه تهر ان در دانشکد ه‌هنر های زیبا 
تحصیل کردودوره‌نقاشی رابارتبه ممتاز به پایان رساند اولین مجموعه 
شعر سپهری درسال ۰ هجری شمسی با نام «م رگ رنگ» منتشر نتشرشد. ۳٢‏ 
اما تحول عظیم و چشمگیر درشعر سپهری دردومین مجموعه شع راو یعنی 
«زند گی خوابها» کاملا مشهود است. او دراین مجموعه نخست وزن عروضی 
نیمایی را کنا ر گذاشت و به شعر سپید روی آورد. ازدیگر آثار سهراب سپهری «آوا ر آفتاب. ماهیچ. مانگاه 
و صدای پای آب» رامی توان نام بر د. سپھری درمشهد ارد هال کاشان مدفون است. 

آزادسازی اور شلیم به دست صلاح الدین ایو بی 

دوم‌اکتبر سال ۱۸۷ | میلادی در پی ده‌سال جنگ بالاخره صلاح الدین ایوپی سلطان مصر و سوریه 
بیت المقدس (اورشلیم) رااز دست صلیبیون خارج ساخت و سپس به اخراج انان از انتا کیه, بندر صور 
وترابلس (لبنان) پرداخت. تلاش ۱۸ ماهه ریچارد شیردل پادشاه‌انگلستان هم برای پس گرفتن بیت 
المقدس به جایی نرسید و در ۱۱۹۲ به اروپا بازگشت وجنگهای صلیبی فرو کش کرد. 


تسلیت به همکاران 

باخبر شدیم همکار گرامیمان آقایان جمشید, قسمت دهقان زاده و محمد واحدی در سوگ از دست 
دادن عزیزان خود سیاهپوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این همکاران بر ای روح تازه در گذشته رحمت 
واسعه الهی و برای بازماند گان صبر از درگاه خداوند منان خواستاریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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00 


دراین شماره می فوانید: 


یادویادوارہ ۳ 
یادداشت‌هفته 7 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی 4 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی Ww‏ 
داستان زندگی TI‏ 
باریکترازمو ٦‏ 
ترازو ۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده Ys‏ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه Yí‏ 
پیشکسو تھا Yo‏ 
ماجراهای خواستگاری ۷۹ 
در پیچ وخم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی YA‏ 
از نگاہ دیگر ۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی ——— 0ڑ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
یک هفته حادثه "A‏ 
به یاددستپخت عدسی ۳۷ 
پاورقی‌تار بخی Y^‏ 
قصه یک اه ^£ 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 

شته‌های ناب £t‏ 
جدولمتقاطع £o‏ 
جدول شرح در متن ^£ 
باهوش خود کلنجار بروید £V------------—‏ 
یک سرگذشت ^£ 
هفت هنر 0۰ 
خاطرات یک روزنامه فروش سس سس ۵ 
صو رس عدی 
ورزشی 
پیغامهای روشنابی ٣‏ 
سفره 1٤ oS‏ 
دا 10 
نقاشی‌های شما ٦٦‏ 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی 


(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۴۹۷۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه — ۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 

آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


Email. haftegi@ettelaat.com 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمابر: ۲۱ و‎ 


شماره ۳۵۷۸ - چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ 
۶ ذی‌القعده ۱۴۲۴ ۲اکتبر ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


وداع 
تقد یم به مادران دلاور همه رزمند گان و شهیدان 
دلم می‌خواست دمی بیشتر بمانم اماضجه 
نخل‌های جنوب مرا به شتاب وامی‌داشت. درنگ 
جایز نبود. قطره‌اشکی که از چشمش چکید در کاسه 
آپی که به دست گرفته بود موج انداخت. گفتم: بخند... 
بالبخندی بدرقه‌ام کن... و گویا تولد لبخند بر لبانش 
در آن لحظه سخت تر از هر کاری می‌نمود. گفتم: 
بخند...بخند ... وخند ید:وقتی خندیدمثل افتاب 
بود پس از باران ومن چون شاخه‌ای باران خورده زیر 
شعاع نورش می جنبیدم. میان ماسکوتی حکمفر ما 
بود. سکوتی سر شار از گفتنی‌هاء تا آن روز می پنداشتم 
ol‏ دستان ظریف و مهربان تنها برای نوازش ساخته 
شدند وفقط برای شستن ظروف 0353 چر وک 
جامه‌هایمان و یا برای خرد کر دن تره‌عشقی وپوست 
کندن سیب محبتی بسه کارمی آیند.آما حالا فهمیدم 
چه دستهای‌ستر گی‌هستند. دستهایی که به جای 
تکیه دادن تکیه گاه می شسوند.ب اور نمی کردم که این 
دستها از یک طرف گهواره و از دیگر سو جهان را تکان 
می‌دادند شاید... وقتی برای بار آخر در آغوشم گرفت 
دستهایش رااز فرق سر به پایین بدنم لغزاند. آرام 
ارام مقابلم نشست و چند بار سراپایم راورانداز کرد 
| نچه میانمان به زبان سکوت رد و بدل می‌شد با اشک 
به تمامی زبانهای زنده دنیا ترجمه می‌شد گر مای روح 
بخشی از شعاع نگاهش به درونم دوید گرمایی که 
لذتی چون تلنگر آفتاب پس از باران راباخود داشت. 
زنده‌می کرد و به حر کت وا می‌داشت. گر مایی که مرا 
چون اسپندی در خویش می گر فت به جنبش و تح رک 
درمی آورد. 
پس جنبیدم و راهی شدم. درنگ جایز تيوك 
قنبر یوسفی -امل 
کدام حقوق بشر؟ 
باشنیدن سخنرانی رییس‌جمه ور محترم در 
سازمان ملل و آماد گی ایران برای بازرسی بازرسان, 
از تأ سیسات هسته‌ای ایران جهت رفع اتهام. این سوال 
برای بشرامروزی پیش بیاید که چراخود آمریکاو 
اسرائیل وبر خی از کشو ر های حامی این کشورهاحاضر 
نیستند سلاح‌های کشتار جمعی خود رااز بین بر bo»‏ 
اجازه بازرسی بدهند HS‏ یا اسم این مناسبات موجود 
حقوق بشر است؟ و آیا آنهادر این گفته که حامی حقوق 
بشر هستند. صداقت دارند ؟! 
مسعود ذوالفقاری از قائم‌شهر 
به بهانه Jof‏ مھ 
سالروز با زکشایی مدارس 
از معلمم خیلی خوشم می آمد. مرد بلند اندامی بود 
که عینک بز ر گی می زد وسبیلی سیاه و نرم و صورت 
تراشیده‌ای هم داشت. بیشتر ازهر چیزازاندام‌پلندش 
خوشم می آمد که می توانست تا انتهای کلاس پر 
جمعیتم ان راببیند؛ بر خلاف پدرم که کوچک اندام 


T 
وارد بخش ساخت وساز می شوند. نظام‌مند می کند و‎ 
رفته رفته کار به جایی خواهد رسید که تنهامتخصصان‎ 
این رشته وانبوه‌سازان و تحصیلکر ده‌های مجرب این‎ 
بخش در صحنه باقی بمانند و ریشه سوداگری که یکی‎ 
اعال کی اما دراوم ارات رن‎ Ss] 
خواهد شد.‎ 

اقدام دیگری که دولت بايد صورت دهد و 
سالهاست از ان غفلت کردهو به جای ol‏ دست به 
is‏ 6ہ کر کیو ی را را 
زده( که در عمل هم شکست خورده) اخذ مالیات از 
خانه‌های خالی است.اتفاقااینجاست که دولت باید 
7 ار اسر سکن 
که در سطح وسیعی به ویژه در شهر های بز رگ وبه 
خصوص در تهران وجود دارد. جلوگیری کند. 

۰ +9) یپ‎ ٣۳ 
در تھران وجوددارد که‌صر فابه‌مثابه گاوصندوقی‎ JU- 
مصون از هر گونه دستبرد و با زادو ولد قابل توجه عمل‎ 
می کنند و باعث رونق سوداگری در این بخش شده‌اند‎ 
فان مس‎ s hs راربا‎ 
با کمبودعرضه روبر و باشند و در نتیجه هزینه‌های‎ 
گزافی برای مسکن خود بیر دازند.‎ 

727 که د ولت با رد فواتیی را 
به تصویب برس‌اند که سرمایه گذاری در این بخش 
راعقلایی کند و این قوانین حتما باید باهمکاری 
شهرداری‌ها به تنظیم بازار مسکن منجر شود. 

وظیفه دولت نظارت و هدایت در این بخش است. 
حتی بدون آنکه وظیفه‌ای برای ساخت و ساز و تأمین 
مس‌کن داشته باشد. در عمل شاهد بودیم که دخالت 
m E‏ کو م ددا 
هزار میلیارد تومان بدهی بر جای گذاشت کہ بنیه 
دولت راضعیسف کرد. تکلیف این حجم بز رگ بدهی 
که در حال حاضر تحت عنوان بدهی بانک مسکن به 
بانک مر کزی تعریف می شود: نامشخص است و در 
همین حال ہہ دهها هزار واحد مس‌کن مهر 
برای‌اتمام و تحویل آن به متقاضیان به حجم فراوان 
دیگری از نقدینگی نیازمندند که قدر مسلم دیگر نه 
بانک مسکن ونه هیچ بانک دیگری قدرت تأمین آن 
رانخواهد داشت.مگر آنکه‌مجددابودجه خاصی برای 
آن در نظر گرفته شود. در حالی که با تنظیم مقررات و 
نظارت و تصویب قوانین کار آمد Sols‏ نظام مالیاتی 
ورعایت حفظ محدوده‌های شهری و نظام مهندسی 
نیاز به این همه سر مایه گذاری وجود نداشت. 

70 )۷+ ۶مھ 
در این بخش می‌تواند آسیب رسان باشد. همچنان 
که در مورد تعیین اجارہ در سالهای گذشته تجر به 
شکست خورده و ناموفقی از col‏ در آمد. به جای آن 
دولت باید ابزارهای مالیاتی خود رابه کار گیرد. کاری 
که متأأسفانه به دلایلی نامعلوم تابه حال صورت نداده 
است. لذالازم است از هر گونه اقدام موقتی, شتایزده 
غیر کارشناسی و بدون در نظر داشت نظرات خبر گان 


و کارشناسان بخش خصوصی اجتناب ورزد. 
|[ 


اور 
بادداشت 4345 


e Susie» 
نظارت كنم‎ 


وزیر مسکن اخیرا گفته است که اگر قرار دادهای 
مسکن به جای آنکه یک ساله باشد. دو یا چند ساله 
شود هم مالک سود می کند. هم مستأجر: یعنی مالک 
مالیات کمتری می پر دازد و مستاجر نیز باافزایش 
شدید قیمت روبرو نخواهدشد. 

حال باید دید که آیا این اقدام عملی است؟ و آیا 
اصولا دولت می تواند و یالازم است در بخش مسکن 
ورود پیدا کند؟ 

همانط ور که‌می‌دانید یکی از موانع ازدواج بحث 
مسکن استت. ود قائون اساسی پر sali‏ مسکن 
مناسب حق هر شھروند تعیین شد هو دولت هم موظف 
است S‏ این زمینه بسترهای‌مناسب تأمین bol‏ 
فراهم آورد. در دولت گذشته شاهد بودیم که دولت 
خود وارد بازار مسکن شد و پروژه مسکن مهر رانیز 
کلید زد وساخت وساز خوبی هم صورت گرفت.اما 
حتی در این پروژه بزرگ و پر حجم نیز شاهد بودیم که 
دولت نتوانست به خوبی عمل بکند و تأثیر قابل توجهی 
بر بازار مسکن بگذارد و این خود بهترین مصداق است 
که بدانیم دولت نباید در این بخش دخالت کند. از 
طرفی هم نمی توانیم بگوییم که دولت در این بخش 
می‌بایستی صرفا تماشاچی باشد. هدایت, نظارت و 

در این ميان دولت می‌تواند به دوشکل عمل کند 
نخست با شناسنامه‌دار کر دن بخش ساختمانی 

در حال حاضر ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند. 
نیمچه شناسنامه‌ای دارند. از جمله اینکه بايد پر alo‏ 
ساختمانی داشته باشند. نقشه داشته باشند. مهندس 
ناظر داشته باشند. و... یعنی در مورد امور مهندسی 
ساختمان حداقل حساب و کتاب نصفه نیمه‌ای وجود 
دارد.امادر موردارزش افزوده‌این بخش و مالیاتی 
که دولت باید بگیرد. هیچ نظارتی در کار نیست. یعنی 
اینکه سرمایه‌هایی که وارد این بخش می شود چقدر 
ارزش افزوده پیدامی کنند و سهم مالیات دولت از این 
ارزش افزوده چقدر باید باشد؟!در این زمینه هیچ 
حساب و کتابی در کار نیست. اتفاقادولت در این مورد 
باید ضعف خود را پوشش دهد تا دست بورس‌بازان و 
سوعاستفاده کنند گان و سر مایه‌سالاران از این بخش 
کوتاه شود. 

به زبان ساده‌تر اگر دولت مالیات حقه خود رااز 
ارزش افزوده بخش مسکن بگیرد. هم کمک بز ر گی به 
بودجه خود ومملکت می کند وهم آنهایی‌را که‌صر فا 
برای‌رسیدن‌به سر مایه‌های‌باد | ورده‌وسودهای OMS‏ 
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دارد که Ne‏ اد ای رفع حاجات مر دم خلق کر ده است 


ابر ١‏ کر ص ) 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند اطلاعات هفتگی و با گرامیداشت یاد 
و خاطرهرزمند گان دلاورمان وبادرود به روان پاک 
شهدای گلگون کفن ایران اسلامی وباعرض پوزش 
به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماخوانند گان ارجمند و صمیمی. 

PII 

# علی محمد. گ ازنور آباد 

نامه شمارا که چند امضاء نیز پای آن بود به 
مسئول بخش ترازو سپرده‌ام تا در آن بخش مورد 
استفاده قرار گیرد. موفق باشید 

٭ مجید کاظمی نوغابی از گناباد 

کے ار ات ار سا راد p‏ 
می آورم: 

تازه دیروز هر چه می‌نوشتم عاشقانه بود /از 
امروزهر چه بنویسم صادقانه است /پس بگذ ار 
بگویم؛ عاشقانه و صاد قانه دوستت دارم. 

موفق باشید 

٭ وحید سلیمی از اصفهان 

نمابر شمارا به همراه مدا رک مفصلی که برایم 
فرستاده بودید خواندم و خلاصهای از ان رادر 
یکی از شماره‌های | ینده به‌چاپ خواهیم رساند. 
موفق باشید 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

داستانکی را که نوشته تکتم قمری حیدرپور. 
۴ ساله‌از کان_ون پرورش فکری بود خواندم. 
مطلب قشنگی است که در یکی از شماره‌های آینده 
چاپ می‌شود. سربلند باشید 

# رضا محمدی از آبدان 

کار ارود کے اا 
عسلویه به دستم رسید. به بخش تحریریه سپر ده ام 
تادر صورت امکان مور د استفاده قرار گیرد. موفق 
باشید 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوہ 

حق با شماست. پیامک‌های مزاحم اپراتورها 
ارو ها e‏ ارات کا رر ھ ا 
مشتر کین تلفن‌همراه‌فراهم آوردهاست که 
نمی‌دانیم با آن چه بايد کرد؟ خود من هم مانند 
شما مجبورم هر روز و در چند نوبت تعداد زیادی 
از این پيامک‌ها را پاک کنم. 

877٣۱‏ رک لی کل 
راهحلی پیدامی کنند. گرچه به نظر می‌رسد با 
درآمدی که برای مخابرات دارد بعید است فر جی 
حاصل شود. 

٭ محمد حسن صادقی از آمل 

نمابر شمادر مورد حادنه جانگداز کربلای 
حسینی(ع) به دستم رسید که بناداریم در ایام 
محرم خلاصه‌ای از آن را در همین ستون چاپ 
کنیم. سربلند باشید 
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زیادی رفته بود سرّم وصل 

می کر دیم.از افراد سالم هم به عنوان پایه سر م 
استفاده‌می کر دیم. توپخانه عراق اطراف ما را به توپ 
بسته بود. خورسید از روبرومی تابید نمی توانستند 
دقیق هدف گیری کنند. ساعت سه عصر بود کارمان 

امروزهم ترا کتور گردان‌روی‌مین‌رفت.راننده 
به سختی مجروح شد اوراتخليه کردیم. دو تن از 
سرنشینان آن به دره‌پرت شد هو شهید شدند.الان 
پیکر شان در جلوی سنگر بهداری قرار دارد. منتظریم 
شدیم آمبولانس بر گردد تا آنهارا به معراج شهدا 
اعزام کنیم.دیر شده‌بود امشب مهمان ماهستند تا 
صبح به معراج شهدا بدرقه شان کنیم. 

ساعت ۲/۵ شب است. خیلی خسته‌هستم. در 
بهداری گردان نشسته ام و دارم می نویسم و راه 
شب راز رادیو گوش می کنم. هر لحظه امکان دارد 
مجروحی بیاورند. رانن ده آمبولانس روی تخت به 
خواب عمیقی فرو رفته.روزها خسته می شود. شبها 
1 ا رت کر ترا 
ساعات از شب جاده‌هانآمین تذار دراد قاصیح هر 
طور که شده از مجر وحین مواظبت و پرستاری کنیم 

از خاطرات یک رزمنده دفاع مقدس 

فرستنده: عباس عابد ساوچی 
قبض گاز عجیب 

اخیراقبض گازی به دست من رسیده است در 
7 :+0 ہہ" 
و آبونم ان و...یک رقم ۸۷۰۰تومانی عجیب وغریب 
هم تحت عنوان‌بدهی گذ شته به چشم می خورد.در 
۳۳ ما ی اه 
این اشتراک به هیچ عنوان بدهی نداشته است. گر چه 
شاید باخود بگویید ۸۷۰۰ تومان مبلغ قابل توجهی 
نیسست امادر نظر داشته باشید که وقتی چنین ارقامی 
7:77 ار رز 
مشتر کین ضرب کنیم رقم قابل توجهی می‌شود و چون 
بسیاری از مر دم تاقبض به دستشان می ر سد. نسبت 
به‌پرداخت ان اقدام و ممکن 
۶۶٦‏ 9 ا 
دقیق call aig ati‏ مسأله 
به فراموشی سرت ی مر 
فقط می‌خواهم بگویم که آیا 
چنین عملی حرام نیست؟ 
اگر شر کت‌های دولتی کمبود 
بودجه دارند بهتر است خیلی 
رک وراست و صادقانه نست 
به‌افزایش قیمت اقدام کنند و 
دست زدن به چنین کارهایی به 
هیچ وجه زیبنده نیست. بنده 
کپی هر دوقبض رامی‌فر ستم 
تامستند برایتان حرف زده 
ps‏ ثقفی از تهران 
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بود و هم قد خودم! 

کلاسمان پرجمعیت ترین کلاس مدرسه بود. 

معلمم شیفته اشعار حافظ بود.هر چهارشنبه. 
زنگ انشاء بر ایمان از اشعار حافظ می خواند و برایمان 
تفسیرش می کرد.یک بار عکس آرامگاه حافظ را که 
آنجا رفته بود برای اولین بار آورد کلاس, تاحالاعکس 
آرامگاه حافظ را از نزدیک ندیده بودم. 

eL DIES‏ وه 
صحیح خواندن تعدادی از ابیات حافظ رایاد بگیریم.او 
عاشق این بود و به همه توصیه می کرد از خیر این کتاب 
ارزشمند نگذریم. چون مطمئن بود در زند گیمان به 
دردمان می خورد. 

اتفاقا حرف‌هایش بعد بیست سال‌درست از آب 
در آمد.امروز که اشعار حافظ رادرست وصحیح می 
خوانم احساس خیلی خوبی بهم دست می دهد. چند 
روز پیش اوراپشت فر مان پیکانش ديدم که در خیابان 
های پر ازدحام شھر مسافر کشی می کند. دقایقی در 
کنارش بودم. درباره حافظ حرف زدیم. ان لحظه به 
نظرم آمد تنهاچیزی که برایش اهمیت‌داردهمین 
است که من بعد از بیست سال «حافظ خوانی» او را در 
کلاس به یاد دارم. او تنها کاری که می توانست برای 
شاگردانش انجام دهد همین بود و خودش از این بابت 
احساس رضایت داشت. 

مصطفی بیان | نیشابور 
آلواتان دیار پیداردلان».. 

در آلواتان هستیم,دیر وزصبح یک دستگاه‌وانت که 
به اهالی آلواتان تعلق داشت روی مین رفت. این مین را 
گروه کومله کار گذاشته بودند. یک خانم کشته و چهار 
نفر مجر وح شدند. اهالی روستابرای کمک جمع شدند. 
یک گلوله توپ عراقی درست وسط جمعیت منفجر شد 
مجددا دو قر ری وهعده کر کشت مظن 

ساعت ٩‏ صبح اطلاع دادند. صحنه دلخراشی بود. 
مجبوربودی م اولویت بندی کنیم. آنها که حالشان 
وخیمتر بود زودتر رسید گی 

می کردیم. فرصت بخیه نبود. زخمها رامی بستیم. 
شکستگی T la‏ بندی‌می کردیم و به آنها که خون 


تصویر ارسالی خوانندگان 


رضا کیان 
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اعضای الشباب چه کسانی هستند؟ 


گروه‌الشباب که در عربی به معنی جوانان اسست 
درسال ۴ به وج ود آمد.اين گروه‌تندرودر 
آغاز شاخه جوانان گروهی به نام اتحادیه داد گاه‌های 
اسلامی سومالی بود که در حال حاضر منحل شده 
است. این گر وه در آن سال‌ها عليه حکومت مر کزی و 
ارتش اتیویی که در حمایت از دولت وقت وارد خاک 
سومالی شده بود می‌جنگید E‏ 

گزارش‌های زیادی از پیوستن نیروهای جهادی 
خارجی به الشباب منتشر شده است. الشباب مانند 
طالبان قوانین شر بعت اسلامی و مجازات‌هایی مانند 
گردن زدن.سنگسار و قطع اعضای بدن رااجرا 
می کنند. 


الشباب چه بخش‌هایی از سومالی را 
کنترل می‌کند؟ 

باوجود آنکه الشباب کنترل بیش تر شهرهارادر 
سومالی از دست داده.اما احکامی که صادر می کند 
همچنان در مناطق روستایی اجرامی‌شود . 

نیروھای الشباب در تابستان ۰ ۹ از مو گادیشو 
پایتخت سومالی بیرون رانده شدند ویک سال بعد 


گروه‌اسلام گر ای‌الشباب اعلام کر ده که مسئولیت 
حملهبه یکم رکز خرید درنایروبی,پایتخت کنیا 
برعهده آنهاست. تا کن_ون در جریان این حمله دهها 
نفر کشته و شمار زیادی مجر وح شده‌اند. هر چند که 
این گروه مر تبط به القاعده از مناطقی در جنوب ومر کز 
سودان که زمانی کنترل آنها رادر اختیار داشت به 
عقب رانده‌شده.امااین گروه‌همچنان تهد یدی بالقوه 
به شمار میرود . 


الشباب چه کسانی هستند و در سومالی 
چه می‌خواهند؟ 
سومالی است که بەالقاعدہ پیوسته و به سازمان 
یافته ترین وبز رگ ترین متحد القاعده‌درشرق‌قاره 
آفریقاتبدیل شسدہاست .الشباب در سال‌های اخیر 
مناطق وسیعی ازسسےمالی راتحت کنترل گرفته بود. 
در دو سال گذشته, نیروھای اتحادیه آفریقاء شھرھای 
بزرگ راازدست الشباب خارج کرده‌اند.بااین حال این 
گروەھنوز تهدیدی برای دولت مر کزی سومالی است. 
از طر فی جامعه جهانی این متحد القاعده رابه عنوان 
تهدیدی تروریستی برای امنیت منطقه می‌شناسد . 


بر کل دربی شریک جدیه 


ناخشنودی سو سبال دمکرات‌ها 

پر اشتاین‌بروک. نامزد سوسیال دمکرات‌ها برای 
مقام صدراعظمی آلمان پیشتر گفته بود که در صورت 
پیر وزی احزاب رقیب, شخصا از شر کت در ائتلاف 
دولتیبادمکرات مسیحی‌ها(ح زب مرکل) خودداری 
خواهد کرد؛وی پس از انتخابات بار دیگر بر موضع 
خود یافشاری کر د.اشتاین‌بروک ناخشنودی خود را 
از نتیجه انتخابات اعلام کرد و افزود اگر اتحاد احزاب 
مسیحی اکثر یت مطلق را در پارلمان بدست آورد 
به سوسیال دمکرآت‌ها (هم‌حزبی‌های خود) توصیه 
خواهد کرد که‌ایوز یسیون نیر ومندی رادر پارلمان 
تشکیل دهند و با دولت مر کل همکاری نکنند. 

درصورتی که حزب تازه‌تاسیس«آلترناتیو برای 
آلمان Jb (AÉD)‏ سد ۵درصد بگذرد و در پارلمان 
حضور داشته باشد. احزاب دمکرات مسیحی و 
سوسیال مسیحی قادر به کسب اکثریت کرسی‌های 
پارلمان‌نبوده‌و نمی‌توانند به تنهایی دولت آتی آلمان 


رای دھند گان آلمانی تاحدود زیادی سیستم‌سیاسی 
دراین کش ور راد گر گون کردند. المان ;4 عنوان 
نیرومندترین اقتصاد اروپا باید در روزهای آتی درباره 
تر کیب آتی دولت راه خود رابر گزیند.در حالی که 
اتحاد احزاب مسیحی در آلمان موفقیتی چشمگیر 
بدست آوردہ,اماھنوز سر نوشت دولت آتی دراین 
کشورهم‌چنان‌ناروشن است. حزب دمکرات آزاد 
(لیبرال‌ها)با کمتراز ۵درصد آرانمی‌تواند متحدی 
برای آنگلا مر کل و تشکیل ائتسلاف دولتی در برلین 
آنگلامر کل از رای دھند گان به خاطر انتخاب حزب 
دمکرات مسیحی سیاسگزاری کرد و نتیجه انتخابات 
راموفقیت آمیز خواند. وی سیاست دولت خود رادر 
جهارسال گذ شته موفق واعتمادبر انگیز خواند. این 
آلمان خواهد شد. 


x ۱‏ و 
الاعات ی سا رو ۳۵۷۸ 
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۶ پیکر ۴۶ شهید ارجمند دفاع مقدس که در خاک 
عراق باقی مانده بود توسط تیم تفحص شناسایی و از 
طریق مرز شلمچه تحویل ایران شد 

٭رییس‌جمھور پس از ۵ روز اقامت در نیویورک. 
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار 
باسران ۱۱ کشور جهان به تهران باز گشت و مورد 
7ھ 

٭جان کری وزیر امور خارجه آمریکا: توافق هسته‌ای با 
تهران ممکن است در عرض ۶ ماه حاصل شود 
؟#عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی شد 

به دلیل بحران اقتصادی, زیمن س آلمان ۱۵ هزار 
کار گر خود رااخراج کرد 

۶ محسن هاشمی که در انتخابات شھرداری تهران با 
یک رای کمتر از قالیباف عقب مانده بود معاون عمرانی 
دانشگاه | زاد شد 

e ces‏ قالط اا اک 
اعضای کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس باوزیر ورزش مورد 
بررسی قرارمی گیرد 

در ف رود گاه مهر آباد همزمان با تظاهرات گروه 
طرفداران رییس‌جمهور تعدادی از افر اد نیز با شعار 
مرگ بر آمریکانسبت بے مواضع وبرنامه‌های 
رییس‌جمهوری در این سفر اعتراض کردند 

7٦۳‏ کرد که در ۳ ماهه پایانی سال 
گذشته جمعیت کشور ۷۵/۲ میلیون نفر نرخ رشد 
جمعیت ۱/۳ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۴ درصد 
بوده‌است 

7 لس داروی بیماران خاص 
مشمول‌بیمه قرار گرفت 

##فیلم «گذشته»ساخته اصغر ela à‏ به عنوان‌نماینده 
ایران به اسکار معرفی شد 


co ose‏ نفت اعلام کرد د رآمدهای ناشی از صادرات 
کالاه ای نفتی و کالاهای غیرنفتی از ۱ ۱۰ میلیارد دلار 
در سال ۸۷ به ۷۳ میلیارد دلار در سال ۱ ۹ رسید 
٭درناآرامی ھای پا کستان۳۸نفر در انفجارهای پیشاور 
کشته‌شدند 


aui‏ گفته محجوب(نمایندهمجلس و مسئول بررسی و 
تحقیق) کار تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی 
٤‏ 9+ ھ۶8" 

لایحه مبارزہباقاچاق کالا وارز اصلاح شد 

به گفته برخی منابع داخلی در عربسستان وضعیت 
جسهانی cola‏ بستان نام تاسب اعلام شدهاست: 
٭وزیر خارجه سوریه: سر نوشت بشاراسد رامردم 
تعیین‌می کنند نه کنفرانس ژنو Y‏ 

در در گیری‌های خونین بعلبک لبنان ۱۷ نفر کشته و 
مجروح شدند 

٭دادگستری بحرین ۵۰ نفر از شیعیان این کشور رابه 
زندان محکوم کرد 


NE‏ در یوستنی ! گاهی ومبوه‌ای نو بد ارمغان می اورد 


کم ارذ ہار کت 


از افغانستان و پا کستان, به سومالی پناه aga‏ ند . 


آیا الشباب به هدف‌های خارج از سومالی 
هم حمله می کند؟ 

حدودسهس ال پیش این گروه‌مسئول دوبمب 
گذاری انتحاری در کامپالاء پایتخت او گاندا شناخته 
شد.دراین حمله ۶ ۷نفر که بر ای تماش ای فینال جام 
جهانی ۰۱۰ ۲فوتبال جمع شده‌بودند کشته شد ند. 
دلیل این حمله‌همکاری ار تش او گاندابا اتحادیه آفر là‏ 
برای نبرد در سومالی بود .همچنین یک سال بعد از 
حمله‌های ۱۱ سیتامبر احتمال می رود حمله انتحاری 
در مومباساء شهر ساحلی کنیاء توسط گروه‌های مر تبط 
با القاعدهداخل خاک سومالی طر ح ریزی شده باشد. 
این حمله عليه اهداف اسرائیلی بود. 

گزارش‌هایی از رفت و آمد شببه نظامیان به 
نایروبی, پایتخت کنیا حتی برای درمان منتشر 
شده‌است. تحلیلگر ان می گویند اعضای الشباب 
بدون بازرسی از مرز می‌گذر ند . 

متحدان الشیاب چه کسانی هستند؟ 

ار یتر ه» تنها متحد منطقه‌ای الشباب شناخته 
می شود که برای مقابله بانفوذ دشمن دیرینه اش: 
اتیوپی, از این گروه حمایت می کند. اریتره اتهام مسلح 
کر دن الشباب رارد می‌کند . 

درسال ۰۶ ۲۰.اتیوپی‌باحمایت آمریکانیروهایش 
اسلامی‌مقابله کند. سه سال بعداین کشور بعد از تلفات 

اتیوپی بعد از ورود دوباره‌ارتشش به سومالی در 


پرسش‌های اساسی برای آینده 

به لحاظ وزن سیاسی واقتصادی آلمان بسیاری از 
کشورهای اروپایی با دقت زیادی انتخابات این کشور 
رادنبال کردند.تر کیب توازن سیاسی‌در آلمان 
تاثیری مستقیم بر اتحادیه اروپا خواهد داشت.اغلب 
۲ رواب امیدوارند که‌دولت آتی آلمان‌با 
سیاست میانه ر وانه به کاهش ol oo‏ مالی باری ر ساند. 
شایدباتشکیل ائتلاف بز رگ در آلمان‌این خواست 
کشورھای ارویایی بر آوردہ شود. 

این انتخابات درباره پرسش‌های اساسی در درون 
آلمان نیز باید پاسخ‌هایی روشن در پی داشته باشد. 
موضوعاتی‌نظیر حقوق‌باز نشستگی یاتامین‌هز ینه‌تولید 
انر ژی منتظر تصمیمات دولت اتی هستند.سیاست 
آلمان در قبال بحران سوریه چگونه خواهد بود؟ اصولاً 
آلمان چه سیاستی را برای مدیریت و مهار بحران‌های 
جهانی تعقیب می کند ؟ به نظر می رسد که شر کای 
آلمان انتظار بیشتری از این کشور در عر صه بین‌المللی 
دارند.| لمان‌به‌عنوان چهارمین قدرت اقتصادی‌جهان 
نمی‌تواند مسئولیت خود در قبال بحران‌هاومسائل 
بین‌المللی رانادیده بگیرد و تنها سر گرم مشکلات 
درونی خود باشد. " 


معمول بیشتر گروه‌های جهادی, دو پی ام ویدئویی 
فر ستادهو چهر اش شناخته شد هاست .حد ود شش 
سال پیش عدنھاشی فرح از رهبران سابق الشباب در 


الشباب چه ارتباطی با گروههای اسلامی 
دیگر دارد؟ 


الشباب ز مستان پارسال به القاعده پیوست. رهبر 
این گروه در یک ویدئو گفت که گروهش متعهد به 
پیروی از رهبر القاعدہ ایمن الظواهری است: 

این دو گر وه‌سوابق طولانی در همکاری دارند و 
مشخص شده که جنگجویان خارجی به همراه الشباب 
در سومالی می‌جنگند. پار سال رهبران الشباب یکی 


از اعضای القاعده را که برای کمک‌رسانی به جنگ 
زد گان مناطق تحت کنترل اسلامگراها به سومالی 
آمده بود. همراهی کر دند. ظاهرا این عضو القاعده ابو 
عبدالله المهاجر شهروند آمریکاواز مهره‌های مهم 
القاعده بوده است. 

مقام‌های آمریکایی معتقدند. نیروهای القاعده 
بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ودر تلاش برای فرار 


«ائتلاف بز ر گ» اطلاق می شود. پیش از این نیز مر کل 
بلاق رابرعهده داشت. 
امکان دوم ائتلاف میان اتحاد احزاب مسیحی و حزب 
سبزهااست. گرچه اختلافات میان‌این دو »5 c2‏ 
غیرقابل جمع به نظر می‌رسد. امابه گفته رهبران 
d‏ آلمان حولی در عالم سیاست افتلاف 
مین احزاب دمکراتیک‌همواره‌باید وجود داشته 
باشد.» 

شکست تاریخی دمکرات‌های آزاد 
792 ۰+ فی سس از 
جنگ جهانی دوم وایجاد جمهوری فدرال آلمان بدون 
وقفه در پارلمان این کشور حضور داشت,:نتوانست 
از سد ۵درصدی انتخاباتی عبور کند و نماینده‌ای به 
پارلمان بفرستد.این به معنای شکستی تار یخی برای 
لیبرال‌های آلمان محسوب می‌شود.راینر بر ودرله. 
رهبر فرا کسیون‌حزب‌دمکرات آزاددر پارلمان آلمان 
وفیلیپ روسلر رهبر این حز ب ووزیر اقتصاد وفناوری 
EDD‏ توت این شکست رابر عهده 
گرفتن د و آمادگی خود رابرای واگذاری پیست‌های 
حزبی اعلام کر دند. پذیرش این کناره گیری احتمالی 
بر عهده نهادهای حزبی خواهد بود. 


٩۷ y‏ رعلامات ی 


بندر کیسمایودر جنوب مو گادیشو راهم از دست 
دادند. 

کیسمایوبرای الشباب اھمیت زیادی داشت چون 
هم امکان پشتیبانی از مناطق تحت کنترل آنهارافراهم 
می کرد وهم با گرفتن مالیات از محموله‌های تجاری 
پول به دست می آوردند.نیروهای اتحادیه افریقا 
که از دولت سومالی حمایت می کنند تصرف این دو 
منطقه رایک پیروزی بز رگ خواندند. با این وجود 
الشباب همچنان در مناطقی که از دست داده عملیات 
انتحاری انجام میهد .الشباب که به اعتقاد برخی 
کارشناسان دربرابر قدرت آتسش نیروهای اتحادیه 
ارویادست به عملیات ایذایی می‌زند.از چند جهت 
تحت فشار نیر وهای خارجی است. کنیا که‌الشباب 
رامتهم به گروگان گرفتن گردشگران خارجی 
می کند.نیروھایش رادرس ال ۱۳۹۰وارد خاک 
سومالی کر دو یک جبهه در جنوب تشکیل داد. 
نیروهای اتیوپی هم از غرب وارد سومالی شدند. B‏ 
این دو کش ور زیر پرچم اتحادیه افریقاو به دنبال 
تامین امنیت منطقه هستند. 

رهبر الشباب کیست؟ 

احمد عبدی غودان که با عنوان مختار أبو 
الزبیر هم شناخته می شود رهبر این گروه است. او اهل 
سومالی لند. منطقه‌ای در شمال سومالی است که اعلام 
خودمختاری کر ده است. گزارش‌هایی از اختلاف نظر 
میان رهبری و بدنه عملیاتی الشباب منتشر شده‌است. 
جنگجویان الش باب حدود ۷تا ‏ هزار نفروبیشتر اهل 
جنوب سومالی هستند. الشباب وجود این اختلاف‌های 
قومی رارد می کند.احمد عبدی غودان, بر خلاف 


را تشکیل دهند و مجبور بے ائتلاف با یکی از احزاب 
ت7 بب 3 و ؤبوبب-+ اا ااا ا 
مسیحی با حزب سوسیال دمکرات یکی از راه‌های 
محتمل است. پیشتر گفته شده بود که زیگمار گابریل. 
رئیس حزب سوسیال دمکرات در کابینه م کل 


شر کت خواهد جست واحتمالا معاون صد راعظم 
الان واه ف ابا هو كات ری این جرب 
این گمانه‌زنی راتایی د نکر داند .در آلمان‌به‌ائتلاف 
اتحاد احزاب مسیحی و سوسیال دمکرات در دولت 


خواهند کرد. نکته دیگر آنکه فعلا در ایران همه چیز 
میل به سیاست اعتدال و اعتدال گرایی دارد. تندروها 
و افراطی‌ها اما بیکار نمی نشینند و منتظر هستند تا 


حال کار به جایی رسیده که توان تولید نفت ما تا کمتر از 
۴میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کر ده وبا توجه به این 
که مر تب جمعیت مابالامی‌رود و همینطور مصرف ما 
نیز یکی باید به داد خود نفت بر سد تا بیش از این تکیده 


توریسم نیز لبخندی بر لب بنشاند. به خصوص آنکه 
وقتی محمدعلی نجفی که همراه به رییس جمهور 
به نیویورک رفته بود یک اثر نفیس تاریخی را که 
می گویند میلیون‌ها دلار ارزش داشته با خود به‌ایران 
آورد.اين امید رانیز بارور کرد که روزهای خوشی در 
انتظار میر اث فرهنگی وتوجه به جاذبه‌های گر دشگری 
کشور در پیش خواهد بود که می تواند در جذب بیشتر 


چیز خوب به نظر می‌رسد. اما 
باید یادمان باشد که در قبال هر 
لبخندی باید وا کنشی هم دید. 
اگر قرار باشد ما لبخند بزنیم و 
روی‌خوش‌نشان بدهیم و آنهاهم 
لبخند بزنند وبا ما دست بدهند. 
آماهمچنان موضع طلبکارانه 
داشته باشند چیز دندانگیری 
نصیب کشور و ملت نمی‌شود. 
امیدواریم آقای روحانی و آقای 
ظریسف که‌هردوچهره‌های 
شناخته‌شده‌ای در دییلماسی 
ا ‏ ادر 
کن ار لبخندهایی که تحویل می‌دهند. اگر اقدام عملی 
از طرف مقابل ندیدند. کمی اخم رانیز چاشنی کنند. تا 
طرف دچار سوء‌تفاهم نشود. که قطعا همین کار رانیز 


شدید مصرف داخلی. چندان 
قابل اعتنا واتکانیست بیشتر 
درک می کنیم که چرازنگنه به 
خاطر اینکه مجبور بوده‌است از 
محل نفت برای پر داخت as b‏ 
نقدی شهر یور ماه‌هزینه کند. 
oes Dp Sas]‏ دوه داد ات 
کارش به استعفا می کشید. چون ۰ 
به‌باورا و که‌درست هم هست 
در حال حاضر پیش از هر جای 
دیگری این خود نفت است که به 
پول نفت محتاج است. در سالهای گذشته مر تب او جور 
کم کاری‌های سایر دستگاه‌ها و سوءمدیریت‌های سایر 
بخش‌هارا کشیده و مر تب خاصه خرجی‌های این و ان 
رااز جیب خود پر داخته و به خودش نر سیده است و لذا 


ob ul‏ نوید بدهد. 
منوچهر جهانی‌ان‌معاون 
گردشگری کشور اعلام کرد 
که برای نخستین بار امار 
گردشگران ورودی به کشور 
از تعداد گردشگران خروجی 
بش ترش دهاست.به فته 
او: در شهریور ٩۲‏ در قبال 
Ce ۷‏ کے 
برای گر دش به خارج از کشور 
رفته‌اند. ۵۸۳۷۴۵ نفر نیز برای 
گر دشگری ایران راانتخاب کرده‌اند واين آمار برای 
نخستین بارمیزان گر دشگران ور ودی رااز گردشگران 

خروجی از کشور بیشتر OUS‏ می‌دهد. 
گرچه شاید برای آنکه به پایان رسیدن بحران 
توریسم در کشور راجشن بگیریم خیلی زود است. 
اما در کنار بگوبخندهای سیاسی که این روزها همه با 
آن دلخوش کرده‌اند می‌توان امیدوار بود که صنعت 


à x 
۳۵۷۸ اطلاعات :صلی مار‎ 


توپ در زمین آنها 


اتفاقا حال, توپ در زمین غربی‌هاست 


نه در زمین ایران, باید دید آنها چقدر 


سفر رییس‌جمهور به نیویورک با سخنرانی‌ها, 
ملاقات‌ه اولبخندهایی همراه بود. باز تاب‌های 
بین المللی فراوانی هم داشت.دست آخر هم روسای 
جمهور ایران و آمریکا تلفنی با هم حرف زدند و آنقدر 
این خبر غير منتظره و عجیب بود که بلافاصله تیتر 
یک بسیاری از خبر گزاری‌ها قرار گرفت. فعلا که همه 


TP 2 "nm ۰‏ 
خود نفت هم به پولش نباز دار۵ 
یادمان نرود که بر داشت از چاه‌های 

نفت وقتی می‌تواند همواره 


ادامه داشته باشد که برایش 


وزیر نفت قول داده‌است که به ز ودی توان تولید 
نفت رابه بیش از ۴ میلیون بشکه در روز برساند. رقمی 
که در حال حاضر زیر این عدد است. وقتی دريابیم که 
تولید نفت ایر ان در سالهایی نه چندان خیلی دور.از ۶/۵ 
میلیون بشکه در روز هم بیشتر بوده و صادرات نفت ما 
نیز تامرز ۶میلیون هم رشد داشته, و حال مابه ارقامی 
رسیده‌ايم که با توجه به رشد جمعیت کشور وافزایش 


یک آمار خوب در مبان 
آمارهای بد 


در میان انبوه آمارهایی که این 
| روزها می‌شنویم و می خوانیم یک 
خبر ویک آمار خوشحال کننده نیز 


وتو مرها سار کر ری 
از آنھاچندان خوب و خوش نیستند. مثلااینکه رشد 
اقتصادی‌مان‌در سال گذشته منفی بوده‌یا کشور در 
ر کود اقتصادی به سر می‌بر د یا تعداد بیکارانمان جقدر 


است...و نیز آمارهای نه چندان خوشایندی مانند 
c‏ ميزان کسری بودجه دولت واعداد وارقامی از این 
قبیسل, طی چند روزاخیر یک خبر خوشحال کننده 
ویک آماربسیار جالب توجه هم منتشر شده است 
که می تواند روزهای خوشی رادر صنعت گردشگری 


شحار اده نماز و مر ا 


3ت 
: 


از آن سفارش می کنم 


.93 اذ 


۰ 


ذو وین 


عمل و ستدن و اساس eS‏ شمااست 


9امام علی صا 


آنها, قصه‌ی یوسف(ع)است.پس از سه آ یه قصه‌ی یوسف(ع) 


چنین آغاز می شود: 

«یوسف به پدرش گفت‌ای پد را خواب ديدم که یازده‌اختر 
و خورشید وماه به من سجده کر دند. [ یعقوب [ گفت: فرزندم 
زنهار که رؤیایت رابه برادرانت نگویی زیرا بر تو حسد خواهند 
ورزید و بدان که شیطان برای انسان دشمنی است اشکار...» 

در این قصه که طولانی‌ترین قصه‌ی ق رآن کریم است.به 
برخی از جزئیات نیز پر داخته شده اما مانند قصه‌های دیگر. 
هیچ چیز اضافی ندارد.انگار ویراستاری کار کشته, تمام زوائد 
متن راحذف کرده حتی بر خی از جاها رانیز به عهده‌ی خواننده 
گذاشته که خودش برود وبررسی کند تا ببیند ماجرااز چه قرار 
است. مثلاً آنجایی که می‌فر ماید: «یکی از آنان گفت نکشید 
یوسف راواورادر چاهی‌سرراه کاروانی بیندازید. گفتندای 
پدر چرابر یوس ف از ماایمن نیستی ومی‌دانی که خير خواه 
اوییم. فردااو رابامابه چراگاه بفرست..» 

از همین چند کلمه می‌فهمیم که بین بر ادران یوسف سر 
کشتن و نکشتن اوبحث بوده‌و روبیل که برادر بزرگ آنها بوده. 
پیشنهاد کر ده که بهتر است دست خود رابه خون یوسف آلوده 
نکنیم و اورادر چاهی بيندازيم تا کاروانیان پیدایش کنند واورا 
به جایی دور ببر ند و بفروشند. اگر فر وخته شود. دیگر نخواهد 
توانست به کنعان بر گر دد و پدر ما که او رابسیار دوست دارد. 
از او قطع امید می کند ومارا دوست خواهد داشت. و این را نیز 
می فھمیم که برادران یوسف به او حسادت می کر ده‌اند.اول 
سوره نیز می‌توانیم همین موضوع را بفهمیم: 

«خوابت را به برادرانت نگو!» 

چرانگوید؟ زیر «شیطان هميشه دنبال فرصت است. آنها 
باشنیدن این خواب به تو بیش از پیش حسادت خواهند کرد.» 
درهمین چند آیه‌ای که ترجمه‌اش رانوشتم, پس از این که 
روبیل می گوید: «یوسف رانکشیم و در چاه بیندازیم». ایه‌ی 
شریفه بعدی این است: 

«گفتند ای پدر چرا بر یوسف از ما ایمن نیستی...» 

اینجا نیز می‌فهمیم که آنها پس از بحث, نتیجه گرفتند که 
یوسف رانکش ند و در چاه بیندازند بعد بایکدیگر هماهنگی 
کردند و به پدر گفتند: 

«به ما اعتماد کن و بگذار یوسف با ما به صحرا بياید.» 

واین رانیز درمی‌یابیم که یعقوب(ع) به پسر هایش بد گمان 
بوده‌و می‌دانسته آنهابه یوسف حسادت می کنند وممکن است 
به او آسیب بزنند. سراسر این سوره‌ی زیبا همین طور است وبه 
جای این که همه چیز را توضیح بدهد. کلیدهایی گذاشته تابه 
کمک آنها به نگفته‌های قصه پی ببریم. نویسنده‌ها و مفسران 
قران کریم بادقت کردن در همین ریزه کاری‌ها توانسته‌اند 
اصل قصه را حدس بزنند و بارها آن رابنویسند. یکی از کسانی 
که این قصه را خوب و زیبا بازنویسی کرده «عتیق نیشابوری» 
است:در کتاب «قصص قر آن» که دوجلد است ونثری سره 
وناب دارد... دراين قطره نتوانستم آب دریارابکشم وحتی 
نتوانستم به قدر تشنگی بچشم و بچشانم. «بحث این قصه در از 
است به‌قر آن که مپرس!»اگر بخواهم ادامه بدهم, ناچارم مدام 
ارجاع بدهم که فلان کتاب راببینید وبه فلان منبع رجوع کنید 
که با اصول روزنامه‌نگاری جور نیست پس این بحث راباھمین 
احسن القصص تمام می کنم و از قطره‌ی بعد به قلمفرسایی 
عادی خودمان برخواهم گشت. 


ادامه دارد 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


بررسی زبان قر آن و بر خی مسائل دیگر 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش: 

دراین قطره کمی نیز ادبیات داستانی قر آن و کتاب‌های 
آسمانی دیگر رابررسی می کنم. 

در کتاب‌مقدس(تورات)وقر ان کریم.قصه‌های 
زیادی هست که درباره‌ی پیامبران(ع) و اقوام انهاست. این 
قصه‌هامربوط است به‌قبل از آفرین_ش آدم(ع) تاحضرت 
خاتم(ص). 

در تورات که یکی از کتاب‌های بی‌نظیر قصه‌های 
پیامبران(ع) است. قصه‌ها به شکل مفصل نوشته شده. برخی 
نیز حالت شعر دارد مثل «غزل غزل‌های سلیمان» که در 
چاپ‌های قدیم و اصلی کتاب مقدس, در صفحه‌ی هزار تاهزار 

شش چاپ شده و هشت باب دارد. 

این فصل شش i oce is,‏ احساسات دوعاشق است 
که یکی جوانی است به نام سلیمان و دیگری‌یکی از دختران شهر 
«قیدار» است.این فصل جنان زیباست که ادبیات ار وپاراتحت 
تأثیر قرار داده و شاعران معاصر آن را دوباره و به شعر معاصر 
تر جمه کرده‌اند. از شاعران و مترجمان ما نیز, احمد شاملو آن 
راباهمان نام غزل غزل‌های سلیمان ترجمه کر ده که امروز 
نایاب است زیر امدت‌هاست تجد ید جاپ نشده. سه چهار سال 
پیش متن اصلی تورات و تر جمه‌یانگلیسی و تر جمەی شاملورا 
بررسی کردم و در سایتی به نام «وهم و خیال» ذخیره کر ده‌ام. 
کسانی که علاقه‌مندند. می توانند به انجا رجوع کنند. بحثش 
طولانی است و در این قطره نمی گنجد. به همین بسنده می کنم 
که:غزل غزل‌های سلیمان, قدیمی‌ترین متن عاشقانه‌ای است 
که در آن «زن» نیز از عواطف خود حرف می‌زند: 

«من‌نر گس شارون و سوسن وادی‌هاهستم /چنان که 
سوسن در میان خار ها / همچنان محبوب من در ميان دختران 
است /جنان که سیب در می ان در ختان ج نگل /.همچنان 
محبوب من در میان یسران است /ای دختران قیدار! شمارا به 
غزال‌ها و آهوهای صحرا قسم می‌دهم: محبوب مرا تا خودش 
نخواهد, بیدار نکنید...» 

فقط این بخش کتاب مقد س نیست که حالتی شاعرانه دارد. 
علتش‌هم‌این است که شعر امر وز.استفاده‌ازتوصیف‌های ر وزانه 
و ساده‌وبه کار بردن کلمات قدیمی راشعر وار می‌داند. 

مثال:اگر کسی با کلمات امروزی‌بگوید:«من گدای‌محبت 
توهستم».شاعر انه حرف نزده‌ولیا گر بگوید:«شیرینی‌نگاهت 
رادریوزه‌می کنم» شاعرانه حرف زده‌زیرابه جای «گدایی» 
گفته «دریوز گی» و به جای «محبت» گفته «شیرینی نگاه». پس 
عجیب نیست که متون کهن از جمله تورات شعروار باشند. 

در کت اب مقدس قصه‌های زیادی‌هست که یکی از آنها 
قصه‌ی یوسف(ع) است که در «سفر پیدایش:باب ٩‏ نوشته 
شده‌واین طور | غاز می‌شود:«امایوسف رابه مصر بر دند ومردی 
مصری فوطیفار نام که خواجه و سردار افواج خاصه‌ی فرعون 
بود وی رااز دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده‌بودند. خرید 
وخداوند بایوسف می‌بود واومردی کامیاب شد ودر خانه‌ی 
آقای مصری خود ماند...» 

درقر OT‏ کریم نیز قصه‌های زیادی‌هست که‌احسن القصص 


MI ٩۲ کر‎ ۰ 


طرف غربی مجددا مرتکب اشتباه 
شود وھمچنان در مواضع طلبکارانه 
خویسش اصرار ور زدودر کنار لبخند 
زدن‌هاودست دادن‌هاءاقدام عملی 
وحسن نیت محسوس از خودنشان 
ندهد. دراین صورت فرصت. مجد دا 
بے افراطی گری داده خواهد شد و 
سیاست اعتدال میدان رابه حریف 
واگذار خواهد کرد. 
اتفاقا حال توپ در زمین 
غربی‌هاست نه در زمین ایر ان بايد 
دید آنهاچقدر عاقلانه رفتارمی کنندو 
ماچقدر هوشمندانه سیاست «نرمش 
قهرمانانه»راپی‌خواهیم گرفت. 
یادمان نرود که نرمش قهر مانانه را 
نباید غلط تعریف کرد. 2 
و ضعیف نشود. 
یادمسان نرود که برداشت از 
چاه‌های نفت وقتی می‌تواند همواره 
ادامه داشته باشد کے برایش 
سرمایه گذاری صورت گیرد. نفت 
برای آنکه به ما پول بدهد. خودش 
نی زپول می‌خواهد. باید به این گاو 
شیرده cà de‏ مناسب داد و گرنه 
tI um‏ ف SOUL‏ 
T DEIN e‏ 
بانگاهی‌به سهمی که دراوپک 
داشته و حال نداریم و کاهشی که 
LM‏ 
متوجه می‌شویم که باید قدری هم به 
خود نفت پول بدهیم. 2 
گردشگران خارجی موثر افتد.البته 
نباید از یادمان برود که رونق صنعت 
٥٥ء"‏ اا 
به‌خبرهای خوش4حال کننده‌یک 
ماهه و دوماهه محدود نشود به 
پیش نیازهایی محتاج است که.همت 
واراده‌بسیاری از دستگاه‌هاوار گان ھا 
از ایجاد زیر ساخت‌های مناسب 
گرفته تاهمکاری‌های پلیسی و 
انتظامی ونیز بر خورد مناسب با 
گر دشگران و ایجاد امکانات مناسب 
برای آنان وهمچنین یک باور عمومی 
به این که رونق صنعت گردشگری 
می تواند میلیاردها دلار در امد و 
صدها هزار شغل ایجاد کند. که این 
روزها جامعه ایرانی سخت A do‏ دو 
نیازمند است. 


محمد علی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی - رامهرمز 


آزفطابے نے داع کہ در ار 
ALAS‏ شد. ایرانیان از خون آژدها یا همان قیر جوشیدہ 
از زمین برای ساختن بناهای تار یخی و ظر وف استفاده 
می کر دند. 

کشف این ظروف ساخته شد از قير در تبه 
«چغامی ش دزفول» مر بوط به ه زاره چهارم پیش از 
میلاد مسیح نشان می دھد که قیر در بعضی از بناهای 
 ٗ 7‏ کیرد دا ا 

امااکنون‌اهالی روسستای قالند بهبهان اسستان 
خوزستان تنها استفاده کنند گان از چشمه‌های قیر 
خوزستان هستند. آنها از این مواد برای‌اندود کردن 
ظروف بز رگ نگهداری نان خشک و درمان گر فتگی و 
شکسته بندی اعضای بدن از قیر استفاده می کنند. 

سالها پیش برای اولین و آخرین بار مواد رودخانه 
قیر ماماتین توسط یک کارشناس مورد آزمایش قرار 
گر فت و تشخیص داده‌شد که این مواد بهترین تر کیب 
برای ساخت باند فر ود گاه هستند امادیگر هیچ نوع 
بھرہ برداری از ان نشد. 

نمونه‌هایی از جشمه‌های قیر طبیعی که‌از دل 
زمین بجوشد دراند یکای مسجد سلیمان ومنطقه 
اوقیلک بهبهان نیز به چشم می خور د اماهیچیک از 
این مناطق جاذبه «ماماتین» راندارند. چون این منطقه 
دارای کوره‌ه ای تبخی ر آب از قیر طبیعی (مر بوط به 
قرن Y‏ هجری قمری). چاههای اکتشافی نفت ماماتین 
ار را 
ابنیه انگلیسی و مجموعه ابنیه | کتشافات نفت (دوران 
پهلوی اول), تپه ماماتین, تپه دره قیر. محوطه باستانی 
استحصال قیر چشمه‌های قیر روان و نیز کوه اتش 
(تشکوه) است که تا کنون حتی یک گردشگر هم 


نداشته‌اند. 


محمدسروش باز خو 


زبرنظر: محمود صفادار 


رامهرمز کوهی وجود دارد که در اثر انشسعاب گاز از 
درون حفره‌های آن آتشی به بیر ون شعله می کشد که 
منظره‌زیبایی رادر تاریکی شب پیش روی هر عابر 
می گذارد. اماغیر از این کوه که به تشکوه‌معر وف است 
در منطقه ماماتین شهر jo al)‏ چشمه‌های زیادی 
وجوددارد که از آنهابه صورت طبیعی قیر بیرون 
می آید. ۰ ۱ چشمه قیر طبیعی موجود در ماماتین به 
شکل تنورهای نانوایی هستند و با مصالحی مانند قلوه 
سنگ و ملات ساروج در دو طرف یک مسیل کم آب 
قرا ردا رخ ای سے کہا تخ و کب ضسواز 
چشمه‌های سیاه‌رنگ می جوشد وبا آب رودخانه‌ای به 
نام رود زرد رامهرمز تر کیب می شود و در نھایت وقتی 
از غلظت نفت وقیر آن کم شد به زمینهای کشاورزی 
می رسد.قدیم ی‌ھااین رودخانەوآن قیر سیاه‌راخون 


قرار دارد و آب و هوای آن سرد و خشک است. 


دیدنیهای‌ایران 


رامهرمز در جنگ با اسفندیار رویین‌تن به هلاکت 


رسید.هنوز از چشمه‌های قير ماماتین می جوشد. 
بررسی لوحهایی که در تخت جمشید به دست آمده 
نشان می دھد هخامنشیان از این چشمه‌های قیر 
ظروف خود رامی‌ساختند. 

منطقه «ماماتین» در ۲۵ کیلومتری شمال شرق 
شهر ستان ر امهر مز استان خوز ستان بستر میر اث و 
ثروتی چند هزار ساله است. گاهی این ثروت اشباع 
شده‌از زمین بیر ون می جھد تاشاید کسی آن راببیند و 
از فروت طبیعی سودی ببرد Jl‏ از «Sl‏ در ماماتین 
از زمین طلای سیاه می جوشد و کسی نمی بیند. 

گاهی ثروت نیا کان ایرانیان در یک بناو اثر تاریخی 
است و گاهی طلایی سیاه‌به نام نفت وقیر. در شهر 


1 روستایی تاریفی و سبر 


رودخانے پیلارود از جنوب غربی ودرہ ویداربن در 
شمال غربی و دره‌های اسکول سر در شمال شرقی این 
روس۹تا قرار دارند. پیلارود واڑہ ای دیلمی و به معنای رود 
See‏ سای سان سا بالای ار 
در شمال شرقی آبادی از قلعه‌های ناشناخته یاران حسن 
صباح به شمار می رود. آرامگاه امامزادہ اسماعیل در این 
روسستاقرار دارد که گنبد سفید آن در تمامی منطقه شهره 
عام و خاص است.متأسفانه این بناسال ۱۳۷۵ به دلایل 
نامعلومی مورد مرمت قرار گرفت و ساختمان کنونی آن 
فاقد جذابیت تاریخی بنای پیشین است. 

میلک Y Y‏ خان وار دارد که تعداد زیادی از آن‌هابه 
رب رد تا سے ھا سد 
ماه شھریور به میلک بازمی گر دند. کار وپیشه اهالی روستاء 
باغداری و دامداری و کشاورزی است. ۰ 


à n 
۳۵۷۸, ار‎ JP سس لاحات‎ 


میلک کے از رو اهای الموت غری در رش کو 
البرز در شمال شهرستان قزوین به شمار می رود. رودبار 
شهرستان و رودبار الموت. منطقه کوهستانی و تاریخی 
معروف رودبار الموت (قزوین) را تشکیل می‌دهند که طی 
سالهای گذشته به دو بخش تقسیم شد ند. روستای میلک 
در ۱۷ کیلومتری شمال غربی رازمیان قرار دارد و از جنوب 
به روستای ور f‏ از شمال شرقی به روستاهای هیر و ویار 
واز شمال غربی به تلاتر و چهارناحیه واز جنوب غربی 
به دور چال و پر رود منتهی می‌شود. انارت دشت سبز و 
ییلاقی دامداران منطقه در کوههای شمال میلک قرار دارد 
و پس از آن سلسله جبال ازناچاک واقع است که دامداران 
و چارواداران پس از پیمودن مسیری طولانی و گذشتن از 
کوھستان این منطقه به رحیم باد می رسیدند. 

روستای میلک درارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا 


نفیسه بزدانی -خبرنگار اطلاعات در اصفهان 


پیدایسش این منطقه رابه زمان 
هخامنشیان نسبت می دهند و 
معتقدندار گ در آن زمان ساخته 
8 شده‌است.دیگراقوال‌تاریخی‌نیز 
c‏ ارگ گورتان‌رامنتسب‌به‌زمان 
| حکومت بهرام گور می دانتدآما 
آنچه مهم است وجود این بنای 
منحصربفرد و عظیم تاریخی در 

روستای باستانی گورتان است. 
این بنا کەازچھار طرف‌دارای 
برج وباروی بزرگ و زیبااست تا 
diues‏ بیش کاملاتاشناس بود 
چ ودر همین سالهای اخیر به همت 
دوسعدازآق .را فرهگ به 
ثبت ملی رسید. شاخص ترین اثر 
۶٣‏ ہہ" 
ات که گنبد آن هنر مندائه 
طراحی شده و چشم هر بیننده‌ای 
۲ راخیره‌می کند. بر بام مسجد نیز 
" یک مناره کوچک که بیشتر شبیه 
باد گیر است چشم نواز است. یک 
| سیاب قدیمی در مقابل مسجد 
قرار دارد که وجود یک کار گاه 
| آهنگری به سبک پیشینیان در 
کنار آن‌ارزش این اثر تاریخی 
رابیشتر کرده‌است. وجود جند 
00 مسجد کوچک مانند مسجد 
: ابراهیم ومس_جد حمام‌در کنار 
حمام تاریخی ارگ. خانه‌های 
_.۔ تاریخی, برجهایی مانند برج 
5 کرد ر بر غنای تاریخی ارگ 

افزوده است. 

متاسفانه‌ا رگ گور تان به خاطر مجاورت با زاینده 
رود یسک بار در جریان طغیان ر ودخانه مور د هجوم 
سیل قرار گرفت و بخشی از د یوار جنوبی آن تخریب 
شد والبته برای خوانند گان متذ کر می شویم این 
واقعه مربوط به زمانی است که رودخانه زاینده‌رود 
خروشان بود نه این روزها که در حسرت آب روز گار 
orae cec tie Ue ٤‏ در diee‏ 
دحاو ا ار ااا 
این ار گ هنوز پس از سالها که از ساختش می گذرد 
زند گی در آن جریان دارد و سر پا ایستاده و سر خود 
را در مقابل ناملایمات خم نکرده است. 


کمتر کسی است که‌نام روستای گور تان رادر 
۰ کیلومتری شرق اصفهان و ۵ Y‏ کیلومتری شمال 
غربی تالاب گاوخونی که در مسیر جاده‌اصفهان 
-ورزنه قرار دارد.شنیده‌باشد ونشانی از ارگ زیبای 
گور تان نگیرد. 

نام این روستا از واژه « گور » به معنی «جای گود» 
گر فته شده‌وبه این دلیل این منطقه از ز مینهای اط ر اف 
خود گودتر است.روستای گورتان به دو بخش ارگ و 
٦٣ت‏ 
چھارم هجری و زمان دیلمیان بر می گردد به عنوان 
دومین سازه عظیم خشت و گلی جهان بعد از ارگ بم 
یاد می شود البته بعضی مستندات تار یخی کشف شده 
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اماباسیلیو هميشه مشکل داشت. کارمن می گفت 
مادرش همیشه از رفتارهای ناشایست باسیلیو 
شکایت می کرد ومی گفت حتی وقتی که هنوز تک 
فرزند بوده و انها خیلی به او توجه داشتند هم مشکل 
داشته.اومی گفت پدر ومادرش خیلی تلاش کر دند 
تاو کیک کنند اما یالیو که مضرف مواد راازسن 
پایین نوجوانی آغاز کر ده بود وبه شدت هم مصرف 
می کرد زیر بار حرف هیچکس نمی رفت. سرانجام او 
رااز کالج برو کلین اخراج کردند. بعد به پدرش گفت 
می‌خواهد در فروشگاه خودشان کار کند. به دلایلی 
که هر گز برای کسی روشن نشد. باسیلیو روی خانواده 
میله کلید کرد. یک بار پنجره آنهاراباسنگ شکست. 
و دفعه دیگر. یک بطری مشتعل به حیاط oU‏ پر تاب 
کرد. آنهامجبور شدند پلیس راخبر کنند. باسیلیو 
دستگیر شد ومدتی به زندان‌افتاد. بعد از آزادی 
به ارتش پیوست امادر اکتبر ۱۹۷۳ بدون اجازهو 
داشتن مرخصی,فرار کرد. پس از آن یک کپسول 
اطفاء حریق خرید. در آن راباز کرد و اسید سولفوریک 
آن رادر ظرفی ریخت وبه طرف خانه میله رفت و 
زنگ در را زد. 

آن‌روز پدرجاش برای یک سفر کاری به 
واشنگتن رفته بود و وقتی به برو کلین بر گشت. جاش 
در بیمارستان «متدیست» بستری بود.اواز دیدن 
قیافه پسرش یکه خورد. جین به خاطر می آورد: 
«گویی جاش یک ماسک وحشتناک به صورتش زده 
بود.پوست او قهوه‌ای وصورتش کاملاً عوض شده 
بود. نمی دانستم چه عکس‌العملی نشان بدهم. فقط 
مدام به این فکر می کردم که چه کاری از دست من 
برمی آید. حالا باید چه کار کنم.» 

پزشکان بالای سر جاش جمع شدند. انها 
سعی کردند بینابی اش راحفظ کنند. پدرش قوت 
قلب گرفت اما این دلخوشی فقط تافردای آن روز 
دوام داشت زیرایک پزشک انترن بے او نزدیک 
شدو آهسته گفت:«اگر پسرت راهرچه زودتر به 
بیمارستان ارتش منتقل نکنی, حتماً خواهد مرد.» 
دکتر توضیح داد که فقط پزشکان آن‌بیمارستان 
می‌توانند از پس‌چنین سوختگی هایی بربیایند زیرا 
چنین مواردی رازیاد دیده‌ومداوا کرده‌اند.جین 


ماجرای واقعی خارجی 


این ماجرای واقعی پسری چهار ساله است که مر دی دیوانەروی اواسید پاشید و چشم هایش راسسوزاندوصور تش رازشتو 
ترسناک کرد ولی اوبااین رنج جانکاه کنار آمد و خود راوشرایط خویش راپذ یرفت و توانست کارهایی بکند که انسان‌های سالم 
نمی توانستند.اواکنون مرد معر وفی است که ضمناًاستاد دانشگاه است. داستان اورا<وندل جیمسون» نوشته و در مجلەی «نیویور ک 
تایمز >چاپ شده ومجله‌ی «ر یدرز دایجست» نیز به دلیل جذابیت وپیامی که در این ماجر اهست. آن‌رادر آخرین شماره‌اش 


تجدید چاپ کرده که ترجمه‌ی آن را به خوانند گان عزیز «اطلاعات هفتگی» تقد یم می کنیم: 


ساله چه گناهی مرتکب شده‌بود؟ روزنامه‌ای که 
مادر آن روز با خود به خانه آور ده‌بود.هنوز گوشه 
آشپزخانه بود اماجز یک خبر کوتاہ چیز مهمی در 
OT‏ نوشته نشده بود: «مردی به پسری چهار ساله 
اسید پاشید.» به نظر من این فقط می‌توانست یک 
داستان باشد. 

من‌تاروزی که‌مادرم خانه رابفروشدواز آن 
محله‌برویم.به توصیه‌اش گوش می کر دم. آن زمان 
دیگر ۴۰ ساله بودم اما ناخود آ گاه ترسی در وجودم 
ریشه کر ده بود. وقتی صدای زنگ در خانه‌می آمد. 
ابت-داازپشت پنجره‌نگاه‌می کردم:بعد کمی در را 
باز می کردم تامطمئن شوم پشت در چه حادثه 
سیاهی به انتظار ایستاده است. اسیدپاشی به «جاش» 
بدنام ترین جنایتی بود که در کود کی من اتفاق افتاد. 
جنایتی که نه فقط جاش راء دو خانواده‌ی دیگر راهم 
نابود کرد. 

مارجاش» وخانواده‌اش راازنزدیک نمی‌شناختیم 
اماهمیشه دوست داشتم‌بدانم چرا آن‌مردبااواین 
کار را کر د. می‌خواستم بدانم بعد از آن روز چه بلایی 
سر خانواده‌اش آمدہ هم چنین سر ان مرد دیوانه.و 
مهم تر ازهمه, کنجکاو بودم بدانم آن پسر حالاچه 
می کند. 

«جین میله»» پدر جاش, خانه‌ی کوچکشان را 
در سال ۱۹۶۵ خرید. گر جه نمای ساختمان رنگ ورو 
رفته بود وجند پستودر آن وجود داشت.خانه‌ی خوبی 
به‌نظر میرسید.هنگامی که جین وهمسر ش ایزابلابه 
این خانه |مدند. دو فرزند داشتند؛ یک پسر که اسم او 
هم مثل پدرش «جین» بود ویک دختر به نام «جولیا». 
جاش در سال ۱۹۶۹ در آن خانه متولد شد. 

«فیلیپ» و« کلاراء بوسا با پسر شان «باسیلیو» و 
دخترشان«کارمن» در سال ۱۹۵۵ از کوبابه خیایان 
پرزیدنت نقل مکان کر دند. خیلی زود خانواده‌های 
بوساومیله باهم دوست شدند ورفت وآمدشان شروع 
شد.« کار من» از فر زندان میله نگهداری می کر د. چند 
وقت پیش تلفنی بااو حرف زدم. می گفت:«روزی 
که خانممیل با نوزادش جاش از بیمار سستان به خانه 
آمد.به نظرم آمد زیباترین وشیرین‌ترین کود ک را 
در pls‏ عمرم دیده‌ام.» 


ارو ۳۵۷۸ 
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پنجم اکتبر ۹۷۳ ۰۱«جاش».پسری چهار ساله. 
در حیاط پشتی خانه‌شان در خیابان پر زیدنت «پار ک 
اسلوپ» شهری در همسایگی برو کلین مشغول بازی 
بود.زنگ در خانه به صدادر آمد. مادرش «ایزابلا». 
دز آشپزخانه بود. جاش دوان‌دوان به طرف در 
رفت. آن راباز کرد. «باسیلیو بوسا»ی ۲۴ساله 
همسایه کناری‌شان رادید که آن سوی دروازه آهنی 
وسنگین دالان‌ایستاده بود. جاش هر دو پای خود را 
در پایین ترین پله دروازه آهنی قرار دادبادودستش 
محکم‌هر دو طرف آن را گرفت تابتواند بافشار بدنش 
در سنگین را باز کند. باسیلیو از جایش تکان نخورد. 
حرفی‌هم نز د. جاش به طر فش رفت اماناگهان فهمید 
نمی توان د جایی راببیند. نمی دانست چرا. صورت و 
بدنش می سوخت. اطرافش رابادست لمس کرد تا 
da ota Dl‏ بے ایی فار هی وردان 
بتوان د آنهارابازنگه دار د.قاب چھارچوب دالان را 
فقط یک نظر دیگر دید و...این آخرین صحنه‌ای بود 
که جاش در تمام عمرش به چشم دید. 
من,.ون دل جیمسون(نویس نده‌ی‌اين ماجرا) 
هنگام وقوع حادثه. هفت ساله بسودم. ما چهار خانه 
آن طرف تر از خانه «جاش» زند گی می کردیم. 
نمی‌دانم همان روز بودیافردايش که‌مادرم 
سراسیمه به اشپزخانه امد.دست‌هایش 
میرزیدن د. مرانفس نفس زنان صدازدو 
گفت:«وندل! زود بیا!» وقتی وارد آشپزخانه 
شدم.مراروی صندلی نشاند و گفت:«هر 
وقت در زدن. بیر ون نر و. اول مطمئن شو کی 
پشت دره بعد در رو باز کن!فهمیدی؟» من 
نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده و با تعجب به 
دهان مادر چشم دوخته بودم.اوادامه داد: 
«می‌دونی چی شده؟ واسه یه پسر کوچولو که 
۳ فقط چند خونه‌اون طرف تر زند گی می کنن, 
اتفاق‌بدی‌افتاده. یه مرددیوونه روصور تش 
اسید پاشیده.» 
از آن روز به بعد مادرم روزی چند بار مرا 
دم در می‌برد تا تمرین کنیم. اما من فقط به این 
فکر می کردم که چرا کسی باید بایک کود ک 
چنین کار وحشیان‌ای بکند.هگریک بچه چهار 
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«باسیلیو بوسا» بعد از اسیدپاشی دستگیر و به 
تهاجم درجه یک متهم شد. او ادعا می کرد صداهایی 
می‌شنیده وافرادی‌اوراتعقیب می کر دند.بیماری 
روانی او «اسکیزوفر نی پارانویا» تشخیص داده شد و 
او رادر یک بیمارستان روانی بستری کردند تاروزی 
که پزشکان اعلام کر دند برای‌محا کمه آماده‌است. 
جاش آن موقع هفت ساله بود. او در داد گاه حاضر شد 
و شهادت داد که باسیلیو به رویش اسید پاشیدہ.اما 
در پایان داد گاه باسیلیو به دلیل مبتلا بودن به بیماری 
جنون گناهکار شناخته نشد و قاضی دستور داد باز در 
بیمارستان pla‏ بستر ی شود. خانوادهبوساخانه و 
زند گی خود رافروختند و به فلوریدا رفتند. باسیلیوی 
اسیدپاش در سال ۱۹۹۲ در پی یک بیماری ریوی از 
دنیارفت. خواهرش کارمن می گوید اودر سال‌های 
پایانی زند گی اش فقط یک جامی‌نشسته و به نقطه‌ای 
خیره‌می‌شدهو ala‏ سر هم با وسواس زیاد سیگار 
می کشید. پدر و مادر اوهم کمی بعد از فوت پسر شان 
از دنیارفتند. خواهرش می گوید:«بعد از آن اتفاق 
دیگر هیچ چیز مثل گذشته نشد. این اتفاق خانواده 
مارا نابود کرد.» 


جاشوا ای. میله را برای اولین بار در نیویور ک دیدم. 
برای مشاوره دادن به مسوّولان موزه‌ای در نیویورک 
تجربه بازدید از موزه را برای نابینایان لذت‌بخش 
کند.خواهرش جولیاء پر وفس ور ادبیات است و 
برادرش جین» عکاس. پیش از این که در پاییز ۲۰۱۲ 
جاش راملاقات کنم. کمی نگران بودم. نمی‌دانستم 
بادیدن ظاهرش چه عکس العملی نشان خواهم داد 
اماوقتی اورادیدم. مجذوبش شدم نه نگران. هوش 
بالاوشوخ طبعی‌جاش فوق‌لعاده بود. اوطوری‌با 
من‌برخورد کرد که فور | احساس راحتی کردم و 
جاش و ]ام روز در خانه‌ای زیبا در «بر کلی» 
کالیفر نی ازن د گی می کندوباھمسرش «لیز» و 
فر زندانش «بنجامین» ده ساله و «ویوین» هفت ساله 
زند گی خوب وموفقی دارد. وقتی مرابرای شام به 
خانه‌شان دعوت کرد با کمال میل پذیرفتم. دیگر به 
تفاوت فیزیکی بین خود م واو توجه نمی کردم. جاش 
که از چهار سالگی کاملاً نابینا شده لیسانس فیزیک و 
د کترای«سایکو ‏ کوستیک »دار د. آن‌هم از دانشگاه 
کالیفر نیا. از دوران دانشجویی در شر کت فناوری 
برو کلی فعالیت می کر د وبرای‌نابینایان نرم‌افزارهایی 
گرافیکی طراحی کرد تا بتوانند به آ سانی مسیر خود 
طراحی کرد که برای کاوشگر مریخ از آن استفاده 
شد.جاش رئیس انجمن سرپرستی «فانوس دریایی 
Aib‏ درصفحه ۳۳ 
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وقتی برادر جاش‌اولین بار شش هفته بعد از 
حادثه اورادید, نزدیک بود از ترس نقش بر زمین 
شود. جاش مثل‌همیشه بود.صدایش مثل گذ شته 
آهنگ صدای پسر کوچولویی راداشت که دلتنگ 
بر ادر بز رگش بود اما ظاهر او به طور کلی تغییر کرده 
بود. بیشتر صورتش از بین رفته بود و آنچه که باقی 
مانده بود. بسیار وحشتناک بود. 

جاش از بیمارستان مر خص شد. یاد گر فت از 
عصای مخصوص نابینایان استفاده کند. او بیشتر 
وقتسش رادر مر کز نابینای ان نزد یک بروکلین 
می گذراند.پدرش برای او یک تختخواب چند طبقه 
ساخت تاجاش بتواند روی آن ورزش کند واز آن بالا 
برودههارت هاعبدنی اش رابدون‌دیدن تقویت 
به خودش راداشت.اهی گوید:«بارها جاش‌رادر 
موقعیت‌های عجیب و دشوار قرار دادم.می گذاشتم 
از جیزهایی بالا 33 که مردم عادی‌انجام نمی‌دادند. 
اجازمی دادم در موزه‌به آثار هنری دست بزند و آنها 
رالمسس کند.جاش هم گاهی تعجب‌می کرد واز من 
می پرسید که UT‏ واقعاً این کار درست است؟» 


پدر و مادر جاش در سال ۹۷۵ | از هم جداشدند. 
بعد از این که پد راز خانه رفت, جاش و خواه رش خیلی 
احساس‌تنهایومی کردند. آنهلماعت هابه‌کتاب های 
a‏ گوشرمی کردند از تختخواب مخصوص جاش 
بالهی رفتند. مثل‌هر خواهر و برادری, باهم دعوا 
می کردند وهر وقتحوصله شان سرمی رفت.این دو 
بچه ٩‏ و ۵ ساله به خیابان می رفتند و بلچه های دیگر 
همبازیمی شدند. برای مادرشان خریلمی کردند 
وتاوقتی که کسی پیدا شود واز جولیا درباره ظاهر 
جاش سؤال acis‏ خوش می گذراندن دحرف هاو 
کنجکاوی‌ه اءبی ادبانه‌ی بعضی از مردم جولیا را 
بە٭شدت عصبانیمی کرد.امابرادیز رگ شان جيم 
روش دیگری‌داشت:هر وقت بلگاه هاهرسش های 
مردم روبه‌رهی a S‏ طاقتش رااز دس می داد 
وبامشت‌ولگ دبه‌جان آنهلی افتاد. جاش‌به 
مدرسه‌دولتی ۱۰۲ در«بی ریج»رفت.جایی که 
خط «بریل» را اموخت‌عمل های جراحی او همچنان 
ادامه داشت.حتی یک بار پیوند قر نیه انجام شد که 
ناموفق بود. وقتی جاش یازده‌یادوازدهساله شد. 
فهمید پزشکان این بار تصمیم‌گرفته اند بافت زنده 
یکی ازدست هایش رابه بینی‌سوخته اش پیوند بزنند 
تارگ هاو بافت بینی دوبارهرشد کنند. جاش 
تصمیم گرفت نقطه پایانی بر تمام اینرنج ها 
بگذارد. به نظرش به اندازه کافی تحمل 
کرده‌بود.اوبه‌خانواده اش گفت هميشه 
دوست داشته خیلی بابقیه فرق داشته 

باشد و حالا نمی داند چرا باید تمام 
این دردها را تحمل کند تافقط کمی 
متفاوت به نظر برسد! 


میله کمی فکر کرد. دست در جیبش کرد و چند سکه 
برداشت. به اتاق انتظار بیمارستان رفت و سکه‌ای 
در تلفن عمومی آنجا انداخت و به «هاف ال. کری». 
نماین ده کنگره«پارک اسلوپ» تلفن کرد.سپس 
از طریق اوباسرهنگ «باسیل پروت». پزشکی که 
سرپرست مر کز پزشکی ارتش در «سن آنتونیو» بود. 
تماس گرفت.تنهابیمارستان‌ارتش در آن زمان که‌به 
درمان مجروحان سوختگی اختصاص داشت. 

د کتر پروت به پدر جاش گفت یک تیم پزشکی 
ویک هواپیسای C‏ به م رک زنیروی هوایی 
«مک گویر)» در «نیوجرسی» اعزام می کند تاجاش 
رابه آن بیمارستان منتقل کنند. پدر پریشان چند بار 
دیگر به چند جاتلفن کرد تاسرانجام توانست خلبان 
هلیکوپتر مر کز «مک گویر» وافسر پلیس ناحیه ۷۸ 
مر کز پلیس نیویور ک رامتقاعد کند که به اووپسرش 
کمک کنند. اواخر شب پنج افسر پلیس 1۷۷۲10 
باماشین‌های خود دایره‌ای تشکیل دادندوباچراغ 
جلو ماشین جمنزارهای «پار ک اسلوپ» رابه‌طور 
ستاره‌ای نورافشانی کر دند. خلبان, هلیکویتر را وسط 
ستاره فرود آورد و جاش, پدر و مادرش را با خود به 
آسمان‌برد.د کتر پروت به ی در جاش تاکید کرد: 
«دربرابر چنین آسیب‌های‌منهدم‌کننده ای‌ماخیلی 
واقع بین‌هستیم.»د کتر پروت به پدرجاش گفت هد ف 
اصلی او حفظ بینایی جاش است اما خیلی زود متوجه 
شد چنین‌انتظاری کاملاً بیهودهاست وهیج‌امیدی 
به آن‌نیست. کره‌ی چشم آسیب چبران‌ناپذیری 
دی ده‌بود.واز آن روز جاش به جراحی‌های بی‌پایان 
تن‌دادودردهای‌بسیاری راتحمل کر د.ازیکی از 
پاهایش پوست برداشتند و به صورتش پیوند زدند. 
بافت مرده را کل برداشتند؛ یک پروسه طولانی و 
دردناک که مدت‌هاادامه‌داشت. ایزابلاء‌مادر جاش. 
که‌هنر مند است.هر گز آن لحظاهای مرگ آوررا 
فراموش نمی کند.او گاهی که فرصتی پیدا می کر د. از 
بیمارستان می رفت یا بهتر است بگویم می گر بخت و 
در امتداد رودخانه که شهر رادو نیم کرده بود قدم 
می‌زد.او جاهای زیادی را کشف کرد.فروشگاه های 
مخت ف.غذاخوری‌های رنگار نگ و...امافرار کردن 
از چیزی که او رابه این شهر آورده بود. دشوار بود. او 
که‌هنوز بایاد آوری آن روزها آهی به قلبش می‌نشاند. 
خودش می‌گوید: «کنار رودخانه قدم می‌زدم و فکر 
می کر دم. وسط خیابان می‌ایستادم و گریه می کر دم. 
گاهی به آسمان نگاه می‌کردم و به خودم می گفتم 


بر اساس سرگذشت:کیانا 


OOO 


از حرفهایی که بهت زدم دروغ نگفتم.... شاید به قول 
«ملکی» قصه شماد و تارو برای‌هم نوشتن کیاناجان؟ 
حالا تومیگی اشتباه می کنم؟باشه.... قبول.... فوقش با 
سیناده د قیقه حرف می زنی و به اینم مثل دہ بيست 
خواستگار قبلی میگی نه..! قبوله دخترم؟ آی قربون 
«تاج سرم» که دلش نمیاد پدرش غصه بخوره...!"پس 
دیگه بلند شو که تاخانه رامر تب کنی وبه خودت برسی 
و دوش بگیری, مهمانها رسیدن! 

پدراینهاراگفت وسینی غذاراباخودش‌برد. 
مطمشن بودم پد ر خودش هم می‌داند که فقط به 
خاطر خوشحال کر دن اوست که «هر از گاهی» به یک 
خواستگار اجازه حضور می‌دهم. چرا که برای خود من. 
موضوع ازدواج.یک بازی‌به آخر خط رسیدهاست! 
داستان زند گی من «منحصر به فرد ترین زجر نامه 
انسانهاست»! 

روفراف ایو ی د کل ن 
زند گینامه‌ام راتعریسف کنم. باید اینطوری بگویم که؛ 
«مادر من و همینطور مادربزرگم. هر دو سر زارفتند!» 
در حقیقت وقتی مادرم به دنیا امد.مادرش-یعنی 
مادربز رگم -سر زارفت وفوت کرد۔وحدود ۵سال 
بعد» پس از اینکه مادرم سه بار زایمان کر د ودودختر 
ویک پسر به دنیا آورد.هنگام زایمان من مادرم سر زا 
رفت و فوت کرد! 

تلخی‌های زند گی من اینگونه آغاز شد.ای کاش 
تاهمیشه در دوران کود کی می‌ماندم.... چرا که‌اولین 
بار وقتی کلاس دوم-یاسوم-راهنمایی بودم. یکی از 
همکلاسی‌هایم[ که‌هر گز نفهمیدم‌از کجافهمید به‌دنیا 
آمدن من‌همراه‌با مر گ مادرم بودہ]وقتی از من تراش 
خواست و ندادمش.... بی مقد مه گفت: «تو نحسی... تو 
سرخور هستی...» در زنگ تفریح وقتی معنی این واژه 
رافهمیدم.نه اشک ریختم ونه وااکنش نشان دادم و 
فقط به رفتارهای دو خواهر بز رگم فکر کر ipa‏ کتایون 
و کیمیاء دو خواهرم که به تر تیب هفت و پنج سال از من 
بزرگتر بودند.«طی همان دوران کود کی چند مر تبه 
مراب القب «نحس» صدا کر ده‌بودن د و چو من معنی 
این واژه‌رانمی‌دانستم وا کنشی نشان‌نداده‌بودم.اما 
آن روز وقتی همکلاسیم آن حرف رازد. همین که به 
خانه رسیدم به خواهر بزر گتسرم گفتم:«من می دونم 
نحس یعنی چی....ولی من نحس نیستم...) کتایون هم با 
قساوت تمام پاسخ داد: «اگر نحس نبودی... با آمدنت 
مامان نمی مرد!» ومن ناگهان مثل پلنگ ز خم خورده 
به طرفش پری دم وباناخن‌هایم به صو رتش چنگ 
کشیدم. کیمیا که از من بز ر گتر و پر زور تربود آن روز 
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صبح پای‌ماهواره بودم وموقعی که همه مر دم بیدار 
می‌شدند. من تازه به رختخواب می‌رفتم! دیشب هم 
تاصبح فیلم می دی دم والان‌یادم رفته بودچه‌قراری 
داریمو... تااینکهپدر لقمه | خر ناه ارش راخوردو 
خنداخند گفت: بگذار راهنماییت کنم؛ حرف اولش 
خواستگاره...! 

پدر گفت وزدزیر خنده‌تامن دمغ شوم وتوی 
تختخواب نیم خیز شوم و با دلخوری بگویم؛ 

«پدر جان خود تان که می‌دونین من «شسوهر بکن» 
خانه سالمندان!» 

پدر پوزخندی زد و گفت: «دختر ۰ ۲ساله و خانه 
سالمندان؟ پاک خل شدی SUUS‏ مگه تو به خاطر بچه 
نیست که میگی از د واج نمی کنم...؟) 

دوشب که بهت ا 
یکی از رفقای دوره‌دانشگاهمه[ وپدرش «ملکی» 
رابعداز ۵ ۲سا اتفاقی توی خیابان دی دم ]اتفاقً 
دنبال زنی می گر ده که بچه نخواد...!ملکی می گفت 
پسرش «سینا» که تاجر بین ‌المللی هست ووضعش 
هم خوبه.... دوست نداره بچه‌دار بشه و دلیلش راهم 
فقط به دختری خواهد گفت که میره خواستگاریش.... 
تو که دخترم میدونی من بھت دروغ نمی گم؟ به جان 
خودت قسم من یک کلمه هم در مورد تو حرف نزده 
بودم‌وداشتم‌سراغ‌پسرش رامی گرفتم که یک دفعه 
خود ملکی با شوخی و خنده گفت؛«اگر دختری سراغ 
داری که دلش نخواد حالاحالاهامادر بشهبه‌من 
of ans‏ 

وقتی‌اینطوری گفت.منم مشکل تورا گفتم که 
ملکی یک دفعه بغلم کر دو گفت: «احسان به نظر م میاد 
تقدیر پسر من و دختر توراواسه هم نگه داشته....یعنی 
میشه‌من‌وتوفامیل‌بشیم رفیق؟» بعدش‌هم آنقدر 
اصرار کرد تاراضی شدم امشب با پس رش بیان اینجا... 
دخترم به جان خودت که برام همه دنیایی....یک کلمه 
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-کیاناجان.... کیاناخانم.... کیانای‌عزیز.... کیانا 
خوشگله.... پاشو پاشو که شب شد... 

پدربود که صدایم می کر د. از ساعت ۲ظهر که 
ازس کار بر گشته بود. سی.چهل بار صدایم کر ده‌بود 
-شاید هم بیشتر_من اماءهر با غرولندی تحویلش 
می‌دادم که یک مفهوم بیشتر نداشت «بگذارین 
بخوابم...» (o‏ پدر همانطور که داشت ناهارش را 
می‌خورد آه نگ تکراریش راادامه می‌داد:«پاشو 
دخترم... پاشو که یک دنیا کار داریم...» 

با کلافگی پاسخ دادم:«چیکار داریم پدر جون...؟ 
خودتان که می‌دانید من هیچ کاری ندارم...» 

پدر پر صداخند ید 9 معترض شد: «یادت رفت...؟ 
به‌اين ز ودی قرارمون یادت رفت...؟ امشب....ساعت 
۷غروب قرار بود کی بیاد خونه‌مون؟ 

هرچه فکر کردم یادم نمی آمد....یادم بود قرار 
است یک مهمان داشته باشیم....اما کی ؟ یادم نبود! 
به همین خاطر سکوت کردم و پدر طبق معمول زد به 
عالم شوخی. 

سببینم پدرسوخته نکنه معتاد شدی که نمی تونی 
چشمات روباز کنی؟ واسه چی سوال می کنم خب 
معلومه‌معتاد شدی_پر صد خند ید وبه ادامه گفت 
-تنهاتونیستی که‌معتاد شدی....نصف مردم این 
مملکت...به «مریخ وارەونپتون واره‌وماهواره» معتاد 
شدن! 

ازمترادف سازی پدردیگر نتوانستم جلوی 
خنده‌ام رابگیر م؛حق با پدر بود؛ھر شب بعد از خوردن 
شام.ازحدود ۰ شب می‌نشستم مقابل «ریسیور» 
پدرم که می دید ومی‌دانست من فقط دنبال فیلم‌های 
سینمایی هالیوودی وا کشن هستم زیاد کاری به کارم 
نداشت؛ شاید هم مثل خودم به این نتیجه رسیده بود 
که فقط هنگام تماشای فیلم است که فکر نمی کنم و 
اشک نمی‌ریزم! این طوری بود که گاهی اوقات تا ۷ 
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جر ان خلبل جبران 


سیناء شمادر ساختار ژنتیک ات برای ایجاد شر ایط 
تولید مثل, دجار مشکل هستی.....امکان داره تا آخر 
عمر نتونی پدر بشی, شاید هم...» حر فهای سینابه اینجا 
که رسید تصمیم خود را گرفتم؛ شاید خنده‌دار باشه 
که یک دختر ۰ JULY‏ در عرض جند ساعت عاشق 
یک نفر بشه؟ امامن که در این چندسال به خودم اجازه 
نداده بودم دلبسته کسی بشوم. طوری در آن چند 
ساعت شیفته رفتار و صداقت و گفتار سینا شده بودم 
که حتی به قسمت دوم حرفش گوش نکردم!شاید هم 
شنیدم و توجه نکردم؛ موقعی که او صحبتش رااینگونه 
تمام کرد:«شاید تا آخر عمر نتونی پدربشیءشایدھم 
معجزه‌ای شد و مشکلتون حل شد و...»!! 


آن روزھادلایل زیادی برای خوشحالی داشتم؛ 
اول از همه به خاطر پدرم شاد بودم که از عمق 
وجودش می‌خند ید[ طوری که حسادت خواهرانم 
رابرانگیخت ادلییل دوم آرزوی قدیمی خودم بود؛ 
«ازدواج بامردی که‌اگر یک ساعت دیر میاد خونه. 
قلبت به طپش بیفته!» و صاد قانه بگویم؛دلیل سوم 
این بود که خواهرانم کم |ورده‌بودنداخدامی‌داند که 
من یک بار ویک کلمه هم به آنه ابی‌حرمتی نکر دم! 
اماهمین که می‌دیدند شوهر من از شوهرانشان- 
هم از نظر ظاهر و هم اصالت و هم از جهت موقعیت 
اجتماعی وحتی به لحاظ ثر وت_خیلی سراست.یاد 
آزار واذیتهایی که در حق من کر ده‌بودند می‌افتادند و 
احساس شر مند گی می کر دند...! 

اینطوری بود که خوشبختی را با تمام وجود لمس 
کر ea‏ تنها مشکلی که سر راهمان بود «بچه» بود؛ قرار 
اولمان گرفتن بچه از پرورشگاه‌بود. امابهزیستی‌بنا 
بر قوانینش می گفت:«ابتدا باید ثابت بشه نمی تونین 
بچه‌دار بشین وچند سال هم درمان کرده باشید 9...« 

به همین خاطر. ما همزمان که خوش بخت بودیم. 
دراین‌انتظار شیرین‌هم به سر می بر ديم و... تااینکه 
یک ماه پس ازبر گزاری مراسم سومین سالگرد 
ازدواجمان من احساس کردم حالت مزاجی ام تغییر 
کرده...» احساس کردم شرایط جسمی ام تغییر کرده و 
...من باردار بودم! 

عجب روز تلخی بود آن روز....من وسینادوساعت 
روبروی هم نشسته بودیم. اما هیچکداممان حرف 
نمی‌زدیم....حتی از نگاه کر دن به چشمان همدیگر ابا 
داشتیم؛انگار از یکدیگر خجالت می کشیدیم!اتفاقی 
که باعث شادی و خوشبختی زوج‌های دیگر می‌شد. 
مارا گوشه رینگ گیر انداخته بود! بعد از جند ساعت 
بالاخره‌اولین حرف رامن زدم. با یک سوال؛ 

«سینامگه تونگفتی پزشکها گفتن د تا آخر عمر 
نمی تونی پد ر بشی...؟» 

سینا-که انگار می تر سید خوشحالی اش رابروز 
دهد-به آرامی گفت:«من‌یادمه آن روزچی گفتم....اما 
شاید تویادت نباشه.... د کترها بهم گفته بودند:«شاید 
تاپایان عمر پدر نشی... شاید هم معجزه‌ای بشه و..» 

احساس کردم اگر کوتاه بيايم. مب‌ارزه‌ای را که 
سالها تمرین کرده‌بودم خواهم باخت!به همین خاطر 


بقیه در صفحه؟؟ 
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یک کشمش گرمی‌شان می شود و با خوردن «مویز» 
سردشان می‌شودا با دیدن من طاقت از کف بدهند 
وصددل عاشقم شوند و تصمیم بەایشار بگیرند و 
پیغام بدهند که؛ lo»‏ بچه نمی‌خواهیم؟ من عاشق کیانا 
هستم و حاضرم به خاطر ش بمیرم...»اینها رامی گفتند 
و-ازشماچهپنهان-آن‌اوایل کمی هم مر اامیدوار 
می‌ساختند. اماهمین که به خواستگاری می آمدند 
ومی‌نشستند وحرف بەمیان می آمد.ابتدامادر یا 
خواهر داماد سعی می کرد مرا قانع سازند. بعضی وقتها 
خود BT‏ داماد تلاش می کرد با حرفهای «مکش مرگ 
ما» دل مرا بلرزان د و قانعم کند که:«کیانا خانم حالابا 
يه دونه بچه که طوری نمیشه!» وبعد که قاطعیت مرا 
می‌دید ند. عشقشان راروی کولشان می گذاشتند و 
ان _گار نه انگار که روز اول پیغام داده بودند؛« کی بچه 
خواست € پسر ماعاشق کیان جون شدهو...»اینطوری 
بود که من هم اند ک اند ک بریدم ونزدیک سی سالگی 
حاضر به ریسک نبودم که باتولد یک بچه. خودم 
بمیرم! 

تااینکەسر و کله«سینا»پیداشد....دوست و 
همکلاسی سالهای دور پدرم<آقای ملکی» بر حسب 
اتفاق پدرم رامی‌بیند و گپ وصحبت و...وحالا قرار 
بود شب به منزلمان بيایند. 


صادقانهاعتراف می کنم که انتنظار دیدن مرد 
خوشقیافه و جذابی رانداشتم.اماسیناخیلی چهره 
سینمایی‌داشت!خوشقيافه. ام ابسیار صادق و 
روراست. جذاب. اما جوانمرد وباایمان‌الابد بااخودتان 
فکر می کنید چون عاشق سینا شدم. همه مشکلات 
حل شد ومن هم به این حرف مضحک خندیدم که؛ 
«سر خور بودن ارثیه و ژن خانواده شما نحسه!» 

اشتباه می کنید...درست است که من وقتی اولین 
مرتبه سینا را توی راهروی ورودی منزلمان ديدم دلم 
غنج رفت واز خداخواستم مهر مرابه‌دلش بیندازد! 
باهمه‌اینهااما....برای من بچه‌دار نشدن یک قانون 
غیر قابل تغییر بود! آن شب اما.... باورم شد که خدا 
هنوز مرآمی‌بیند! این راوقتی مطمئن شدم که سینامثل 
ب رگ گل خودش راصاف و شفاف معرفی کردودرد 
دلش رابه زبان آورد: 

-من سالهاقبل در ۲۳سالگی ازدواج کر دم....زنم 
راهم دوست داشتم...دختر خوبی هم بود واوهم مرا 
دوست داشت.امابعد از حدود دو سال»وقتی خانواده 
خودش وفک وفامیلش»همصدای پد ر ومادرمن‌وفک 
وفامیلم شدند که؛«پس بچه کو؟» آن وقت بود که زنم 
هم ازمن پر سید: «پس چرامن بار دار نمیشم؟» پاسخ 
این سوال را پز شکان دادند: «شما مشکل دارید.... اما 
بعد از آزمایش معلوم ميشه که مشکل مال کدامتون 
هست «S‏ 

سیناپوزخند زد و گفت:«من که مثل همه مردان 
ایرانی باد تو غبغب انداختم و گفتم؛ من رستم دستانم» 
اماچند ماه بعد معلوم شد گاهی وقتها رستم دستان هم 
کم میاره! بله US‏ خانم... مشکل از من بود و بعد از کلی 
معاینه و آزمایش‌وعکسبرداری,د کترها گفتند:« آقا 
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حسابی کتکم زد.امانیشگونها وم و کشیدن‌هایش 
ان‌دازه‌حرف آخری که بهم زد دردن اک نبود:«هم 
نحس هستی.... هم سرخور هستی.. تو قاتل مامانی...» 

چقدر آن روز اشک ریختم خدامی‌داند.از فردای 
آن‌روز کیمیاو کتایون که‌انگار رودر بایستی را کنار 
گذاشته‌بودند. به محض کوچکترین مسئله‌ای که پیش 
می آمد مرا«سر خور. نحس. قاتل و...» می‌نامیدند.من 
اماءاگرچه کم نمی آوردم با اینکه کوچکتر از آنها بودم. 
اماحقشان را کف دستشان می گذاشتم.... موهایشان 
رامی کشیدم....به صور تشان چنگ می زدم و...و گاهی 
اوقات لباسهایش ان راهم پاره‌می کردم... اما در خفا 
وتنهایی اشک می‌ریختم وبه سرنوشت تلخ خود م 
می گریستم این عین حقیقت است که می گویند؛هر 
چه جلوتر بری. گذ شته برات قشنگتره‌ادرموردمن 
که‌همینطور بودامن که یک روز از شنیدن «نحس» 
ناراحت می‌شدم: با شنیدن «سرخور» آرزو کردم 
کاش همان «نحس» را می‌شنیدم! درست مثل روزی 
که شنیدم «اين مرض ار ثیه!» 

یادم نمی آید کی و کجا؟ اولین باراز زبان چه کسی 
این دروغ تلخ و آزاردهنده‌را شنیدم.اما از همان روز 
بود که با خودم بیعت کردم؛هر گز بچه‌دار نخواهم شد! 
آن‌روزوقتی یک نفر بهم گفت:«نکند سر زامردن 
توی‌خانواده شماارثی باشد ؟!» حتی یک ثانیه هم فکر 
نکر دم که دارم چه حرف ابلهانه‌ای رامیشنوم؟! اصلا 
به عقلانی بودن ونبودن این حرف فکر هم نکر دم و... 
اینطوری بود که بایک برچسب احمقانه, خودم برای 
خودم حکم صادر کر دم؛ حالا که نمی‌توانم بچه‌دار 
شوم....پس دیگر ازدواج هم نمی کنم! 

بە این تر تیب کتایون ازدواج کرد ورفت وبچه‌دار 
هم شد بعد ازاو «کیمیا» نیز صاحب شوهر و فرزند 
شدو....من آماهمچنان خانه‌نشین وبیخ ریش پدرم 
بودم. طفلک پدرم که بیش از همه اوبه خاطر من 
رنج می کشید.اوبود که سعی می کرد قانعم سازد 
قانع نمی شد م ونه فقط به پدرم. که هر کس دیگر هم 
می خواست قانعم کند می گفتم: 

-مادربزر گم وقتی آخرین بچه شو به دنیا آورد 
مرد....مادرم نیز وقتی منو که بچه آخر بودم به دنیا 
آورد. سر زارفت ومرد.... خب معنیش اينه که من هم 
اگر بچه‌دار بشم می مير م...!پس واسه چی سری که 
درد نمی کنه دستمال ببندم؟ اصلا ازدواج نمی کنم! 

برای این حرفم نیز دلیل داشتم:«کدام مردی پیدا 
می شه که حاضر باشه پد رنشه؟ خب بهتره به جای 
اینکه کارمان‌به در گیری بکشه وباطلاق از هم جدا 
بشیم... از همین الان اصلاً ازدواج نمیکنم! 

اما کار به همین ساد گی تمام نشد. بسیاری از 
اعضای فامیل و دوستان خانواد گی و دوستان خودم و 
... سعی می کر دند قانعم سازند. آخرین راہ حلشان نیز 
زیبایی خداداده‌ای‌بود که ازهمان بچگی در چهرهام 
پیدابود. هر چه سنم بالا تر می رفت پدرم و اطر افیانم 
نگرانتر می‌شدند. از طرف دیگر. بدون اینکه بخواهم 
اغراق کنم باید بگویم من خیلی زیبابودم... وهمین 
باعث می شسدھراز گاهی‌یکی از پسرهای جوان که‌با 
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لحظه او تبدیل به حا کم مقتدر شسهر شد ودر حالیکه 
روی تخت روان نشسته بود مردم همه به او تعظیم 
می کر دند.احساس کرد که نور خورشید او رامی آزارد 
وباخودش فکر کرد که خورشید قدر تش بیشتر است. 
سنگتراش این بار آرزو کرد که خور شید بشودو 
تبدیل به خورشید هم شد.بعد با تمام نیروسعی کرد 
که به زمین بتابد و آن را گرم کند. 

پس از مد تی ابری‌بزر ک وسیاه آمذ و جلوی تاش 
اورا گرفت.یس باخود اندیشید کهنیروی‌ابر ازاو 
ترات و اررو کرد که ندل به ابر ی بر رک سود 
وآن‌چنان‌شد. کمی‌نگذشت که بادی آمد واورابه 
این طرف و آن طرف هل داد؛ این بار آرزو کرد که باد 
شود و تبدیل به باد شسد.ولی وقتی به نزدیکی صخره 
سنگی رسید. دیگر قدرت تکان دادن صخر ه رانداشت 
باخود گفت که قویترین موجود در دنیاصخرهسنگ 
است و تبدیل به سنگی بزر گ و عظیم شد. اوهمان 
طور که با غرور ایستاده بود ناگهان صدایی شنید و 
احساس کرد که دارد خورد میشود.نگاهی به‌پایین 
انداخت وسنگ تراشی رادید که با چکش و قلم به جان 
اوافتاده است! 


دانه می‌کارم تا صبوری بیاموزه 
دو نفر بودند و 
هر دو در پی حقیقت. 
csi d‏ ان 
ححقت کے کا 
را برگزید و دیگری 
شکیبایی را. اولی 
گفت: آدمیزاد در wmm.‏ 
شتاب آفریده شده. | 
پس‌باید درجست | 
وجوی‌حقیقت دوید. 
آنگاه‌دوید وفریادبر آورد:من شکار چی ام حقیقت 
شکار من‌است.اوراست می گفت. زیر احقیقت.غزال 
تیز پایی بود که از چشم‌ها می گریخت. 
اماهر گاه که او از شکار حقیقت باز می گشت. 
دست‌هایش به خون آغشته بود. شتاب او تیر بود. 
همیشه او پیش از آن که چشم در چشم غزال حقیقت 
بدوزد.اورا کشته بود. خانه باورش مزین به سرهای 
غزالان مرده بود. اما حقیقت. غزالی است که نفس 
می کشد. این جیزی بود که او نمی‌دانست. 
دیگری نیز در پی صید حقیقت بود.اما تیر و کمان 
شتاب را به کناری گذاشت و گفت: خداوند آدمیان را 
به شکیبایی فر اخواندهاست. پس من دانه‌ای می کار م 
تاصبوری رابیاموزم و دانه‌ای کاشت. سال‌ها ابش 
داد و نورش دادو عشقش داد. زمان گذشت وهر 
دانه, دانه‌ای آفرید. زمان گذشت و هزار دانه» هزاران 
دانه آفرید.زمان گذشت وشکیبایی سبزه زار شد.و 
غزالان حقیقت خود به سبزه زار او آمدند.بی‌بندو 
بی تیر وبی کمان.و آن‌روز آن‌مرد.مردی که عمری 
به شتاب و شکار ز یسته بود. معنی دانه و کاشتن و 
صبوری رافهمید. پس بادستهای خونی اش دانه‌ای 
در خاک کاشت. 
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خاک گرفته‌ای رابیرون کشید و ورق زد. همچنان که 
صفحات آن رایکی یکی ورق می‌زد.افر اد خانواده‌هم 
دورش جمع می‌شدند.بالا خره‌زن آینه بسیار زیبایی 
دید و به نظرش رسید که از همه جیز بهتر است. پیش 
از آن در خانه‌هر گز آینه‌ای نداشتند. از آنجایی که پول 
کافی برای خر یدنش ees‏ رن ات راسفارش داد. 

یک هفته بعد وقتی در مزرعه سر گرم کار بودند. 
مردی سوار بر اسب از راه‌رسید. او بسته‌ای در دست 
داست .و ا سا کی 
بود که بسته راباز کرد خود رادر آینه دید و جیغ زد: 
جک, تو هميشه می گفتی من زیبا هستم. من واقعاً زیبا 
هستم! مرد آینه رابه دست گرفت و در آن نگاه کرد 
لبخندی زد و گفت: تو همیشه می گفتی که من خشن 
هستم. ولی من جذاب هستم. 

نفر بعدی د ختر کوچکشان بود که گفت:مامان. 
مامان. چشم‌های من شبیه توست. در این بین پسر 
کوچک‌شان که بسیار پر انرژی بود. از را رسید و 
ات ار ار لا ارت کر 
صور تش از ریخت افتاده‌بود.اوفریاد زد: من زشتم امن 
زشتم! و در حالی که به شدت گریه می کرد به پدرش 
گفت: پدر, آیا من هميشه همین شکل بودم؟ 

_بله پسرم. هميشه. 

با این حال تو مرا دوست داری؟ 

-بله پسرم. دوستت دارم! 

-چرا؟ برای چه من را دوست داری؟ 

MEC DI S 

...و من هر روز صبح وقتی صادقانه به درونم نگاه 
بو ی را ای سا 
دوستم داری؟ و او همیشه مهربانانه جواب می‌دهد: 
بله اووقتی ازاومی‌پرسم:چرادوستم داری؟ اومی گوید: 
چون مال من هستی. 

cà»‏ و cà»‏ تراش 

روزی‌سنگ‌تراشی 
که از کار خود ناراضی 
بود و احساس حقارت 
می کرد از نزدیکی 
خانه بازرگانی رد شد. 
در باز بود و او خانه 
مجلل باغ ونوکران 
بازرگان رادید و به 
JL‏ خود غبطه خورد 
وباخود گفت:«این بازر گان چقدر ثروت داردا» و 
آرزو کرد که‌اوهم‌مانند باز ر گان شود؛ در یک لحظه به 
فرمان خداتبدیل به بزرگانی با جاه و جلال شد. 

وی‌تامدتی فکر می کرد کهاز همه قدر تمندتر 
است تااینکه روزی‌حا کم شهر از آنجاعبور کرد. 
او دید که همه به حاکم شسهر احترام می گذارند حتی 
بازر گانان؛مرد با خودش فکر کر د:« کاش من هم حاکم 
بودم. آن وقت از همه قدرتمندتر می‌شدم!» در همان 
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باریکتر از مو 


پیامبری و درختی و 3195( 

۳ پیامبری و درختی 
وجوانی کنار هم 
بودند.پیامبر نامش 
پوشع بود.درخت. 
نامش سرو و جوان؛ 
نامی نداشت. او 
شهیدی گمنام بود. 
پیرزنی دوان دوان 
به‌سمتشان آمد. 
سراسیمه خودش راروی مزار پیامبر انداخت(بی آنکه 
او رابشناسد) و به زاری گفت: پسرم رااز تو می‌خواهم 
شفایش را و به شتاب آبی روی سنگ شهید پاشید (بی 
آنکه نامش رابداند) و به گریه گفت: پسرم را. 

وبه چشم بر هم زدنی دستمالی بر دست درخت 
بست(بی آنکه بداند چرا) وبه التماس گفت:شفایش را۔ 
پیرزن با همان شتابی که آمده بود رفت.او می‌دانست 
که فرصت چقدر اند ک است.پیرزن در جستجوی 
استجابت دعا می‌دوید. پیرزن دور شد و پیامبر و 
درخت و شهید او را می‌نگریستند. 

درخت به پیامبر گفت: جقدر بی قرار بودادعایی 
کن‌ای پیامبر پسرش راو شفایش را. 

وپیامبر به شهید گفت: چقدر عاشق بودادعابی 
کن ای شهید پسرش راو شفایش b‏ 

وهر سه‌به خدا گفتند: چقدر مادر بود!اجابتی 
۹۹۷۷٦‏ "ٴ۰ 

فردای آن روز پیرزنی رابرروی دست می بردند 
مردم. با گام‌هایی شمرده, بی‌هیچ شتابی. 

و آن‌سوتر پسری آرام دستمالی رااز دست در ختی 
باز می کر د.سنگ قبر شهیدی رابا گلاب می شست 
وخاک روی مزار پیامبری را پاک می کرد. 

رای دا mus bs cca‏ 
درخت بسته است ونمی‌دانست چر ]€ شهید 
20 ۷۷۷" 
کر مرا uos‏ 

پسر رفت وهر گز ندانست که درخت و پیامبر 
شهید برایش چه کرده‌اند. 

پسر رفت و هر گز ندانست که مادرش برای 
شفایش تا کجاها دویده بود. 


معنای دوست داشتن 
خانواده بسیار فقیری بودند که در یک مزرعه و 
یک کلبه کوچک کنار مزرعه کار و زند گی می کر دند. 
N d‏ ای MLSS‏ 
اعضای خانواده از برداشت محصولات مزرعه آن 
قدری گیرشان می آمد که فقط شکم شان رابه سختی 
سیر کنند. اما یک سال بدون هیچ علتی, محصول کمی 
بیشتر از حد معمول به دست | مد. در نتیجه کمی بیش 


1۱۶ 


خوش iy e‏ 3$ ین فر و افتخار هر آدمی است 


حکی ارد زر کت 


نظارت بر عرضه مواد غذابی 


کمبود نیرو در بخش نظارت بر عرضه مواد غذایی 
به ویژه رستوران‌ها, سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های بین 
شهری موجب شده بهداشت و کیفیت به فراموشی 
سپرده شود و مشتریان مجبورند غذاهای بدون 
کیفیت را با قيمت‌های گران مصرف کنند. ضرورت 
دارد مسئولان وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی برای پیشگیری از به Jas‏ افتادن سلامت 
مردم و تعزیرات حکومتی برای مبارزه با گرانفروشی 
تمهیداتی بیندیشند. 
علی اکبر فرقانی 
چرا نظافت در امیر کبیر (شاپور جدید) 
اصفهان رعایت نمی شود؟ 
منطقه صنعتی امیر کبیر (شاپور جدید) بز ر گترین 
منطقه صنعتی در شمال غرب اصفهان است و 
کار گاه‌های تولیدی زیادی را در خود جای داده است. 
متاسفانه این منطقه صنعتی از سطح بهداشتی بسیار 


ردپای فاضلاب تاسر سفره‌های مردم 

موضوع استفاده از فاضلاب خام در آبباری برخی 
ولات کاو رری را 
که پای آن به شورای سلامت استان نیز کشیده شد تا 
مسئولان امر از این روند ابراز نگرانی کنند. به گزارش 
خب ر گزاری مهر: موضوع استفاده از فاضلاب خام در 
آبیاری اراضی سبزی کاری و صیفی‌جات سالهاست 
به یکی از دغدغه‌ه ای اصلی در حوزه کشاورزی 
لرسستان تبدیل شده است چالشی که پای آن به دیگر 
ee‏ یت در برخی از گزارشها 
حکایت از استفاده فاضلاب در آپیاری مزارع برنج 
دارد. 

۹۶ ۰۹۹ ۰ھ 
کشاورزان و مصرف کنندگان محصولات غذایی. 
تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه. آلود گی اب‌های 
زیرزمینی و شور سدیمی شدن خاک از جمله تبعات 
استفاده از فاضلاب خام در آبیاری اراضی کشاورزی 


پایپنی برخوردار است. عدم وجود سطلهای جمع 
آوری زباله وعدم رعایت بھداشتی ساکنین باعث 
بروز آلود گی‌های شدید در این منطقه شده است. 

ابتدااز شهرداری محترم منطقه Y Y‏ شاپور 


f‏ جدید تقاضای نصب سطلهای جمع آوری زباله را 
5 داریم. و سپس از بازرسان o dal‏ بهداشت انتظار 


سب بن x‏ عشی 


ضرورت بر گزاری تورهای گردشگری در 
کوهبنان 

به عقیده بسیاری از کارشناسان, سرمایه گذاری 
در عرصه گردشگری یکی از زودبازده‌ترین 
سرمایه گذاری‌هاست و توسعه گردشگری و 
تفریحات مربوط به آن از عوامل موثر در شکل‌دهی 
الگوی توسعه هر منطقه ب وده و تامین کننده مزایای 
مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و 
محیطی بسیاری برای میزبان است. 

شهرستان کوهبن ان دارای ظرفیت بالایی از 
نظر توسعه گردشگری است و هر ساله مسافران 
و گردشگران زیادی رابه سوی خود فرا می‌خواند. 
زار کا ۹۹۷۹۹ b esto esl‏ )۰+ 
زمار ق گا یہ ددمت ال ان ما 
زید. زیارتگاه بی بی خاتون, تخت لطیفی, آرامگاه 
محمد شسهید کوهبنانی. خواجه خضر. مسجد جامع. 
مسجد امام قلعه رتک, آرامگاه برهان‌الدین؛ برچ 
درشوئیه قلعه دختر قلعه ده علی. | سیاب‌های «sl‏ 
خانه‌های صخره‌ای و آ کواریوم طبیعی روستای درگز 
از جمله ظرفیت‌های گردشگری کوهبنان هستند و 
سرمایه گذاری در این شهرستان می تواند توسعه و 
رونق گردشگری را به همراه داشته باشد. 

مریم پارسا 


۱۷ 


این چالش با شدت و ضعف متفاوت در برخی از 
فورسطای کان ار 
که می توان نمود آن رابیشتر در شھرستان بروجرد 
مشاهده کرد؛ موضوعی که بارها صدای مسئولان این 
شهر ستان را در آورده است. 

در آخرین اظهارات این معاون سیاسی فرمانداری 
ویژه بروجرد بود که نسبت به طرح این مشکل در 
کار گروه‌بهداشت شهرستان اقدام و تهدید کرد که 
اگر به این وضعیت پایان داده نشود دست به دامن 
رسانه‌ها خواهد شد. 


اتوبوس‌های خاص برای مسافران خاص! 
ایو ها 018 را ری وکو 
و ای غا 9 ۹ 9 ۶ٰ۷ ہہ" 
افرادی که از درآمد پایینی بر خوردارند. باید همان 
اتوبوس‌های عهد بوق را سوار شوند! 
نیوشا سادات مهدوی QU f‏ 


7 
— qwe گر‎ ۰ 


ترازو 


امیر پرندک 


لوله کشی JU‏ در عسلویه گران است 
اهالی عسلویه می‌گویند. متأسفانه سازمان نظام 
مهندسی نظارت چندانی بر جریان لوله کشی گاز 
ندارد! 
یکی ار ی۷۰ درادن 
ارتباط گرانی نرخ لوله کشی گاز است. از قرار معلوم 
تعرفه‌ای مشخص برای این کار وجود ندارد و هر 
کس هر چقدر دلش می‌خواه د cal‏ اين خدمات 
دریافت می کند. موضوع دیگر تاخیر کاری بعضی از 
بسانکاران است. گے 6 جند ما لی تاد به‌طول 
می‌انجامد. به هر تقدیر خوب است شر کت گاز و یا 
نظام مهندسی در این باره چاره‌ای بیند یشند. 
عارف تمیمی 
میراث فرهنگی بوشهر بی‌تفاوت نباشد 
غضنفر السلطنه بر ازجان از قهر مانان مبارزه با 
استعمار انگلیس است. قبر او در منطقه پشت کوه- 
روستای امامزاده شاه پسر واقع است.اين قبر بسیار 
فرسوده و یاد گاری‌های مختلف روی آن نوشته شده 
است. همچنین در وضعیتی نامناسب قرار دارد و 
ترک خورده است. از مسئولان میراث فرهنگی 
استان تقاضا داریم تا دیر نشده فکری به حال این 
اثر تاریخی بکنند. 
رضا محمدی - آبدان بوشهر 


راهداری سمنان به فکر باشد 


تابلوی جاده کیاسر یا همان ساری شهمیرزاد 
مدتی است به غلط به ساری-سمنان تغییر یافته 
است چرا؟! در حالی که اولین شهر ورودی شهمیر زاد 
است بعد مهدی‌شهر بعد سمنان. مدتی است 
تابلوهای جاده مهدی‌شهر با همان سنگسر سابق به 
طرف شهمیرزاد را با اسپری مخدوش می کنند. 
خوب است راهداری منطقه به این وضعیت 
توجه کند و شرایط بهتری فراهم سازد. 
عباس توکلی شهمیرزادی 
انتخاب محدد آقای قالساف را به فال نیک 
می‌گیریم 
انتخاب د کتر محمدباقر قالیباف شهر دار پایتخت 
توسط اعضای شورای شهر را به فال نیک می گیریم 
و امیدواریم در سازند گی و تکمیل پروژه‌های ناتمام 
گوی سبقت بگیر د و برای رفع مشکلات شهری مانند 
رسیدگی به وضع آسفالت خیابان‌ها و چاله چوله‌های 
مطلوب بر خوردار شوند و دعاگوی ایشان باشند. 
عرفان. ف -تهران 


حر کت سریع چشم (1*[7۷1) بیشتری داشتند. خیلی 
بهتر می‌توانستند جزییات بیشتری از متن رابه یاد 
بیاورن د وتوضیح دهند اماوقتی که مر (REM) 4I»‏ 
نداشتند(خواب سر شب) يا اصلاً نخوابیده بودند. 
اختلال حافظه پیدا کردند. 

خواب می‌توان د توانایی مارادریاد گیری 
مهارت‌ه ای حر کتی به طور شگفت آوری بهبود 
70 یک تایییست معمول به 
تایپیستی سریع و حرفه‌ای تبدیل شویم. 

دکتر«متیوواکر» عصب‌شناس دانشگاه 
پزشکی‌هاروارد.به چند نف ر آموزش داد یک سری 
کلمه‌های‌دشوار راسریع روی کیبور د کامپیوتر بزنند. 
0 یی" 
که بین دو جلسه نخوابیدہ بودند. عملکر دشان فقط 
۲ درصد بهتر شده بود اما افرادی که خوابیدند. ۲۰ 
درصد سریع تر کلمه‌هارامی‌زدند و جالب این بود 
که هیچ غلط نداشتند. به نظر می رسد که‌اين نوع از 
شکل گیری حافظه در خلال یک مرحله‌ی سبک‌تر 
خواب ONREMDC Tae aes‏ نامیدەمی شود 
نف اق می‌افتد. اماخواب جگونه به تمام اینهادسست 
٠٦‏ را 
مربوط می‌شود. ما از نوارهای فعالیت مغز می‌فهمیم 
که وقتی که چیزهایی را که در طول روز آموخته‌ایم. 
ey ۶۶٦٣‏ رل یال ی 
عصبی یا نرون‌ها فعال می‌شوند. وقتی که در خواب 
هستیم. گویا مغز تمرین می کند. در مر حله (SWS)‏ 
برانگیختگی میلیون‌ها نرون(یاخته‌های عصبی) در 
نئو کور تکس (بخش خارجی) مغز, به صورت همزمان 
٦۳٥‏ گر شمایادتان‌می آید که قرار 
است دوستتان راملاقات کنید.چیزهای‌دیگری نیز 
از او oU ab‏ می آید: شکلش, رنگ چشمش, اخلاقش 
و... یکی از تمرین‌ه ای تقویت حافظه, به کا ر گیری 
مجدد حافظه است به طور همزمان. «برای این کار 
باید خواب ببینیم.» دانش ماامروز به‌جایی ر سیده 
کهمی‌توانیم کاری کنیم خواب دلخواه خود راببینیم 
بنابراین خوب است در بیسداری موضوعی را مرور 
کنیم تاوقتی که خوابش رادیدیم.به مر حلەی به کار 
گیری مجدد حافظه برسیم. عصب شناسان معتقدند 
نرون‌های‌عصبی که‌باهم فعال‌می شوند.به‌هم متصلند. 
فعالیت همزمان عصبی, ار تباط بین نر ون‌های در گیر 
راتقویت می کند. در نتیجه زیر ساخت فیزیکی حافظه 


بخوابید تابه خاطر بیاورید 
اما فقط به کار گیری مجدد حافظه 
quc cpu A‏ 
مختلف خواب با تغییرات شگرفی 


در سطوح فرارسان‌های عصبی. 
پیام‌رسان‌های شیمیایی که 
سیگنال‌های بین نرون‌ه او 

سلول‌های دیگر رادرب دن‌ما 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


تفای تا نوش ترو دا 


محرو مکردن از خواب.شاید در شرایط خاصی فواید ی داشته باشد اما gua US‏ خوب نیست. «پوارو» 
درست م یگفت که «اگ رنخوابد.سلول‌های خا کستری مغ زش فعال نخواهند شد.» کو دکان هنگام 
خواب رشد م یکنند وسلسله اعصاب شان تکامل می یابد۔خوابیدن وخواب دیدن:اعصاب را آرام و 


حافظه راز یاد م ی کند. خواب دیدن برای سلامتی جسم و روح ما بسیار مهم است . 


از دوچ ر خه‌سواری تایاد گرفتن یک زبان جدید. تاثیر 
بگذارد. واین فهم ودر ک به مانشان خواهد داد چگونه 
می‌توانیم از خواب برای تقویت حافظه بھرہ ببریم. 

این نظریه که خواب و حافظه با هم ار تباط 
دارند تثوری جدیدی‌نیست. در سال ۱۹۲۴ء 
دوروانشناس به‌نام‌های«جان جنکینز» و« کارل 
دالنباخ» در دانشگاه«کورنل» آمریکا از چند دانشجو 
به عنوان نمونه استفاده کر دند واز انها خواستند 
LL e 0‏ 
این دانشجویان رایک. دو, چهار وهشت ساعت بعد 
بررسی کردند.به این نتیجه رسید ند که دانشجویانی 
که پس از جلسه | موزش خوابید ند سپس امتحان 
دادند. بهتر توانستند هجاه ای بی معنی رابه خاطر 
بسیارند. به عبارت دیگر خواب تا حدودی باعث 
افزایش توان حافظه آنها شده‌بود. 


کلمه‌های بی معنی بیشتر 

۷٘ ۹ 7٤2۵٠٦ 
تقلیداز تحقیقی که صد سال پیش انجام شد و آن را‎ 
شرح دادیم چند تحقیق دیگر انجام دادند:ازیک‎ 
سال ویک گر وه افراد‎ Y Y گروه جوان با میانگین سنی‎ 
مسن با میانگین سنی ۷۵سال به بالا خواسته شد دو‎ 
گروه کلمه رابه خاطر بسیار ند: یک گروه کلمه‌های‎ 
واقعی مثل اسم «پرنده»‌ها ویک گر وه کلمه‌های‎ 
«جوبوج» که بی‌معنی است.محققان‎ Uta ساختگی‎ 
باوخ٩‎ ۷۷۵ دریافتن دوقتی که هر دو گر وه‌مرحله‎ 
راپشت سر گذاشت‌بودند. کلمه‌ها راخیلی بهتر به‎ 
خاطر می آوردند. اصطلاحأبه این مرحله خواب؛‎ 
پالس آهسته فعالیت مغز گفته می‌شود.درادامه‎ 
درباره‌ی این مرحله‌ی خواب بیشتر و ساده‌تر توضیح‎ 
می‌دهیم.‎ 

مرحلهدیگر تحقیق که‌از نظر روانی کمی تکان 
دهن ده بود. ثابت کرد که خواب می تواند به ما کمک 
کد وکا راکو ر +١٢‏ کار 
به خاطر بسپاریم. به یک گروه‌دانشجوی 
دانشگاه «بمبرگ» آلمان متنی داده 4 
اتا ۱۱ ۱ د 
برمی‌انگیخت. مثلاً متن درباره جزئیات 
روش‌های قتل کود کان بود.هنگامی که‌این 
دانشجویان فقط در نیمه دوم شب خوابید ند و 


1090 . 
الاعات JP‏ سم رو ۳٥۷۸‏ 


تلاش برای پیروزی 
دردنیای رقابتی‌امروز.انسان‌هاهر کاری می کنند 
تاپیر وز میدان‌باشند. تلاش برای پیداکردن شغل 
و ترفیع در آن واقعاً بی رحمانه است. شاید به همین 
دلیل است که استفاده‌از داروهای افزایش کارایی‌مثل 
«مدافینیل» و «ریتالین» روز به روز در حال افزایش 
است ونیازی‌نیست که ادعا کنیم چنین داروهایی 
عرص ارت سا csse‏ 
قرب کارا حافله بان oo lon‏ تاه بان ؟ 
پاسخ: آری!این دارو چیزی است که متأسفانه از 
طرف خودمان نادیده گر فته می شود. و آن‌دارو 
چیزی‌است که وقتی آن رابه طور طبیعی و کامل داریم 
احساس خوبی به مادست می دهد و وقتی با کمبود 
ol mm 1‏ مواجه هستیم. 
کلافه‌ایم واحساس 
بدی پیدامی کنیم.ایا 
می دانید آن چیست؟ 


درست حدس زدید: خواب! گوهری که همه ما باید 
تقریباً یک سوم عمرمان را به آن اختصاص بدهیم. 
اما حقیقت چیز دیگری است.ما خیلی از کارها حتی 
کارهای بیهوده را به خواب تر جیح می دھیم و در حق 
خودمان اجحاف می کنیم. آن‌قدر بد می خوابیم تا 
سرانجام از کم خوابی, بی خوابی وخستگی و در نتیجه, 
عدم توانایی انجام کار از پا می‌افتیم. 

خواب خواص زیادی دارد که یکی از آنها 
برای‌هوشیاری وجمع بودن حواس و تمر کز ما 
بر کارهاست.مامی‌خواهیم بفهمیم خواب چقدر 
می‌تواند بر توانایی‌های ما در یاد گیری چیزهای تازه 


۸ 


خواب تکرار می شود. هر سیکل خواب بین هشتاد تا 
عد دک وول می ای سار مراتا سیک 
و را صھ 
سنگین خواب بیدار شوید. احساس کسالت می کنید 
و بھتر است چند دقیقه‌ی دیگر هم بخوابید. 
روداها خواب ماراپر کرده‌اند: 
07ھ۹۹۰ "ھ2 
می بینیم, چندان هم درست نیست. می توان گفت 
کەماتقریباً در تمام مراحل خواب وحتی وقتی بیدار 
هس تیم رؤیامی‌بینیم اگرچه منصفاه است بگوہیم 
ری ادیدن‌در مر حله رم خواب معمول تراز مراحل 
۶ است. در مر P 4o‏ روّیاهای ماواضح Ju‏ 
احساسی تر و عجیب و غریب تر هستند. 
محرومیت از خواب,داروی‌ضدافسردگی 


است: 


-- 
» ۰ ۰ 


کید 


3 


یه 


محرومیت از خواب به یک حالت نیمه سر خوشی 
منجر می‌شود که از اوایل دهه ۱۹۷۰ از این روش 
برای درمان افسرد گی استفاده شد. در oT‏ آزمایش 
وقتی که اجازه‌می‌دادند بیماران افسر ده کمی بخوابند. 
پس از بیداری افسرده‌تر می‌شدند. شاید به همین 
دلیل است که افراد افسر دہ دوست دارند بخوابند اما 
برای آنهامفیدتر است که کمتر بخوابند والبته نباید 
فراموش شود که ازاين روش باید بااحتباط استفاده 
کردزیر امحرومیت طولانی مدت از خواب عوارض 
جبران نایذیری دار د.مثلا باعث می شود حافظه خوب 
کار نکند یا سلامتی فرد به خطر بیفتد. 

نیاز ما به خواب متغیر است: 

بررسی و اندازه گیری میزان هوشیاری با بررسی 
زمان عکس العمل نشان داده که مادر زمان‌های 
متفاوت بەمیزان خواب متفاوتی‌نیاز داریم. در تحقیقی 
که در دانشگاه «پنسیلوانیا» انجام شد. مشخص شد ۸ 
٣۷۷۹70‏ رای کروی ارافر اد کافی اس وبه اا 
کمک می کند وا کنش‌های بهتری داشته باشند. اما ۵ 
درصد از مردم فقط به ۵ساعت خواب یاحتی کمتر 
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نیاز دارند.مار گارت تاجر از کسانی بود که بدنش به 
خوابی اند ک نیاز داشت. 

برای دیر خوابیدن بهانه وجود دارد: 

زود به رختخواب رفتن یا صبح زوداز il‏ : 
خواب بیدا شدن بر ای‌همه به طور 
OL‏ می‌دهند که برخی‌از 
انسان‌هابه طور ژنتیکی ‏ 


مستعد بیشتر بیدار ماندن 


درشب ودیرازخواب 
هستند. برای تقریبا 

۰ ۴درصد از مردم بهتر 
است که شب دیر بخوابند 
و صبح دیر بیدار شوند ولی 
زند گی‌امروزمارامجبور 
می کند شب زود بخوابیم و 
صبح هم زود بیدار شویم. 


۱ IUE 
پروفسور«لیزامارشال» هم در دانشگاه «لوبک»‎ 
تحقیقی انج ام داد وبه این نتیجه رسید که گریک‎ 
جریان‌الکتر یکی به سر وارد شود. می تواند فعالیت‎ 
ریتمیکی در مغز ایجاد کند که حتی پس از قطع شدن‎ 
جریان‌ همادامه‌می‌یابد. هر چنداین روش از نظر‎ 
فنی ساختگی اسست. این برانگیختگی 9۷۷8 به طور‎ 
شگفت آوری حافظه راتقویت می کند.باید دقت کنیم‎ 
فر کانس الکتریکی شبیه همان فر کانسی باشد‎ ol که‎ 
کید دارط درم جات 2379 ای‎ 
می‌افتد: کمی آهسته‌تر از هر یک ثانیه.‎ 

TT‏ و 
وبه طور ساختگی تحریک شود اما خبر خوب این 
است که محققان دانشگاه «لوبک» و «ویسکانسین» 
دریافتند که شنیدن آه نگ هنگام خواب تاثیر 
+1۵ + راهمرمان نال 
می کند درنتبجه حافظه تقویت می‌شود. 

افرادی که داروهایی مثل «ریتالین» مصرف 
می کنند, بایدروش‌ه ای طبیعی را جایگزین کنند تا 
را ار ار 
دسته‌از افراد کمک نمی کند. هر چه سن بالاتر می رود 
مقدار مر حله SWS‏ خواب شبانه ما کمتر می‌شود. 
در ۷۵س الگی باهمین محدودہسنی,بیشتر ماتقر یبا 
است که هر جه lS WS‏ کمتر شود قدرت ادراکی ما 
کاهش بیشتری خواهد داشت و برخی از دانشمندان 
معتقد ند که از بین رفتن این مر حله حیاتی از خواب 
می‌تواند عاملی برای اوی نت مغر بان اک این 
موضوع درست باشد پس برانگیختگی ساختگی مغز 
بايد یک نو شدارو برای افراد مسن در نظر گر فته شود 
تابه باز گردان‌دن ۹۷۷۹ آنها و کاهش‌اثرات پیری 
کمک کند. شاید به زودی همه مابا کمی صدادرمانی 
هنگام خواب بتوانیم حافظه خود رابرای سنین پیری 
تضمین کنیم. 

۵ چیز که درباره خواب نمی دانستید 

مرحله REM‏ خواب حافظه ماراتقویت 
می‌کند: 

در REM‏ غلظت انتقال دهنده‌ی عصبی 
«استیل کولین» دو بر ابر می شود. این افزايش غلظت 
ار تباط بین نرون‌ها را بهبود می بخشد و ار تباط‌های 
جدید رابین بخش‌های مختلف اطلاعاتی تسهیل 
می کند. وقتی که خواب مان می بر د. وارد مر حله‌ی 
رم می‌شویم و اگر شما به کسی که تازه خوابش برده 
نگاه کنید.از پشست پلک ش می‌توانید حر کات کره‌ی 
چشم‌هایش راببینید. حتی وقتی که کسی‌هنوز 
خوابش نبرده‌وبین خواب وبیداری وحتی بیشتر در 
بخش بیداری است. خواب می بیند و اگر پلک‌هایش 
بسته‌باشد. مر د مکش متحر ک می‌شوند. یس از این 
مرحله کهبین پنج تاده‌دقیقه طول می کشد. وارد 
مراحل رم یک تاچھارمی شویم و دوباره به «نان‌رم» 
یاحر کت نکر دن کره‌ی چشم می رسیم سپس سیکل 


A 
Aui ٩۲ مر‎ ۰ 


غلظت «استیل کولین» که نقش مهمی در هوشیار 
نگه داشتن مغ زایفامی کند. در مر حله(5 )٩۷۷‏ خواب 
به نصف میزان غلطت طبیعی اش می ر سد. این ممکن 
ct aod‏ حاط جا کیک کد 

ظاهرآماحق انتخاب چندانی نداریم که‌مغز 
مادریک شب خاص در plas‏ یک از مراحل خواب 
قرار بگیر د. همچنین نمی توانیم انتخاب کنیم که کدام 
خاطره را مجدد به کار بگیریم و یا تقویت کنیم. پس 
چگونه می توانیم از خواب به‌عنوان یک تقویت کننده 
ادراکی نام ببریم؟ پاسخ این است که مابیشتر از آنجه 
که فکرش رامی کنیم بر تمام این مسائل کنترل داریم: 
خواب به یک چر خه شبانه‌روزی محدود است(ریتم 
طبیعی Cad‏ بدن‌ما).وایناحتمالاً به‌این معناست 
که ما می‌توانیم در خواب صبحگاهی مر حله‌ی REM‏ 
بیشتری داشته باشیم. توضیح دادیم که‌رم.همان 
d‏ رہف ات که که CS‏ رقدایدومرنگک 
چشم شماحر کت می کند. هنگام خواب بعداز ظهر و 
شب مرحله‌ی 5 9۱۷بیشتر می‌شود. یعنی مر حله‌ی 
فعال شدن نرون‌های مختلف به شکل همزمان. و این 
یعنی چرت زدن‌های مدبرانه‌ی طراحی شده که به ما 
کمک می‌کند تابااطمینان نوع خوابی را که می خواهیم 
یابە آن نیاز داریم. تعیین کنیم: 

فرض کنید باید کلمه‌های اسپانیایی زیادی را 
به خاطر بسپارید. آن رادر گرگ و میش غروب.به 
طور جدی مطالعه کنید سپس یک چرت کوتاه بزنید 
ویاد گیری خودراتامدت‌هادر حافظه‌ی خود ثبت 
کنید. آیاادوست دارید جزییات مراسم ازدواج‌تان را 
هر گز فراموش نکنید؟ صبح فردای مراسم ازدواج. 
یک خواب صبحگاهی می‌تواند جزئیات ازدواج رادر 
حافظه‌ی شما ثبت کند. 

علاوه‌بر کنترل مراحل مختلف خواب ما 
می‌توانیم کاری کنیم که وقتی چرت می زنیم. فقط 
حافظه یا خاطره‌ی خاصی رام رور کنیم.«بی‌ژورن 
باخ» محققی که در دانشگاه «لوبک» آلمان در زمینه 
خواب تحقیق می کند.از چند داوطلب خواست در یک 
بازی شر کت کنند. در این بازی, چند کارت به هم 
مر تبط به صورت سر و ته در مانیتور نمایش داده‌شد. 
7 +۷ 
عین حال سعی کنند کارت مربوط به آن رابه خاطر 
IS‏ راانجام دادند تا 
این که خوب به حافظه سپردند کدام کارت کجاقرار 
دارد.در حالانجام‌اين کار بر ای بویایی داوطلبان بوی 
گل رز پخش شد. بعد از بازی وقبل از بازی روز بعد هر 
کداماز آنهایک واب انه عادی و خوب داشتند. 
برخی از آنها هن گام خواب رم وبر خی هنگام 8۱۷5 
دوباره در معرض بوی گل رز قرار گر فتند. داوطلبانی 
که در مرحله SWS‏ خواب شان در معرض بوی گل 
قرار گر فته بودند. بەطور شگفت آوری از بقیه شر کت 
کننده‌ها وضعیت بهتر ی داشتند. 

پیشرفت‌های حیرت‌آور جدید نشان می دهند 
که ممکن است ما بتوانیم در آینده‌ای نزدیک کنترل 


لوزن 


بیشتر مواقع بحث و تصمی مگیری راجع به موضوع‌های مختلف توسط زوج, بد ون مشاجره صورت نمی پذ یرد واين د رحالی 
است که باید سعی کنند علاوه بر داشتن بحث تاثی رگذار, تصمیم در ست همراه با موافقت هر دو طرق را بگیرند. 


خودرای بودن داشته باشد. بايد طوری به بحث 
نظم بدهد که طرف مقابل. به دور از مجادله 
فرصت کافی برای بیان همه نظرها وعقاید خود 
داشته باشد ھمچنین برای کاهش این احساس 
در خودتان به تمرین و جرات نیاز دارید و نیز 
ابراز عقیدہ آزادانه زمانی رخ خواهد داد که شما 
صبورانه به گفته‌های همسرتان گوش دھید و 
به هیچوجه تا پایان گفته‌هایش, کلام او را قطع 
جلب اطمینان همسرتان از cL‏ 9 انگیزه‌های 
رده 107 که اگر او 
احساس کت 000 کنید و 
از ادامه بحث «انگیزه پنهانی» در سر می پرورانید 
یا قصد دارید نظر او را به نفع خود تغییر دهید. 
بنیان گفت‌وگوی شما سست می‌شود. درواقع 
بایسد عادت تغییر نظر طرف مقابل را در خود از 
بین ببرید چراکه مشاوره به معنای راهی نیست 
که بخواهید شخص مقابل را به طور مستبدانه با 
عقیده خود موافق کنید. 

به خاطر داشته باشید که «مشورت کردن» با 
«مشاوره» بسیار متفاوت است چراکه در مشاوره 
همسر شما تمایل دارد بیشتر راجع به درد و 
رنج‌ها با شما صحبت کند و احساس همدردی 
شما را می ‌طلبد که در این حالت نباید مستبدانه 
عمل کنید بلکه باید او را از احساس همدردی 
خود مطمئن ساخته و راه‌حل‌های خود را با 
انعطاف و محبت بیشتری بیان کنید حال آنکه 
در مشورت کردن احساس غم و رنج کمتر بوده 
و شما می‌توانید نظرات خود را محکمتر عنوان 
بای د بر این باور اعتقاد داشته باشیم که افراد 
دید گاه‌های متفاوتی دارند و زمانی یک ازدواج 
سالم و به دور از ستیزه صورت می پذیرد که دو 
طرف یاد بگیرند چگونه بایکدیگر سازش داشته 
باشند و از درگیری‌های جدی بپرهیزند. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا M‏ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت"۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


این حال اتحاد خود را در تصمیم گیری از دست 
نداده و در صورت امکان تلاش کنید که به 
موکول کردن بحث بے بعد عادت نکنید و زمان 
بیشتر و جلسات کمتری برای گفت‌وگوی خود در 
نظر بگیرید زیرا در بحث کامل راه‌حل‌های بهتر و 
خلاقانه‌ تری به دست می آید. 

۰.تلاش شما برای بازبینی مجدد نتیجه مورد 
ois‏ اا ا 
است نیاز داشته باشید قسمت‌هایی از تصمیم‌تان 
را برای داشتن راه‌حل بهتر تغییر دهید. حال اگر 
به فرد دیگری غیر از خود و همسرتان احتیاج 
داشتید. مراقب باشید فردی را انتخاب کنید 
که صحبت‌هایش حداکشر تاثیرمثبت برای حل 
مشکلتان داشته باشد. 


استفاده از آهنگ clo‏ مناسب و آرام هنگام 
بحت از حیاتی‌ترین مواردی است که هر دو 
طرف ازادانه می‌توانند انچه در ذهن و قلبشان 
می گذرد را به راحتی بیان aus‏ اما صدای بالا و 
خودرای بودن, فقط تاثیر منفی برای نتیجه بحث 
دربرخواهد داشت و اگر یکی از شما تمایل به 


خانم سیده شادیه جلالی 

| کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشسنبه‌ها از ساعت ٠‏ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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بامشاوران‌مجله 


زهراعسگری 


OUS‏ زیر به همسران کمک می کند تا مهارت 
خود را در این زمینه افزايش دهند: 

۱. هميشه عشق, هماهنگی و وحدت بین خود 
وهمسرتان را به خاطر داشته باشید تا هنگامی 
که با او وارد بحث می‌شوید به محض احساس 
خطر مشاجره بتوانید کمی مکث کنید و پس 
از به دست آوردن آرامش خود دوباره به 
گفت‌وگوی‌تان ادامه دهید. 

.قبل از شروع یک بحث جدی باهم دعا 
٣‏ بر یک هدف مشترک تمر کز کنید و از مطرح 
کردن و تلاش برای حل مشکلات متعدد به طور 
همزمان, پرهیز کنید. 

d‏ بیان نتیجه گیری مستبدانه بپرهیزید و سعی 
نکنید تصمیم خود را به طور قطع به همسرتان 
تحمیل کنید بلکه با یکدیگر حقیقت مسئله مورد 
بحث را کشف کرده و به یک نتیجه یا راه حل 
واحد برسید. 

۵. هنگام بحث اجازه دهید همسرتان افکار و 
احساساتش را به راحتی و آزادانه بیان کند به 
این ترتیب بحث در تملک شما قرار نگرفته و 
نظر هر دوی شما به خوبی مطرح می‌شود. 

۶ همسرتان را تشویق کنید تا افکار و عقاید خود 
را همراه عشق, احترام و محبت با شما به اشتراک 
بگذارد و به شدت از انتقاد و سلطه‌جویی پرهیز 
کرده و هرگز هنگام بحث به او توهین نکنید. 
۷ هن‌گام بحث مراقب نوع نگرش و آهنگ 
صدای خود باشید چراکه همسرتان وجود انتقاد. 
بی ‌احترامی و طعنه را در کلمات شما به خوبی 
درک می کند حتی در صورتی که ظاهر کلمات 
۸ به سخنان همسرتان با دقت و بدون ایجاد 
وقفه گوش داده و در صورت نیاز بخواهید بیان 
خود را برای شما روشن‌تر سازد. 

٩‏ در صورت طولانی شدن بحث باز هم تلاش 
کنید تا با یکدیگر به یک تصمیم برسید. گاهی 
لازم است بحث را به زمان‌های دیگر موکول 
کنید تا راه‌حل‌های بیشتری برای ان بیابید با 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
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آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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آماد کی لازم رادارد؛یا خواسته و انتظار مابالاتر 
از سن و توان اوست؟ رفتارهای کود کان و همین 
طور یاد گیری بسیاری از رفتارها به رشد سیستم 
عصبی - مر کزی مربوط می شود. پختگی سیستم 
عسبی-مرکزی بادستی انجام هودنا کودکی قادز 
باشد صحبت کند حر کت کند. راہ برود. معنای 
بسیاری از مطالب را درک کند و خود قادر به 
TE‏ 
واقع انتظارات زودر س از کود کان باعث فش ارها 
و استرس‌های روحی برای آنان می شود و چنانچه 
کودکان نیز با کلام و زبان خود. والدین رااز این 
وضعیت T‏ گاه نکنند این فشارها به گونه‌ای دیگر خود 
رانشان می دھند. مثلاً ممکن است به صورت علائم 
ونشانه‌های جسمانی یا حر کت‌ها و پرش‌هایی که به 
تیک عصبی شناخته می‌شوند ظاهر گردند. 

والدین محبت کننده افر اطی که معیارهای تربیتی 
وروش‌های‌یاد گیری را در نظ نمی گیرند و صرفاً 
با محبت‌های بی حد و حساب مانع اجتماعی شدن 
رفتارهای کود کان می‌شوند. چنین کود کانی معنای 
صبر و تحمل را در زندگی نمی آموزند و انسان‌هایی 
عجول با شخصیت‌هایی متزلزل بار خواهند آمد. 
اهمیت و ضرورت دانستن مطالب و نکات مطرح در 
مورد رشد کود کان ان است که به والدین این شناخت 
را می‌دهد که به انتظارات خود نگاه مجددی داشته 
باشند تا چنانچه انتظارات و خواسته‌های آنها بیش از 
حد توان فرزندان است و یا برعکس. خواسته‌هایشان 
بسیار کمتر از توانمندی کود کان است. رفتارهای 
خود را اصلاح کنند. 

میآموزند 

فرصت‌هایی که به کودکان داده می شود تا در 
جمع همسالان خود قرار بگیر ند باعث می شود که 
ضمن بازی, با هم ارتباط برقرار کنند وبسیاری 
رفتارهای اجتماعی را از یکدیگر بیاموزند. همکاری. 
اون اد ترا وا رانا ام لت که 
می‌توان با قرار دادن کود کان در گروه‌همسن به آنها 


نتیجه گیری 


رفتارهایی که از کود کان سر می زند و در واقع 
سبک زندگی obl‏ را نشان می‌دهد. آموختنی و 
اکتسابی است.بنابراین Ol‏ چه در مورد شخصیت. 
عادات. تجربیات ویاد گیری کود کان مشاهده 
می کنیم. همه نشأت گرفته و تأثیرپذیر از محیط 
as‏ 8-6 ان ات روش‌هایی که والدین در قبال 
فرزندان اعمال می‌کنند. از جمله روش‌های 
تشویقی و تنبیهعی, قوانین و مقررات در 
خانواده, نحوه اجرای قوانین خانواده, انعطاف 
داشتن» سختگیر قاطع ویا تسلیم شونده 
بودن... در ساخت فکری کود کان و رفتارهای 
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چنانچه والد ین از روش‌های غير قابل قبول دست بردارند ودر مورد فرزندان خود قوانین تربیتی درستی رااعمال کنند, 


به شرط آن که روش‌های جد ید ثابت و مستمر باشد. می‌توان امید داشت که این روش‌ها به تدر یج مؤثر واقع شوند. 


داشته باشیم به علاوه. اصرار به اجرای ol‏ قوانین در 
خانواده وجود داشته باشد. ثبات خلق و ثبات انديشه و 
رفتار در والدین ضروری است. چنانچه اصول تربیتی 
خود را تغییر دهیم و به گفته‌های خود چندان اعتقادی 
نداشته باشیم. فرزندان به اصول و قوانین خانواده 
پایبند نخواهند شد. پس جدی و قاطع بودن به معنای 
ان است که در اجرای اصول و قوانین خانواده باری به 


هر جهت رفتار نکنیم. 
همه چیز به موقع و در زمان خود بایستی 
انچ اد 


چنانچه کود کان از قوانین خانواده پیروی نکنند و 
حتی خلاف آن عمل کنند. برای مثال در جمع فامیل 
رفتاری از آنهاسر بزند که مطابق باموازین تربیتی 
نباشد. ایالازم است که مثلا در جمع مورد تنبیه 
یا سرزنش قرار گیرند؟ مسلما نه؛ یاد آوری نکات 
تربیتی و قوانین مورد نظر به f‏ ک بایستی در منزل و 
به طور خصوصی صورت گیر د. کود کان برای قضاوت 
٣‏ داو قا و 
چنانچه در حضور دیگران مورد توبیخ قرار گیرند 
رنجیدہ خاطر می‌شوند و در پاره‌ای موارد رفتارهای 
تلافی جویانه از آنها سر خواهد زد. چنانچه حریم 
خان واده‌امنیت و اطمینان لازم رابرای کودک فراهم 
ک اوه رات م وان ات ا د را دی و 
هر موردی را که به او تذ کر داده شود تغییر دهد. 

می توانیم به جای ناامید کر دن مکرر و پی در 
پی کود کان. آنها را به داشتن رفتارها و اندیشه‌های 
خوب و مثبت تشویق کنیم. به علاوه. لازم است از 
شتابزد گی بپرهيزيم. در واقع بایستی به مراحل رشد 
کودک دقت داشته باشیم؛و به این نکته مهم توجه 
کنیم که ایا کودک برای انتظاری که از او داریم 
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نقش تشویق و تنبیه در تربیت کودک 
تشویق و تنبیه دوروش متفاوت تربیتی 
هستند و بایستی ویژگی‌هایی داشته باشند تا موثر 
واقع شوند. این دو روش چنانچه به موقع و با 
اصول درست اعمال گردند. می توانند از لوس 
شدن کود کان جلو گیری کنند. معمولاً کود کان 
لوس, والدین تسلیم شونده دارند. آنها در مقابل 
خواسته‌های کود ک فوراً تسلیم می‌شوند و هر 
ol‏ چه که او طلب کند. برایش فر eal‏ می کنند. 
در خان واده‌ای که کودک لوس پرورش داده 
می‌شود. Sl‏ ی از روش‌های تنبیهی مناسب دیده 
نمی شود. یعنی چنانچه کودک کار اشتباهی 
مرتکب شود یا این که بخواهد تعیین کننده باشد 
و به والدین خود دستور دهد يا این که با داد و فریاد 
و عصبانیت حرف خود رابه کرسی بنشاند. در این 
خانوادہ هیچ گونه روش مناسبی برای جلوگیری از 
این رفتارها و جهت دهی به انها وجود ن دارد. این 
نوع خانواده‌ها از لحاظ روان شناسی به خانواده‌های 
محبت کننده افراطی آزاد گذارنده معروف اند؛ 
خانواده‌هایی که بی‌نهایت توجه, محبت و محافظت 
در مورد فرزندان خود دارند و در عین حال آنهارا 
برای انجام هر گونه عملی آزاد می گذارند. 
این مسئله بسیار اهمیت دار د که میزان مقاومت. 
ایستادگی و انعطاف خود را در برابر فرزندانمان 
مورد بررسی قرار دهیم. بعضی از والدین پس از 
مقاومتی کوتاه در مقابل تقاضاهای فرزند. تسلیم 
می‌شوند و خواسته‌های کود ک رابه همان شکلی که 
او می‌خواهد برآورده می کنند. محبت در حد متعادل. 
توجه به نیازها و بر آوردن آن‌ها در حد معقول و 
داشتن روش‌های مناسب و علمی برای تشویق و تنبیه 
کود کان از جمله مواردی است که بایستی در خانواده 
وجود داشته باشد. 


والدینی محیت‌کننده و در عین حال قاطع 
m‏ 

وقتی صحبت از قاطع بودن به میان می آید, برخی 
از والدین تصور می کنند که جدی و قاطع بودن به 
این معناست که مثلاً پرخاشگر هم باشیم وی این که 
چنانچه فرزندمان از ما پیروی نکرد. با زور و خشونت 
مواردی رابه او تحمیل کنیم. حال آن که در مقوله‌های 
تربیتی, قاطع و جدی بودن به این معناست که از 
اصولی پیروی کنیم و قوانینی برای فرزندانمان 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ll‏ روابط عمومی 
سازمان زندانھاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


قسمت اول 
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جوری بود که ترجیح می‌دادم کمتر آنجا باشم. زمانی 
بد شده بود. حالا دیگر بچه‌های خانواده مقابل پدرم 
می‌ایستادند و به او فحاشی و بی‌احترامی می کردند. 
حتی چند بار متوجه شدم روی پدرم دست بلند 
کرده‌اند. دیگر کسی برای او حرمت قائل نمی‌شد. 
هر کس هر Az‏ دوست داشت به او می گفت. من که 
وضع رااینجور دیدم. یک روز خیلی جدی با هر دو 
حل مشکلتان به یک مشاور مراجعه کنید و می‌گویید 
از ما گذشته, پس حداقل طلاق بگیرید. به خدا در of‏ 
شرایط بهترین راه حل برای آنها طلاق بود. آنها با هم 
زند گی نمی کر دند که از طلاق وحشت کنند. اما باز 
هم قبول نکر دند. از حرف مر دم می تررسیدند اما به 
این فکر نمی کردند. همان مردم وقتی می‌شنوند اینها 
مرتب باهم دعوادارند پشت سرشان چه می گویند. 
به هر حال آنها به پیشنهادهای من اهمیت ندادند 
ومن رفتم خدمت. در طول خدمت خبر داشتم که 
وضع خانه همچنان مثل قبل است و تغییری نکر ده. 
شرایط JU‏ ام بھتر شد.بی خبر از خانواده ازدواج 
کنم و از تهران بروم. اگرچه دل کندن از پدر و خواهر 
وبرادرهایم سخت بود. اما چاره‌ای نداشتم. وضعیت 
جوری بود که تر qum‏ می‌دادم از خانواده دور باشے تا 
اینکه هر روز شاهد دعواهای انها باشم. 

خدمتم که تمام شد. بر گشستم خانه. پدرم بعد از 
سالهاخانه نشینی توانسته بود کاری در شهر داری 
پیدا کند و در یک پا رک مشغول کار شود اما همه 
حقوقش ماهی سیصد هزار تومان بود. خب این در آمد 
برای تامین مخارج یک خانواده پرجمعیت و پررفت و 
پول چه کار کند؟ بیچاره پدرم هم کاری از دستش 
تحصیل کر ده بود اصلاً به فکر این چیزها نبود. یک e?!‏ 
بی‌خیال 459 دردنخور بود.مجبور شدم برای اینکه 
حداقل از این تشنجات کم کنم. بیشتر دستمزدی 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 
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تصورش برای شما سخت باشد. امااين وضع وقتی 
بدتر شد که پدرم دچار سانحه شد و از کار افتاد. 
پدر من گچکار ساختمان بود. سال ۷۸در حین 
انجام کارازارتفاع سقوط کرد.ارتفاعی که‌زنده 
ماندنش در حد معجزه بود. البته در اثر ان سانحه, 
تمام استخوانهای بدنش خرد شد. چند سال در خانه 
بستری و زمینگیر بود و در این مدت هم در آمدی 
نداشت. هر روز مادرم به او پرخاش می کرد و مدام 
غر می زد که تو نمی توانی کار کنی, دیگر ما باید برویم 
گدایی:: اطا کر ایط پیذرم رادرک سی کرد اسلا 
متوجے نبود که او به خاطر خرج همین زند گی تاد م 
مرگ رفته و ب ر گشته! مدام بهانه گیری می کرد. هر 
روز یک چیزی رادستاویز قرار می‌داد و دعواشروع 
می‌شد. یک روز برای خرج خانه. یک روز به خاطر 
قلب درد خودش» یک روز به خاطر ازدواج خواهر 
بزرگم... خلاصه هر روز صدای جیغ و داد وفریاد 
از خانه مام ی آمد.دیگر وضع طوری شده بود که 
بچه‌ه ای کوچک خانه هم به جان هم می‌افتادند و 
انهاهم باهم دعوامی کر دند وحرف‌های ر کیک به 
هم می‌زدند. گاهی اوقات که شرایط آرامتر بود. من 
از پدر و مادرم می‌خواستم با هم پیش یک مشاور 
بروند. برایم عجیب بود دو نفر ادم بعد از بیست 
دستی شال ون گی ai gestat sta‏ بج از 
هم اینقدر باهم مشکل داشسته باشند. طبیعی بود که 
دعواه ای آنها روی اعصاب بچه‌ها هم اثر گذاشته 
بود. بچه‌ها پر خاشگر و بی‌ادب شده بودند. اما آنها 
اصلاً به حرفهای من توجه نمی کردند. در آن فضای 
متشنج من حتی نمی توانستم دیپلم بگیر م؛ درس را 
نصفه و نیمه رها کردم ورفتم دنبال کار. محیط خانه 
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سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه ر جایی شیر 


از رنگ وروی پری ده و ظاهر نه چندان مرتبش 
می‌شد حدس زد شرایط روحی خوبی ندارد. با این 
بلافاصله بعد از معرفیاش گفت: 

-من جر می مر تکب شدم که شاید دلیل اصلی 
oT‏ پدر و مادرم بودند. برای همین می‌خواهم با 
شماصحبت کنم و از طریق شماصدایم رابه پدرو 
مادرهایی که مجله شما را می‌خوانند. برسانم. انها 
باید بدانند تربیت غلط و یاچیزهایی که شاید برای 
آنها بی‌اهمیت باشد. ممکن است باعث چه فجایعی 
شود. 

من ۲۶ سال دارم. در یک خانواده پر جمعیت به 
دنیاآمدم. یک برادر و دو خواهر بز رگتر از خودم 
داشتم و دو خواهر و یک برادر کوچکتر. من فرزند 
چهارم خانواده بودم. 

خانواده خوبی نداشتم. از وقتی چشم باز کردم و 
خودم راشناختم. شاهد دعواهای دائمی پدر و مادرم 
بودم. در خانه ماهر چی زی باعث دعوا و در گیری 
می‌شد شاید اگر برایتان بگویم باور نکنید اما گاهی 
حتی جابجا کردن یک لیوان. گفتن یک جمله و b‏ 
انجام یک کار چنان دعوا و بلوایی در خانه ما ایجاد 
می کرد که حتی کار به کتک کاری می کشیدایعنی 
خانواده‌ای داشتم پر از دشمنی و عداوت. ذره‌ای مهر 
و محبت در این خانه وجود نداشت! دعوا و در گیری 
و فحاشی یک Ulo,‏ عادی در زند گی ما بود. طبیعی 
است در چنین شرایطی هیچ کس به کسی احترام 
نمی گذارد. هیچ کس حرمت بز ر گتر. کوچکتر را 
نگه نمی دارد. خلاصه شرایطی داشتیم که شاید حتی 
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ادامه بدهی می‌روم چھار تا شاهد می‌آورم تا اعدامت 
کنند! این در شرایطی بود که پدر و مادرم این حرفها 
رامی‌شنیدند و رفتارهای گستاخانه اورامی‌دیدند. 
Ul‏ هیچ elo‏ حاضر نمی‌شدند با من تا داد گاه بیایند و 
شهادت بدهند. شاید اگر آنها می آمدند و برای یک 
بار هم که شده یکی سزای بی‌ادبی و بی حر متی به 
بزرگترش رامی دید دیگر oT‏ اتفاقات فجیع نمی افتاد 
و من هم الان در زندان نبودم. بالاخره موعد آخرین 
داد گاه این پرونده فرا رسید. شب قبل از آن من پدرم 
راصدازدم و کلی‌بااو صحبت کردم,به او گفتم فردا 
بامن به داد گاه بیاید.اصلاً لازم نیست حرف دروغ 
بزن د. فقط آنچه را اتفاق افتاده بگوید. به او گفتم اگر 
یک بار آنها پایشان به داد گاه برسد.دیگر جرت 
نمی کنند مقابل تو بایستند و به تو فحاشی کنند. اجازه 
بده برای یکبار هم که شده به این رسم بدی که در 
خانه مارایج شده پایان بدهیم.پدرم سرش راپایین 
انداخت و گفت: آخر آنها بچه‌های من هستند. چطور 
دلم راضی شود بیایم داد گاه و علیه بچه‌هایم شهادت 
بدهم که فردا آنها را بیندازند زندان! بعد بگویند چه 
کسی شمارا 3 ستاده‌اینجا آنها بگویند پدر و برادرمان! 
نه... من نمی آیم. 
این رفتار پدرم خیلی ناراحتم کر د.اویک طرفه مهر 
پدرانه داشت. در حالی که بچه‌هایش بدترین رفتار را 
بااو داشتند. می‌دانستم از این راہ نمی توانم او رامتقاعد 
کنم. گفتم پدر من!مگر من بچه‌ات نیستم ؟ مگر تو مرا 
خواب و خوراک افتاده‌ام؟ از نظر روحی -روانی به‌هم 
تو چرافقط به فکر انها هستی؟ یک بار هم به فکر من 
باش. یک بارهم به اين فکر کن که من Az‏ عذابی 
می کشم خودت چه عذابی می کشی؟ پدرم گفت حق 
با توست. اما من چه کنم؟ من باید بااینها زندگی کنم, 
اگر امروز بیایم و برای تو شهادت بدهم از فردا باید 
در کوچه و خیابان بخوابم. اینها الان با من این رفتار را 
دارند وای به حال فردا. آن وقت دیگر جای من اینجا 
نیست. نمی دانم شاید حق با پدرم بود امامن برعکس 
اوفکر می کردم. به نظر من اگ ر آنهایک بار بایک 
عکس العمل قانونی روبرو می‌شدند. برایشان درس 
عبرت می‌شد و دیگر به خودشان جرات نمی دادند 
هر چه از دهانشان دربياید بگویند. به همین خاطر به 
گفتم من نمی آیم. یک لحظه کنترلم را از دست دادم. 
گفتم اگر قبول کنید و بیاید که هیچ. فر دا می‌رویم و 
مساله از راه قانونی حل می‌شود. اگر بگویید «نه» آن 
وقت بلند می‌ شوم و همان کاری را انجام می‌دهم که 
روز اول بايد انجام می‌دادم. پدرم که نمی‌دانست من 
چه کاری می‌خواهم انجام بدهم. خونسرد گفت. نه 
پسرم نمی آیم! گفتم خب نمی آیید؟ پس حالا بنشین 
وتماشا کن! پدرم گفت پسرم می خواهی چه کنی؟! 
کاری‌نکنی که بعد ‏ پشیمانی به بار بیاید...اما من دیگر 
چیزی نمی‌شنیدم. ۲ 
ادامه و پایان در شماره اینده 
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بزند بمیرد بهتر است... و خلاصه همینطور که داشتم 
با او پرخاش می کردم خواهر ۲۱ ساله من بر گشت 
گفت الان می روم کلانتری و از تو شکایت می کنم و 
می‌گویم تو به من تعرض کردی! این را که گفت من 
دیوانه شدم.حمله کردم تااورابکشم که خانواده‌ام 
ریختند مرا گرفتند. اما بااین حال باز هم نمی توانستند 
با پلیس تماس بگیرند و مامور از کلانتری آمد وبا 
مداخله آنها قائله خوابید. اما... این ظاهر قضیه بود. 
چون این حرف خواهرم تا مغز استخوان مراسوزانده 
بود. احساس می کردم یک خنجر تا دسته در قلبم فرو 
رفته. نمی‌خواستم کاری کنم. اما باید این ماجرایک 

به پدرم گفتم BT‏ باید یک کاری کنیم. باید این 
ماجرایکسره‌شود.اين دیگر زند گی نیست که ماداریم. 
هر روز هر دقیقه یک اتفاق می‌افتد و یک ماجرای تازه 
حالاهم که کار به آنجا کشیده‌جرات پیدا کردند و 
نمی‌داد. انگار یک جورایی برای خودش هم عادی 
دیگری بود. من می‌خواستم برای یک بار هم که شده 
کردن و خواهش و تمنا اتفاقی نمی‌افتد. حداقل یک بار 
برویم داد گاه شکایت کنیم. شاید آنها بترسند و دست 
از این کارشان بر دارند. در خانه ما دیگر شرم و حیا از 
بین رفته بود. هر کس, هر حرفی می‌خواست می‌زد. 
هر رفتاری می‌خواست انجام می‌داد.باید یک شوک 
دستش می آمد.من وقتی دیدم پدرم به این موضوع 
اھمیت نمی‌دهد. خودم رفتم دادسرا و Ade‏ خواهرم 
شکایت کردم . شکایتم مبنی بر توهین و افتراو تهمت 
بود. بالاخره بعد از یک ماه_بیست روز نوبت رسید گی 
به پرونده‌ام شد. قاضی خواست شهود ماجرارا بیاورم. 
من گفتم پدر و مادرم شاهد ماجرا بودند. گفتند بیایند 
شهادت بدهند. رفتم خانه و به پدر و مادرم گفتم که 
بیایند داد گاه‌و شهادت بدهند. آنها گفتند نمی آیند. 
گفتم اگر نیایید من خون به پا می کنم. چون این حرف 
وتهمت واقعاً برایم گران تمام شده بود. پدر و مادرم 
گفتم این حرف شنیع مدام در گوشم می پیچد. چطور 
یک دختر ۲۱ساله جرآت می کند جلوی پدر و مادرش 
چنین تهمتی به برادرش بزند؟ باور کنید شب و روز 
خواب نداشتم.اصلا نمی توانستم این مساله راهضم 
کنم.اين فکر آنقدر ذهنم رادر گیر کردہ بود که حتی 
یکی دو بار آدرس خانه‌ام را گم کردم وقتی داشتم از 
محل کارم به خانه برمی گشستم. گم شدم!یک صدایی 
مدام در گوشم می پیچید که باید یسک کاری انجام 
بدهی.اگر شد از طریسق قانونی, اگر نشد از هر راہ 
دیگری!از خواب و خوراک افتاده‌بودم. مدام به این 
فکر می کردم که چرا این موضوع برای خانوادهام اصلاً 
اهمیتی ندارد بدتر از ان اينکه وقتی خواهرم دید من 
در تلاشم تااورادر داد گاه‌محک وم کنم گفت اگر 


Fami ٩۲ کم‎ ۰ 


را که بابت تراشکاری می گرفتے, به مادرم بدهم تا 
حداقل برای خرج خانه دعوا نباشد. در آمدم خوب 
بود. اما من دلم می‌خواست می‌توانستم سر مایه‌ای 
جمع کنم و خودم صاحب یک کار گاه تراشکاری شوم. 
که در آن شرایط این موضوع یک آرزوی تقریباً 
محال بود. 

به‌هرحال زندگی ماهمچنان باتشنج ودعواو 
در گیری ادامه داشت تااینکه یک حادثه یا بهتر بگویم 
یک اتفاق همه جیز را تغییر Ilo‏ 
از مراسم حرفهای خاله زنکی شروع شد. خبر از این 
طرف و آن طرف امد که خانواده پدرم. پشت سر 
مادرم حرف زده‌اندایک کلاغ و چهل کلاغ و حرف 
از این طرف و آن طرف. بالاخره بلوا شداهر روز در 
مورداین مساله در خانه ما صحبت می شد 9 فحش و 
ناسزابود که به خانواده پدرم گفته می‌شد. تااینکه یک 
شب درست موقع شام خوردن, این موضوع راپیش 
کشیدند. من چون حوصله جار و جنجال نداشتم. فقط 
گوش می‌دادم. گفتند و گفتند و گفتند تابالاخره‌دوباره 
دعواشد. برادرم هر چه از دهانش در امد به پدرم 
گفت. بعد هم خواهر کوچکم! من تا آن موقع سکوت 
کرده‌بودم. وقتی ديدم همه به پدرم حمله کر ده‌اند و 
پیرمرد بیچاره سرش راپایین انداخته و هیچ نمی گوید 
عصبانی شدم و گفتم مگر نمی گویید شنیده‌اند که 
پشت سر شما حرف زده‌اند. خب ان کسی که شنیده 
بگوید چه کسی این حرف رازدہ برویم سراغش و 
رودرروببینیم چرااین حرف رازد؟ گفتند نه! ان کسی 
که شنیده نمی گوید چه کسی این حرف رازده!من 
عصبانی شد م و گفتم مگر می شود. یکی بیاید حرفی 
بزند ونگوید چه کسی گفته؟!اگر شهامت دارد بگوید 
من خودم حساب آن آدم رامی‌رسم... آ نها زیر بار 
نرفتند ودوباره شروع کردند به فحاشی. پدرم که دید 
از پس آنها برنمی آید. گریه OUS‏ از خانه بیرون رفت. 
من واقعاً دلم برای پیر مرد بیچاره سوخت. می‌دانستم 
مریض احوال است وبا ان شرایط ممکن است برایش 
اتفاقی بیفتد. رفتم دنبالش واو رابه خانه آوردم.آنها 
هم وقتی دید ند حال پدرم بد است. سکوت کردند 
و هیچ نگفتند. آن شب گذشت روز بعد من برای 
کاری به مغازه دوستم رفته بودم که برادر کوچکم 
بے تلفن همراهم زنگ زد که داداش زود Gs‏ خانه. 
دوباره دعوا شدها! من به سرعت رفتم خانه و ديدم 
بله! آنها دوباره پدرم راپای میز محاکمه کشانده‌اند 
و هر چه از دهانشان درمی آید به او می گویند. بدتر 
از همه ديدم خواهر کوچکم - که در واقع باعث اصلی 
این ماجراهاست -جلو پدرم نشسته و با بی‌احترامی 
تمام به او توهین می کند. من با دیدن این وضع واقعاً 
شوکه شدم. نه بهتر است بگویم دیوانه شدم اصلاً 
دیگر نفهمیدم چه می کنم. به سمت خواهرم رفتم و 
دوسیلی آبدار به گوشش زدم و چند تاهم بد وبیراه 
به او گفتم! خوب pal‏ هست گفتم دیگر لازم نیست 
به مدرسه برود. اصلاً لازم نیسست به دانشگاه برود. 


آدم تحصیلکرده‌ای که نداند چطور با پدرش حرف 


رتبه کنکورش دورقمی شد. می‌دانستم پدر بز رگ و 
مادربز رگش خیلی خوشحال می‌شوند. برای همین به 
آنها خبر دادم و گفتم نودشان افتخار آفرین است.. 

خیلی خوشحال شد ند ولی دریغ از یک دستت درد 
نکندی که به من بگویند!!! 

چند ماه بعد پدرش هم از زندان آزاد شد. علیرضا 
از دیدن پدرش خیلی خوشحال شد. حالا مردی را 
می دید که سر حال بود وهیچ‌نشانه‌ای از اعتیاد دراو 
نبود... از من خواست اجازه بدهم پدرش با ما زند گی 
کند. کار سختی بود ولی باز به خاطر علیرضا قبول 
TOU‏ 

آپارتمان کوچکی اجاره کر دیم و هر سه دوباره‌دور 
هم جمع شده‌بودیم.وقتی به علیر ضامی گفتم نمی توانم 
به پسدرش اطمینان کن می خندید و می گفت: شما 
احساس خویش به سعید رااز دست ندهد... اما بعد از 
سه.چهار ماه متوجه شد م سعید باز به دنبال کارهای 
چند روز بعد موبایل من غیبش زد. به هر کس می گفتم 
کار سعید است هیچکس باور نمی کر د. تااینکه یک 
روز علیرضا دید پدرش کیف پول او راب رداشته و هر 
چه پول دارد برمی‌دارد... شو که شده بود. تابه ان روز 
چنین تصاوی ری ندیده بود. بعد از چن د ماه متوجه 
شدیم حضور سعید در خانه خطرناک اس 1 ۲ 
از من خواست پدرش رابیرون کنم و من هم این کار 
را کردم. سعید برگشت شهرستان و همین کارها رادر 
خانه پدرش ادامه داد... 

تازه همه متوجه حرف‌های من در این سال‌ها شده 
بودند. تازه پسرم فهمیده بود چرااین همه سال او را از 
پدرش دور نگه داشتم... 

زمان کند گذشت ودرست ده‌سال.مورد خشم 
خیلی‌ه اقرا ر گرفتم ول ی بالاخره‌همه فهمید :1 ۱ 
من بوده... وقتی علیر ضا در دانشگاه شا گرد اول شد واز 
یک دانشگاه معتبر خارجی بورس گرفت. پدر شوهرم 
به من زنگ زد و گفت: حلالم کن... من این سالها به تو 
خیلی بد گمان بودم ولی علیرضا هر چه دار د از صبوری 
و تلاش توست... نفس راحتی کشیدم و خوشحال شد م 
پیر مرد قبل از مر گش واقعیت رافهمید و باخشم و 


به‌تهران که رسیدم خواھرم اتاقی از خانه‌اش را 
برای من وعلیر ضا | ماده کر ده‌بود... بچه خودش را 
برده بود توی اتاق خودش وبا تمام وجود از حضور من 
استقبال کرد. 

علیرضا را در مدرسه خوبی ثبت‌نام کردیم. شوهر 
خواهرم کار مناسبی در یک خوابگاه دانشجویان د ختر 
برایم پیدا کرد که با آن حقوق می‌توانستم هزینه 
پدرشوهرم به دیدن‌ما آمد... گفت سعید در زندان 
سخت مریض شده و بهتر است برای آخرین بار 
پسرش راببیند.. قبول نکردم. می‌دانستم سر ووضع 
ظاه رش برای ھمیشے در ذهن پسرم می‌ماند و از 
خاطره‌اش هر گز پاک نمی شود. برای همین خودم به 
تھا بی زف 

تصورم از حال وروز سعید درست 39 همه 
دندانهایش ریخته بود. صورتش چرو کیده و حتی نگاه 
Mr‏ 

به سعید گفتم هر گز نمی گذارم پسرش راببیند... 
اوهم عصبانی‌شد و تهدیدم کرد که بچه راازمن 
خواهد گرفت... 

باز بر گشتم تهر ان سعی کر دم همه این ماجر اها را 
فراموش کنم و فکر وذ کرم را معطوف بچه‌ام بکنم... 

علیرضا هر سال شا گرد اول می‌شد. معلم‌هایش به 
او خیلی امیدوار بودن د. مطمئن بودند حتماً می‌تواند 
درا یندہ پیشر فت‌های بیشتری داشته باشد. 
تااوراببیند... خبر می رسید که سعید اعتیادش را 
ترک کرده... خبر می رسید دوره زندانی اش دارد تمام 
می‌شود. این la‏ برایم خوشحال کننده نبود. چون 
هنوز رسماًهمس قانونی اوبودم و می‌دانستم اگر از 
زندان بیرون بیاید حسابی زند گی ام رابه هم می ریزد... 
همه این دلشوره‌ها رااز علیرضا دور نگه می‌داشتم که 
او فکر و ذکرش فقط درس باشد. 

بالاخره علیر ضا موفق شد در دانشگاه قبول شود. 


à ox 
۳۵۷۸ مار‎ d ماعات‎ 


سوز 0 


کیانا نصرت‌زاده 


وقتی گفتم می‌خواهم بروم تهران. همه ناراحت 
شدند. دلم نمی خواه د علیر ضاجایی به غیر از 
تھران درس بخواند... پدر شوهرم اخمی کرد و گفت: 
مگه بچه‌هایی که اینجا درس می‌خوانند به هیچ جا 
تمی‌رسند؟! بعد اسم کلی از دوستان و فامیل راردیف 
کرد و گفت که به چه موفقیت‌هایی ر سیده‌اند... 

مثل‌هميشه نه من حرف پدر شوهرم رامی فھمیدم 
نه‌اوحرف من ...اما چاره‌چه ود باید باهم JUS‏ 
می آمدیم...از وقتی سعید افتاده‌بود زندان.حتی قبل‌تر 
از آن.قیم بچه من پدر شوهرم بود..سعید هیچ وقت 
در حق بچه‌ام پدری نکر ده بود. اعتیاد. همه جانش را 
اسیر کرده بود و نمی‌توانست در حق دیگران احساس 
مسئولیت کند.وقتی‌هم که به جرم سرقت مسلحانه به 
زندان افتاد.عملاً پدر شوهرم همه مسئولیت علیر ضا 
رابه عهده گرفت. 

سه سال می گذشت که من در خانه پدر شوهرم. 
بی هیچ اعتراض یا شکایتی زند گی کردم.مادر شوهرم 
زن آرام وز حمتکشی بود.ولی پدرشوهرم دلش 
می‌خواست همه کارها طبق دستور او انجام شود. وقتی 
معلم مدرسه علیرضا به‌ من گفت که پسرم تیزهوش 
است و باید به مدارس تیزهوشان برود. تصمیم گرفتم 
به تھران بیایم... خواهرم سال‌ها بود که در تهران 
زند گی می کرد وقول داد کمکم می کند تازند گی ام را 
سر وسامان بدهم.ولی رضایت پدر بزر گ علیرضامهم 
بود که او هم به هیچ عنوان قبول نمی کر د... 

پافشاری‌های من بی فایدہ بود. هر چه می گفتم او 
حرف خودش راتکرار می کرد.بالاخره مجبور شد م 
علیر E‏ میل او چمدانم راببندم وراهی تهران شوم. 
انق در عصبانی بود که تهدیدم کر داز من شکایت 
می کند و بچه رامی گیرد... قلبم لر زید ولی می‌دانستم 
آنقدرها هم زور گو و نامهربان نیست... 

باعلیرضاراهی تهران شدم. از طر فی تهدیدهای 
پدرشوهرم و ازطرف دیگر دنیایی پر از دلواپسی در 
پیش رویم بود... 


هر چه‌ییشتو $3 می eques‏ می د 


یم که ٹیچ نمی دازم 


مار ی ول 


در معضراخلاق 


قال على عليه السلام 
لسان العاقل وراء قلبه و 
قلب الاحمق وراء لسانه 


استادمحمد کاظم‌نیکنام 


فراوان ما بر او باد فرمودند: 

زبان انسان خردمند 
پشت قلب‌اووقلب انسان 
نادان پشت زبان اوست. 

بدون شک یکی از نشانه‌های عقل در وجود آدمی, 
نیکو و پسندیده‌سخن گفتن است ولازمه ابراز سخن 
سنجیده تأمل نمودن و جوانب سخنان رابه دقت 
نگریستن است. ۱ 

بعضی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله, هر روز 
صبح ریگی رامی‌شستند و در دهان می گذاشتند به‌ این 
خاطر که هر گاه می‌خواستند سخنی بگویند ریگ رااز 
دهان در آورده تا زبانشان به راحتی در دهان بگردد. 
HM Us PEL‏ کم ان 
بگویند انديشه کنند. 

سخن کو از سر انديشه ناید 

نوشتن راو گفتن رانشاید 


انسانهای فهیم اینگونەاند که تابه خیر وشر سخنی 
واقف نباشند آن مطلب را بر زبان نمی‌رانند ولذاچنین 
کم سخن می گویند. آورده‌اند که کسی به افلاطون 
گفت چیزی نیست که دیگران بدانند و تو ندانی» چرا 
اینقدر کم سخن می گویی ؟ افلاطون پاسخ داد؛ تعجب 
می کنم که تو افلاطون رامی‌شناسی و توجه نکر clo»‏ 
که اود و گوش دارد ویک زبان‌یعنی بیش از آنچه 
می گوید باید گوش دهد. 

متاسفانه‌هستند کسانی که بدون تامل وانديشه 
حرف می‌زنند وبه تعبیر زیبای على علیه‌السلام 
زبانشان جلوی قلبشان است. این افراد هنگامی به 
زیان سخنانشان توجه‌می کنند که فرصت‌ازدست 
رفته است. 

سعدی بزر گوار می گوید:سخنی کز دهانی بجست 
جونان تیری‌است که از کمانی بر ست.همانگونه که آن 
تیر به کمان بر نخواهد گشست. این سخن به دهان باز 
نخواهد گشت. قر آن می فرمایند سخنی از خیر و شر بر 
زبان انسان جاری نمی‌شود مگر آن که ثبت می‌شود و 
آدمی باید پاسخگوی باشد آنچه را که می گوید . 


۲۵ 


داود غرانوش 


یادی از بو کسور قبرمان کشور 


پاک‌اندام 


کر ررر ارا ف بر لس 


پیشکسوت این شما ره مجله, از جمله قهرمانان نا مآو رگذشته ب وکس ایران است. حسن پاک‌اندام. 
هم او که سال‌ها قهرمان کشور و عضو تیم ملی و داور و مربی تیم ملی ب وکس ایران هم بود و بارها 
درمیاد ی نآسیایی و جهانی دستش د ر مقابل بو کسورهای خا ر جی به عنوان پیر وز مسابقات توسط 
داور بالارفت و برای کشورمان بارها افتخا رآفرید. وی ٩۰‏ دیدار مقابل حریفان انجام‌داده که ۳۷ 
مسابقه را با امتیاز و ۳۲ مسابقه را باضربه فنی برنده شده است. 


۷ ۶۳/۵۰۶۰ و ۶۷ کی Lab‏ همراه تیم ملی به 
کشورهای یو گسلاوی, تر کیه و... رفت. 
همچنین یکی از حریفان قدر تمند ورقبای 
داخلی پاک‌ان دام در ob‏ عضویت در تیم ملی 
ب وکس ایران ای رج طلوعی بود و چانگ‌دنگ هون 
کره‌ای‌نیز حریف قدر خار جی وی که در دوراول 
مسابقات بو کس دسته * ۶کیلو گرم‌بازی‌های 
اسیایی ۱۹۵۸ تو کیوی ژاین حریف «حسن» بود 
که نهایتاً ب و کسور کره‌ای‌بر نده‌مدال طلای آن دوره 
از مسابقات شد. 
کاهش ۱۰ کیلو وزن 
پاک اندام درسسال ۱۳۵۵در 
مصاحبه‌ای گفته است در المپیک 
۴ تو کی ومن مجبور به کاهش 


وزن شدم (حدود ۰ Y‏ کیلو) که‌منجر 
به ضعف بسیار زیاد جسمانی ام 


شد. از طر فی از نداشتن یک مربی 


البته پاک اندام ھمیشه از مربی 


متولد خیابان ری 

حسن پاک اندام.متولد سال ۱۳۱۳ خیابان ری: 
ایستگاه آبشار (دردار) تهران. وی در سال ۱۳۴۹ 
ازدواج کرد و هم | کنون دارای تک فرزند پسر به نام 
ها اه یوار و 
تلگراف و تلفن و بازنشسته این وزار تخانه بود. 

پاک اندام,تحصیلات ابتداپی رادر دبستان اقبال 
تهران طی کرد و سپس وارد دبیرسستان دارالفنون 
شد.اودراین دبیرستان تامرحله دیپلم درس خواند 
که‌در سال ۱۳۳۱ دیپلم گرفت. 
حسن در دارالفنون با ورزشکاران 
به نام ایران که اکث رآ کشستی گیر 
بودندودرسالن‌ورز شآن‌تمرین 
می کر دند اشنا بود و... 

قهرمان تهران 

پاک ان دام از همان طفولیت 
باورزش اشنا شده‌بود و در ۱۵ 
سالگی نیز به (سال s Y YA‏ کس 
تمرین می کرد. او سپس عضو 


فهیم وبسیار خوب وبادانش خود 
یعنی پطرس نظر بیگیان که حدود ۱۰ سال وی را 
تمرین می‌داد-به نیکی یاد می کند و تیم‌های بو کس 
سال‌های ۱۳۳۴ تا ۴ ۱۳۴ رااز جمله قد رتمندترین و 
تکنیکی ترین و بهترین تیم‌های ملی Ob pl‏ در عرصه 
ب وکس کشور می داند. 
گذشته و حال 
پاک اندام بو کسورهای‌جوان‌دوران‌ما.بو کس 
می زدند امابدون کلاه و لثه دردهان برای محافظت 
از دندان‌هایشان. Us‏ ورزش ایران طی سال‌های 
کڈ در COMER‏ حصوضا و کس ےعلق 
گفت چرخخدنده‌های‌ورزش ایسران حر کت 
نمی کند.دردهه ۰-۳۰ ۴بوکس,دریک وزن 
حداقل ۱۰ نفر رقیب یکدیگر بودند. امابدون 
انیا او او ان کی ور ها 
تکنیک‌ه ای عادی راهم بلد نیستند و جالب 
اینکه بدون تکنیک به تیم ملی راه پیدا می کنند 
و حذف می‌شوند. 


d 
TATUR کر‎ ۰ 


باشگاه بو کس نیروراستی شد و 

آن گاه به واسطه احاطه کامل بر بو کس دوبار نیز 
قهرمان آموزشگاه‌های کشور همراه‌با تیم دارالفنون 
شد و چندین بار نیز قهرمان تهران شد.البته بعدها به 
واسطه تمر colo‏ مستمر در ۱۶ سالگی به سال ۱۳۲۹ 
عضو باشگاه بو کس استقلال تهر ان (تاج سابق) شد و 
نفر اول وزن خود در باشگاه بود. 


سفر به ۱۵ کشور خارجی 


پاک اندام بعدها عضو تیم ملی بو کس بزر گسالان 
ایران‌از JU‏ ۱۳۳۴ شدوتاسال ۱۳۴۴ در اوزان 


وعده دروعین رادو ات 


خانواده گرم ورفت و آمدهااز این شهر به آن شسهر 
شروع شد.دایی می‌دانست کەاین خانواده‌از هم 
خیلی فاصله گرفته‌ان و بای به هربهانه‌ای آنهارادور 
هم جمع کند...ب رای همین ماجر ای سفر کیش خیلی 
جدی شد. به طوری که قرار شد محمدعلی برایمان 
هتل ارزان قیمتی پیدا کند چون دیگر آن همه آدم در 
خانه کوچک او جا نمی‌شدیم... چند ماه بعد همه در 
کیش دوباره دور هم جمع بودیم.اين دفعه روابط کمی 
فرق کرده‌بود. متوجه شده بودم د ختر خاله‌ام قرار 
است با یکی از پسرھای فامیل عر وسی کند. عمه هم از 
من خواستگاری کر ده بود و می‌خواست با محمدعلی 
ازدواج کنم. جواب من منفی بود. دلم نمی خواست به 
هیچ قیمتی ازیزد وخانواده‌ودوستانم جداشوم.اما 
مادرم به این وصلت راضی بود. از من خواست بیشتر 
فکر کنم.ولی من حتی حاضر نبودم لحظه‌ای به این 
پسر فکر کنم.سفر کیش اصلا بهم خوش نگذشت 
چون عمه م دام مرا«عروس گلم» صدامی‌زد که 
خوشایندم نبود... همانجا مادر همه رابرای تعطیلات 
عید به یزد دعوت کرد... 

حالادیگر به هر بهانه‌ای خان_واده‌دور هم جمع 
می‌شدند و از این دیدارها لذت می بردند. زمانه و 


هم بااند کی محافظه کاری‌باهم گپ می زدند. زند گی ما 
باهم خیلی‌فرق‌داشت.یادم می آیدنر گس دختر خاله‌ام 
همیشه از آرایشگاهی که‌در تهران باز کرده‌بودوازقضا 
کارش حسابی گرفته بود حرف می زد.مرادپسر عمویم 
هم از کارش در مشهد می گفت... من هم از دانشگاهم 
دریزدمی گفتم و تنها کسی که فقط گوش می‌داد و 
گشاده‌روبود. محمدعلی, پسر عمه‌ام بود... عمه و 
شوهرعمه‌ام چند سالی بود که به شاه رود بر گشته 
بودند ودر خانه قدیمی‌شان‌زند گی می کردندولی 
پس هایش هر کدام برای کار به نقطه‌ای رفته بودند... 
خبر داشتم محمدعلی - کیش رفته و با پسر عموهایش 
مغازه‌ای باز کر ده و مشغول به کار شده... 

امااواز زند گی اش حرف زیادی نمی‌زد. تااينکه 
مادر از او پرسید: محمد جان ما می‌توانیم به کیش 
بیاییم و پیش تو بمانیم ؟! 

محمدعلی با خوش‌رویی ما رابه کیش و خانه اش 
دعوت کرد.عمه هم اصرار کرد وقتی هوا خنک شد 
حتما یک سر به کیش برویم... این حرف‌ها آنقدر 
کش دار شد که تاریخ دقیق سفر هم مشخص شد. 
قراز روک glass‏ هم جانا به کیش نیاید.. 

خلاصه یک هفته خانه دایی بودیم و دوباره رابطه 


باور ابن همه ظلم آسان نیت 


عمو رفت سراغ مادر منصور.از آنهاخواست منصرف 
شوند ولی آن زن هیچ اعتنایی به حرف‌های زن عمو 
اختر نکر ده بودا 

بالاخره پای سفره عقد نشستم 9 زن منصور شدم. 
روز بعد از عقد دیگر سعی کردم اردلان رااز ذهنم 
خارج کنم و به زندگی جدیدم با منصور فکر کنم... 

کار آسانی نبود.ولی من این کار را کردم وهمه 
گذشته رااز ذهنم دور کردم... ولی منصور مردبا 
محبت وخوش خلقی نبود. در واقع هیچ وجهی از 
پدرش رابه ارث نبرده‌بود و حتی هر وقت از پدرش 
یاد می کرد. او رامرد ساده‌لوح و بی‌فکر می‌نامید... 

منصور ده‌سال از من بز ر گتر بود. تحصیلات عالی 
نداشت وبرای همین اجازه‌نداد من بعد از لیسانسم باز 
ادامه تحصیل بدهم. نگرش او به زند گی بامن خیلی 
فرق داشت.باوجودی که لیس‌انس مامایی داشتم. 
خانه‌نشین شدم ومنصور از من انتظار داشت سالی 
یک بچه به دنیا بیاورم! 

زند گی کنار منصور سخت بود و سختی‌ها 
و کدورت‌ه اناخ 5 T5‏ گاه‌مرابهیاد پسرعمویم 
می‌انداخت که اگر با او ازدواج می کردم بی شک همه 
چیز فرق داشت. مخصوصا که می دیدم اردلان هم 


تمام شود و بعد به خواستگاری بیایند. 

یک سال تاتمام شدن سربازی اردلان مانده 
بود. من هم تازه در نیمه راه بودم و هنوز از دانشسگاه 
فارغ التحصیل نشده‌بودم... وقتی مریم خواهر منصور 
بهم گفت که می‌خواهند به خواستگاری من بيایند. 
دنیای غم ریخت توی دلم... 

خجالت می کشیدم واقعیت رابه مریم بگویم. ولی 
سراسیمه رفتم سراغ مادرم و موضوع را به او گفتم... 
التماسش کردم کاری کند که‌اين خواستگاری قبل 
از اینکه جدی شود به هم بخورد... مادر هم مانده بود 

بالاخره‌مادر موضوع اردلان رابه پدرم گفت و 
همین طور داستان خواستگاری منصور... همان جوابی 
را که انتظارش راداشتیم شنیدم:اصلاً حرفش را 
نزنید. پسر حاجی بخواهد از دختر من خواستگاری 
کند و من بگویم نه؟!! 

خلاصے این که این حرف و حدیث‌هاراه‌به جایی 
نبردودرنهایت پدر به محض آمدن منصورودر 
همان جلسه اول خواستگاری جواب مثبت را داد! 

خدا می‌داند چقدر دلگیر شدم. زن عمو و عموهم 
پاپیش گذاشتندولی مرغ پدرم یک پاداشت. حتی‌زن 


e U/ 
۳۵۷۸ سے رو‎ A اطلاحات‎ 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


دم صبح بود که به بسطام رسیدیم... خسته و 
بی رمق در خانه دایی رازدیم و انهابه استقبالمان 
| مدند. نمی‌توانستم درک کنم چرااین همه راہ راباید 
بیاییم که حتماً در عروسی پسر دایی شر کت کنیم... 

بیست سالی می شد که از شاهر ود نقل مکان 
کرده‌بودیم... به واسطه کار پدرم رفته بودیم یزد... 
من‌عاشق‌شهریزدبودم و کمتر برای خویشاوندان 
دلتنگی می کردم. بعد از چند سال دیگر حتی لهجه 
یزدی‌هاراهم پیدا کر ده بودم. دوستان زیادی داشتم 
ودلبسته مدرسهودانش‌گاهم بودم.. امابه اصرار 
پدر:برای‌عروسی تنهاپسردایی احمد به بسطام 
رفته بودیم... 

خانه هنوز مثل گذشته‌هاء حیاطی پر از درخت 
داشت وایوانی که هر غروب آب و جارو می‌شد و 
فرشی پهن می شد و بساط چای و هندوانه و میوه‌های 
تابستانی به راہ بود... 

دایی احمد همه رادعوت کرده بود. فامیل‌هاهم از 
تهران واصفهان گر فته تاشیر از ومشهد. آمده‌بودند... 
دایی احمد همیشه آر زوداشت عروسی تنهایسرش 
بهانه‌ای شود برای دوباره جمع شدن فامیل... 

بزرگترها کلی حرف برای‌هم داشتند وجوان‌ترها 


درپیچ وخم‌دادگاه 


راشین مختاری 


وقتی خبردارشدم که منصور می‌خواهد به 
خواستگاری‌من ab‏ دلواپبس شدم.از زبان 
خواهرش شنیده بودم.می‌دانستم اگر منصور پاپیش 
بگذارد دیگر امکان ندارد پدرم به ازدواج من واردلان 
رضایت بدهد... نه اینکه منصور خیلی بهتر از اردلان 
بود بلکه پدرم همیشه نسبت به خانواده منصور 
احساس دین می کر دا وقتی داشت ورشکست می شد 
وباید مغازه‌رامی‌فر وخت این پدر منصور بود که همه 
قرض‌های پدرم رادادوظاهر درنصف مغازهشریک 
شد.وقتی هم که پدرم همه قرضش رابه او داد پدرش 
همان نصف مغازه را هم به او بر گر داند... 

این بزر گواری و مر دانگی اوه ر گز از ذهن مابیرون 
نرفت. سال‌ها از فوت پدر منصور می گذشت و آنها 
از محله ما رفته بودند. اما هر وقت پدر می خواست از 
کسی تعریف کند می گفت:بهپای حاچی خدابیائز 
نمی رسد ولی شباهت‌هایی به او دارد! 

مطمتن بودم جواب پدرم بی بروب ر گرد مثبت 
خواهد بود. در حالی که من سخت دلبسته اردلان 
پسر عمویم بودم...مادرم از این دلبستگی خبر داشت. 
زن عمو اخترم هم حرفش رازده بود و تلویحاً قولش را 
از مادرم گرفته بود. اما منتظر بودند سربازی اردلان 


۳۶ 


ضرر زیادی می کند. E‏ 
یک سال گذشت...مادرم پيشنهاد کر د فعلا به 
کیش بروم تا کار و بار محمدعلی درست شود و بعد 

به یزد ب رگردم... 

من هم قبول کردم حسابی دلبسته محمدعلی 
شده بودم... مادرم هم مدام به کیش می آمد 9 به من 
سر می‌زد... يواش يواش به دوری از یزد عادت کرده 
بودم. بعد هم پدرم بامن صحبت کرد واز من خواست 
هر کجا که شوهرم زند گی می کند همانجا بمانم... 

Dae‏ هم همین طور شد ومن در کیش ماند گار 
شدم.از قضا در کیش ea aps‏ نبودم. مر تب یکی از 
بستگان به دیدنمان می آمدند ومن دلبستگی خاصی 
نسبت به این جزیره پیدا کر ده بودم... 
الا ۱۰ سال ازازدواجمان می گذرد. در این سال ھا 
متوجه شدم که از اولش هم قرار نبود محمدعلی 
بەیزدبیایسد واین ترفند بزرگترها بود تامن قبول 
کنم من ترس عجیبی از دور شدن آنها دارم هر چند 
آنهامی‌دانستند با گذشت زمان این مشکل حل 
می شود ولی نمی توانستند این موضوع را به من القاء 
کنند. برای همین از محمد خواسته بودند وعده‌ای 
بدهد ومرابه عقد خودش دربیاورد...حالاوقتی به 
زند گی ام نگاه می کنم می بینم هر چند از این وعده 
دروغین راضی نیستم اما حق با پدر ومادرم بود. 
زند گی به هر شکلی باشد می گذرد. مهم این است که 
شریک و همدم صالحی داشته باشیم. ۰ 


بزنیم ویااو گهگداری به تهران‌بیاید ...یکی دوبار 
رفتیم. ولی منصور دیگر از ما نخواست به آنجا برویم. 
بادبرایم خبر آورد که منصور در آنجا خیلی هم تنها 
نیست ویک زن تر ک جای خالی ماراپر کردہ... 
تمام می شود و می‌توانم همه اینها را فراموش کنم. 

منصور بعد از یک سال بر گشت.ولی دیگر منصور 
سابق نبود. چند روز چند روز به خانه نمی | مد.مدام 
کار رابهانه می کرد. خیلی زود فهمیدم آن زن ترک 
راباخودش به‌ایران آورده. اورابه عقدش در آورده 
وقراراست چند ماه‌بعد برایش یک بچهبه دنیا 
بیاورد... 

بااین وجود:اصلاً به فکر طلاق نبودم. گفتم 
می‌نشینم بچه‌هایم رابز رگ می کنم واورانادیده 
می گیرم ولی اوحتی به‌اين گذشت من هم راضی 
نبود. یک روز رک و پوستکنده آمد به من گفت که 
می‌خواهد این زن رابه عقد دائمش دربیاورد تااسم 
بچه توی شناسنامه‌اش باشد و به رضایت من احتیاج 
دارد.. 

وقاحت بیششتراز این امکان نداشت.مخالفت 
کردم.اوهم راھی راپیش پایم گذاشست که حالادر 
داد گاه‌هستم...اورسما از من خواست طلاقم رابگیرم 


و همراه بچه‌هايم به خانه پدری بر گردم... 
باوراین همه ظلم آسان نیست.ولی من سر فرود 
آوردم و پذیرفتم... 
۳۷ 


شو که شدم! انتظار این حرف را نداشتم... دیگر 
نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. خبر به گوش‌مادرم که 
رسید از خوشحالی پر در آورده‌بود.بهم گفت که دیگر 
باید مطمئن باشم محمدعلی همان پسری است که 

شاید حق با مادر بود. باید چند کلمه ای با محمد 
همه از این وصلت راضی بودند. من هم چند ساعتی با 
محمد صحبت کردم و به توافق‌های اولیه رسیدیم و 
قرارهای بعدی برای عقد وازدواج گذاشته شد.. قرار 
بود بعد از عقد محمد بررسی کند وببیند چه طور 
کمی طولانی شد. در آن مدت يا محمد می آمد یزد 
به دیدن من ویامن به کیش می‌رفتم.دراین رفت 
و آمدها کم کم از کیش خوشم آمد. محمد هم دائم 
می نالید که نمی تواند کارش رابه يزد منتقل کند و 


بود نه من! 

ان‌گار قلبم را گرفته بوددر مشت‌هایش و 
می‌فشر د... حال بدی پیدامی کردم.اما دم نمی زدم... 
هفت سال به تلخی با اوزندگی کردم. حتی پدرم هم 
متوجه شده بود که منصور اصلاً شوهر خوبی نیست و 
به هر بهانه‌ای از من حلالیت می طلبید. من هم حرفی 
برای گفتن نداشتم وهمه این اتفاقات رامی گذاشتم 
به حساب سر نوشت... 

تااینکه‌منصوربهمن گفت به خاطر شرایط 
کاری اش باید یک سال به تر کیه برود و آنجازند گی 
کند. گفتم, نمی توانم به تر کیه بروم. بچه‌ها کم کم باید 
به مدرسه می‌رفتند واين جا به جایی ها به | نها لطمه 
می‌زند...اوهم اصراری نکر د. قرارشد یام به او سر 
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اجباره ای زند گی آنهارابرای سالیان درازی از هم 
دور کرده‌بود. ولی‌حالا دیگر روابط گرمتر وصمیمی‌تر 
شده‌بود. مخصوصاً که بزرگترها نقشه‌هایی برای 
ازدواج جوانهایش ان داشتند. دختر خاله‌ام با یکی از 
پسرهای خانواده عقد کر د. محمدعلی Gs‏ کان منتظر 
جواب من بود.بالاخره تصمیم گرفتم خودم جواب 
این پسر خوششان می اید که نمی خواهند جواب رد 
بدهند. برای همین» همان روز اولی که به 9 3 ) رسیده 
به او گفتم:من نمی‌خواهم از مادر وپدرم دور شوم. 
برای همین بهتر است شمافکر ازدواج باشخص 
دیگری را بکنید. 

محمدعلی خوب به حرف‌هایم گوش داد وبعد 
گفت:اگر من کارم رابه یزد منتقل کنم.شمادیگر 


ازدواج کرده‌وباهمسرش چه زند گی خوب توام 
بااحترامی دارد! 

صاحب دو بچه شدم. منصور صبح که می‌رفت تا 
شب به خانه برنمی گشت. حتی نسبت به بچه‌هایش 
هم کم محبت بود.مادرش می گفت منصور اهل 
ابراز محبت نیست والا قلبش می تید برای زن و 
بچه‌هایش! 

بعید می‌دانستم این طور باشد. حتی یک بار ندیده 
بودم بین روز تلفن کند وحال بچه‌اش رابپرسد. فقط 
اهل پول درآ وردن بود. اوج محبتش هدیه‌های گران 
قیمتی بود که برای من می‌خرید. هر وقت هم من 
اعتراض می کردم. بالحن نیش داری می گفت: همان 
اردلان بی پسول و بدبخت اجاره‌نشین برای تو خوب 


بخش عظیمی از ملت به خوبی 
معنی کسری بودجه رامی فهمد و می‌داند که دولت Az‏ 
می کشد؛چون خودش lis‏ کشیدهو کما کان نیز دارد 
می کشد. بد دردی است لامصب[... 
لهذا این جانب نیز به عنوان یک عدد از همین ملت. 
به سهم ناچیز خوشه‌اولی خودم.عرایضی رادر راستای 
یارانه نفتی این ماه در قالب چند فقره پیشنهاد.بسته 
بندی می‌نمایم: 
مردم مااز قدیم الایام خیلی 
حساس بودند که از هر منبع ومحلی کسب در امد 
نکنند.حتی از خوردن لقمه شبهه ناک هم پرهیز 
می کر دند. از اینرو از دولت محترم که خیلی شفاف. 
وزارت نفت رابه عنوان منبع تأمین یارانه این ماه‌اعلام 
نمودہ خیلی شفاف JUS‏ تشکر راداریم. هرچیزی 
شفافش خوب است.اشارهمی‌کنند که به جزعینک 
دودی و شيشه ضد گلوله! 
سایق براین که آب لوله کشی 
نبود. در محلات شھر: افرادی به عنوان میر آب بودند 
که توزیع درست آب رااز طریق جوی‌های آبررسانی 
به منازل و محلات مختلف شهر و روستا, نظارت و 
سرپرستی می کردند.الآن برای ما پارانه حکم همان 
آب رادارد.مای ه زند گی وسرزند گی‌است.فلذا 
یک نفر «میریارانه». نظارت بفر ماید که‌هر ماه.یک 
وزار تخانه متقبل پر داخت یارانه بشود. به هر حال» 
کاری است که شده و کاریش نمی شود کرد. فقط دور 
وزار تخانه آموزش و پرورش بیچاره خط کشیده شود. 
دہ تا وزار تخانه Job‏ که به خودش کمک کنند. چه به 
شکل یارانه چه به شکل خودیاری‌های مر دمی! 
یک ماه در سال هم تمامی 
مايه داران و سر مایه داران مملکت» دست در دست 
هم نهند به مهر و یارانه ملت راپرداخت نمایند. ا زاين 
طرح:نیکو کاران و افر اد پولدار خیّری که دنبال ثبت نام 
ونشان خود بر کار خیر خود نیستند و فقط برای رضای 
خداحاضر به هر گونه خرجی هستند؛ استقبال خواهند 
کرد. یارانه 
نقدی هر 
ماه‌در حدود 
لازو 
تومان بودجه 


لازم دارد و بعید می‌دانم که 
تمامی سرمایه داران کشور. 
اگر دست به دست هم 

دهند قادر به تأمین 

پیش در دولت پاک» 
این رقم فقط مبلغ یک 
البته بسامرتکبین آن هم 
به Dual‏ وجه برخورد شد. 
نمی‌دانم چراتنم مور مور 
شد! 


کاش تا آقای بھمنی:رئیس 
بانک بود از همین عبارت» آش و کاسه» در 
سخنرانی‌های خود استفاده می کر دند. تاجایی که یادم 
هست. تأهمین چند وقت پیش که پشت میز ریاست 
بودند. مدام ازحبابی بودن قیمت‌های به اوج رفته ارز و 
دلار وسکه سخن می گفتند و این که خوشبختانه»‌همه 
چی آرومه.من چقدر خوشحالم» و در ادامه نیز اظهار 
امی‌دواری که‌اين حباب‌ها به زودی خواهند تر کید. و 
مابالاخره نفهميدیم کی و کجاترکیدند که صداش به 
گوش مانرسید؟ البته شاید هم مشکل از گوش ماست 
که بر ماست. 
کاش آقای بهمنی 
می‌گذاشتند تادیگرانی که در خصوص رانند گی 
ان واع قطار هم تخصص دارند. راجع به نجوه و کیفیت 
رانند گی ایشان در قطار بانک مر کزی نظر می‌دادند که 
آن قضیه»مشک وعطار» جناب سعدی, روز روشن. 
خدای نکر ده مصداق بارز پیدا نمی کرد. سهراب 
جدیدی هم پیدا نمی‌شد و نمی گفت: 
«من قطاری دیدم 
بهمنی رامی‌برد 
و چه خالی می‌رفت 
به چه حالی می‌رفت...». 
اگریرغی dl‏ رسای سازم ان ھا 
ونهاده ای‌دولتی کەاین روزهادارن داز کار بر کنار 
می‌شوند؛ا گردرجایی‌دیگربه کار گمارده‌می‌شوند؛حتماً 
پیش از آن که رانند گی قطار آنجا را به عهده‌بگیرند. 
یک دوره فشرده ریل شناسی هم بگذرانند. ممکن 
است رانندگی آنها حرف نداشته باشد.امااگر ریل 
کج یا منحرف باشد.ممکن است قطار مزبور سر از 
تر کستان در بیاورد. 


& e هه‎ 0 ۰ 7 LJ 

[| e 

پارانه بگیرانفتی نسن! 
مشل‌این که خیلی‌صمیمی شروع کردیم؛جا 
خوردید ؟!... چاره‌ای‌نیست.وقتی | دم می خواهد خیلی 
سریع السیر به کسی هشدار بد هد که مراقب خودش 
باشد؛ خیلی در قید و بند رسمی و کتابی حرف زدن 
نیست: که مثلاً بگوید:«یار انه بگیران محترم.لطفاً نفتی 
نشوید!» چون تا شما بیایی تمامی مطلب رابالفظ قلم 
ادا کنی.چنان که حق مطلب‌اداشود؛طرف نفتی شده 

رفته پی کارش!... 


الا یارانه گیر شوخ وشنگی 
که یارانه نگیری:روی 5222« 
از آنجا که وزیر نفت این ماه 
دهد bU‏ رااز روی مردی 
لهذا موقع واریز و دریافت 
مواظب باش که نفتی نگردی! 
«در حالی که دولت قبلا از کسری شدید 
در منابع پرداخت یارانه نقدی خبر دادہ بود وزير نفت 
می‌پردازد.آقای زنگنه,به‌منابع تأمین این وجه 
اشاره‌ای نکر د.» -به نقل از جر اید بی یارانه! 
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اس و کاسەمرکرزی 
oT az‏ حکایت قدیمی راشنیده‌اید که‌مردی 
دررودخانه ای پوستینی رادید که امواج آب‌داشت 
آن رابا خودش می‌برد. مرد به هوای گرفتن پوست یا 
پوستین,به رودخانه مواج پرید؛امابه محض ان که 
نزدیک پوست رسید و برای گرفتنش چنگ اند اخت. 
متوجه شد که پوست نیست ویک خرس است.یعنی 
پوست یک خرس است که از دور خود خر سش به 
چشم نمی | مده است. 
مردک شروع کردبهدادوفریاد ک4:«ای... 
کمک.... کمک!». 
مردم کنار رودخانه که متوجه قضیه نبودند. داد 
زدند که:«خب پوست رو ولش کن!» 
مرددرحالی که همچنان داشت em‏ وجار 
می کرد گفت:«باباجان. من میخوام پوست رو ولش 
کنم, اون منو ول نمی کنه!» 
حالا بلاتشبیه و بلانسبت. حکایت ماست. ما 
می‌خواهیم خبرهای بانک مر کزی راول کنیم و کلاه 
خودمان راسفت بچسبیم که آب نبرد.اما ظاهر | این 
خود بانک مر کزی است که تنش می‌خارد.ما گفتیم که 
رئیس کل سابق بانک مر کزی.رفت ودیگر لازم نیست 
بایان احوالپرسی کنیم.ولیکنانگار قسمتنیست 
که احوال جناب | قای محمود بهمنی را نپر سیم. 
0 ,0)0( 
میز گرد بانکداری اسسلامی باانتقاداز انتخاب رئیس 
کل بانک مر کزی توسط رئیس‌جمهور ودر پاسخ به 
ایرادهای وارده‌به استقلال نداشتن این بانک گفت: 
اگر رئیس فدرال رزرو راهم بیاورید.بازهمین آش و 
همین کاسه است.» 
ایشان سپس افزودند:«خداراشاکرم که توفیق داد 
بنده قطار بانک مر کزی رابه خوبی هدایت کنم؛البته 
از نظر خودم,ودرایستگاه خر پیاده‌شوم.» -به نقل 
از جراید دارای مشکل ارز! 
ضمن ابر از خوشحالی از سلامتی 
رئیسس کل سابق بانک مر کزی که از هنگام بر کنار 
شدنشان,دلمان برایشان‌تنگ شده بود وخدارا 
شاکریم که همچنان از اعتماد به نفس وروحیه بالایی 
برخوردارن د؛ عرایض در حاشیه داریم که کماکان 
قالب پیشنهادی دارد: 
به عوض تغییر رئیس کل 
بانک مر کزی. این بار شاید می توانستیم رئیس بانک 
مر کزی رانگه داریم, با نک مر کزی راعوض کنیم. 
شاید جناب بهمنی. رضایت بیشتر ی می‌داشتند. 
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شوق فو تبال؛عاستاریکدیکی از طرفداران تیم فوتبال کاستاریکاینگونه از موفقیت 
تیم کشورش در بازی‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شادی می کند. تقریبا 
تمامی تیم‌های مورد نظر برای شر کت در این جام انتخاب شده‌اند و خود رابرای 
مسابقات در تابستان ۶۴۳۴ء ٢آمادەمی‏ کنند. 
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انتظار بی فادده؛سمنگان -افغانستان:معدنچی ela‏ افغان در انتظار رسیدن خبر 
ازوضعیت همکارانشان که درون معدن به دام افتاده‌اند انتظار می کشند. بدنبال 
انفجار گاز در یکی از معادن زغال سنگ در منطقه سمنگان» معدن ریزش کر ده و 
باعث مرگ YA‏ نفر از معد نچی‌ها شد. 


نمایش آینه ای؛ سیدنی -استرالیا:این مرد به همراه پسر کوچکش در حال عبور از 
این مارپیچ جالب در پار ک هاید در سیدنی است. این طرح جالب که «زمین بازی» 
نام دارد ساخته یک مهندس نیوزیلندی است واز ۸۱ستون آینه دراز و چهار وجهی 
تشکیل شده‌است که در فواصل معینی از هم چیده شده‌اند. انعکاس تصاویر در 
زوایای مختلف و تر کیب آنها نمایی زیبا و گیج کننده ایجاد می کند. از هر طرف که 
به آینه‌هانگاه کنید منظره‌متفاوتی می بینید وا گر دقت نداشته باشید ممکن است 
راه خود را به بیرون از آنها گم کنید. 
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باران و تفریسح؛کلورادو:این پسربچه ۱۵ساله از فرصت استفاده کر ده‌و در 
آب‌هایی که خیابان راپر کر ده‌اند همراه سگش تیوب سواری می کند. باران بی سابقه 
تمامی‌معابر کلورادورامسدود و سیلاب چندین هزار نفر سا کن این شهر رامجبور 
به تر ک منطقه و خانه‌هایشان کرد. 


رکوردایل؛ آمستردام -علند:صف خر یداران منتظر در بیر ون از فرروشگاه اپل تابعد از 
نیمه شب نیز ادامه‌داشت. ار ائه شدن دو مدل جدیداز آخرین گوشی محصول کمپانی 
اپل بسیاری از طر فدارانش را در سر اسر جهان به فر وشگاه‌ها کشاند و در روزهای اول 
نیز با فروش خوب و بهتری نسبت به مدل قبلی موبایل خود مواجه شد. 
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TWIN :‏ 
شور جوانی؛سراجوو -بوسنی:جوان بوسنیایی در حال انجام حر کات ورزشی 
نمایشی و تمرین برای مسابقات است و هم تیمی‌هایش دایره‌ای تشکیل داده‌اند تااو 
از دایره‌مجاز خارج نشود. شهر «سارایه‌وو» به تیم‌های ورزشی نمایشی‌اش معروف 
است ومعمولا در گوشه و کنار هر خیابان تیم هایی از جوانان در حال تمرین حر کاتشان 

هستند تا علاوه بر تفریح بتوانند با دیگران رقابت کنند. 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هنتم 


فرهوده طاهری -اصفهان 


«با زگشت» نوشته «فرهوده طاهری» داستانی است معناگرا که دست کم سے معنا و مفهوم عمیق را در ساختاری که به رغم سادگی و به 
اصطلاح «خطی» بودن. سه سویه و سه اتفاق و واقعه دارد. با نرمش و گیرایی دلپذیری, عرضه می‌دارد. 

«فرهوده طاهری» هم که نویسنده‌ای است با ذوق و خوش قریحه و جستجوگر معنویت و حقیقت, به رغم جوانی و تجربه‌های طبعاً محدود در 
عرصه کار. زندگی, تحصیل و نویسندگی, از فروتنی برای شناختن کم و کاستی‌های آثارش بهره‌مند است. به همین دلیل می‌توان او را در کار 
نوشتن جدی و پیگیر به حساب آورد و می‌توان یقین داشت که «نقد»پذیر است و در همین مفهوم می‌داند که در آغاز راہ Aib‏ و ناهموار کار 
دشوار «داستان‌نویسی» حقیقی است و ناگزیر, کماکان و ضرورتاً باید با تم رکز و برنامه‌ریزی بخواند, بخواند و بنویسد و بنویسد... 


درونم زندەمی شد:عذاب وجدان!خیلی دوست داشتم 
برای نخواندن نماز! دکان پیرمرد چسبیده به مسجد 
بود ولی من,نمی‌خواستم جلو مسجد بایستم. شاید با 
خودم‌بیگانه شدهبودم؛شاید هم با ذهنیت معیوب از 
خدادور شده‌بودم.د رآن دنیای‌دخترانه ونوجوانی و 
P‏ یه داشت مکه چرا پدرم از م نگرفته شده بود... 
پدرم برای من همه چیز بود؛ خیلی دوستش داشتم از 
چند سال پیش که در یک سانحه رانن دگی‌از دست داده 
بودمش,بالجاجتی ب رآمده‌از سیاهی دل, دیگر نماز 
نخواندم. وقت آذان که می شد,وقتی صدای روح بخش 
موذن مسجد را می‌شنیدم؛ دلم پر م ی کشید برای پهن 
کردن سجاده‌ا ی که پدر برایم خریده‌بود. اما هر بار 
نمی‌دانم چرااز خود م فرار م یکردم وطفره می‌رفتم و 
سجاده‌همانطور بسته, گوشه کمد اتاقم باقی می‌ماند. 
باخودم‌م یگفتم:بیست سال mL‏ پدرم زود 
نمی‌مرد-حتما شکل‌حالای پیرمردمی‌شد.باهمان 
لبخند مهربان و باهما ن آرامش فراگیر... همین اشتیاق 


مخدوش می کند؟ بگذریم؛ با «بازنویسی» داستانواره 
ار 
که عرض شد. آن رابه یک «داستان» کامل تبدیل 
کنید و بفرستید. زحمت بکشید و بخوانید و بخوانید و 
بنویسید. سرفراز و تندرست 9 پوینده باشید. 


×خانم زهرا نظریان آزاد-تهران 

از اظهار لطف بزر گوارانه‌تان سپاسگزارم. همان طور 
که پیشتر هم بر ایتان نوشته‌ام شماقریحه و استعداد 
لازم رابرای‌نوشتن‌داستان دارید. راه‌و کار دشوار 
است. ولی به قول معر وف: «مشکلی نیست که اسان 
نشود/مرد(زن!) باید که هر اسان نشود!» اعتماد به 
نفس یک تعریف خیلی سادہ دارد: توانایی و ظر فیت 
داشتن برای پذیرش شکست؛ و برخاستن برای 
پیروزی و رفتن و صبورانه تلاش کردن. ناامید نباشید. 
شماهم‌سعی کنید.ضمن گذاشتن فاصله سفید در دو 
طرف بر گ‌های نوشته تان یک سطر در میان و حتما 
وقطعا با خط خوانا داستان‌تان رابنویسید وبفر ستید. 
از میدان در نروید و هر گز نومید نباشید. در پناه خدای 
مهربان شاد باشید. 


غریب به بودنش خ وکرده بودم و هر وقت دلگیر بودم 
مدتی می‌ایستادم تا با دیدنش ارام و خوشحال شوم از 
خیلی وقت‌ها پیش می‌دیدم و حس م یکردم که شبیه 
پدرم است. پدر ی که روزهای شاد یم د رکنارم بود 
ولی زود هنگام در حادثه رانن دگی کشته شد. بعد از 
پدر, وجود او باعث شده بود, زندگی کنم. بعضی روزها 
دلم‌می‌خواست بایستم وبااوصحب تکنم lb‏ قیمت 
اجن اس ندیده‌توی دکانش چیزی بپرسم .گاه ی که 
دلگیرتر بودم باز بیشتر پی‌بهانه م یگشتم برای حرف 
زدن با او ارامشش راخیلی دوست داشتم, شاید چون 
خود مآرامش نداشتم. دلم می خواست مثل او باشم؛ 
ولی هیچ کاری نمی‌توانس تآرامم کند. وقتی از مادر 
راه رسیدن ب آرامش را می‌خواستم. م یگفت:«نماز 
بخوان,اگر شرو عکنی‌به نماز خواندنآن وقت به چنان 


آرامشی می رس یکه د یگ راز من‌نمی‌خواهی راه رسیدن 


ب هآ رامش رانشانت بدهم...خواهی فهمی د که خودت 
به‌دیگرا نآ رامش می دھی! تقریباً همه روزهای 45 
پیرمردرامی دیدم هميشه حس عجیب دیگری هم در 


برجستگی بخشیدن به بر خی وی ژگی‌های انسانی او و 
پرهیز از اغراق ضمنی در مثلا به کلی نازیبا بودن چهره 
وقدوقواره‌اش-زمینه‌ای فراهم سازید که«پایان 
خوش» اثر تان به نر می و قدرت در ذهن خواننده جان 
بگیرد وباور شود. از پرا کنده گویی‌های زائد و تعدد 
بیش از اندازه شخصیتهای بی ربط و فرعی, در یک 
داستان کوتاه‌بیر هیزید.از همه این حر ف‌ها گذ شته 
در بازنویسی «پایان شب عروسی» بدون شتابزد گی 
عمل کنید.لازم نیست اثر تان راباخط به اصطلاح 
زیبا بنویسید. دست کم «خوانا» بنویسید و در بالاو 
کناره‌های کاغذ,برای ویر ایش به‌اندازه دو سانتیمتر 
فاصله سفید بگذارید و سطرها راهم یک خط در میان 
«گیومه» بگذار ید یا هر بار سر سطر بیاورید. حرف 
آخرم هم این است که خواندن متنی کم‌رنگ که 
بسیاری از کلمات و حتی تکه‌هایی از جملاتش ناخوانا 
بودومخل درک مفهوم می‌شد. به راستی آزارم داد! 
یاچرااثرراتایپ‌نمی کنید؟ آیافکر نمی کنید که‌هر 
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هر روز می‌دیدمش؛ نشسته بر چهارپایه چوبی 
کوتاهی زهوار دررفته و تق ولق... گاهی فک رم ی کردم 
نکند روز یآن چهارپایه زیر بدن نحیفش از هم بپاشد! 
همیشه,زمستان وتابستان,انگار تغییر فصل برای 
اوفرقی نم یکرد؛رو یآن چهار پایه نشسته بود جلو 
مغازه‌اش,چسبیده به مسجد. مغازه‌ا ی که تقر یبا هیچ 
وقت نفهمیدم‌تویش چه خرده‌ریزهایی توی ققسه‌های 
کهنه بود یاچه می‌فروخت.حتی یک بارهم‌ندیدم 
یک مشتری دم مغازه باشد. همیشه موقع رفت و 
ب رگشت به مدر سه یا کلاسهای تابستانی نگاهم را 
می‌چرخاندم به طرفش. به بودنش,به وجود ساکتش 
د رآن مکان عادت کرده‌بودم.گاهی فک رم کردم 
وقتی ا وآن‌جانشسته د رآرامش ووقارش تکی هگاهی 
در زندگی غمناک من‌است.بادیدنش یک حس 
آ رامش بخش وجودم رافرام یگرفت. حتی وقتی سر 
ظهریاغروب‌ها خود شآن جانبود. چهار پایه درب 
وداغانش دلخوشی من بود چون می‌دانستم لحظه‌ای 
بعد دوباره او برم یگردد تا رویش بنشیند. به طرزی 


(خانم محبو به محمدزاده -مشهد 

تاآن‌جاکه به محدوده و حیطه کار مشخص من 
در جری ان بوده و اکنون هم ادامے دارد. حتی یک 
نامه.یادداشت وداستان ارسالی همراهان ویاران 
گرامی «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» رابدون پاسخ 
نگذاشته‌ام. به هر حال, از لحن صمیمانه و ابراز لطف 
گلایه آمیز شماسپاسگزارم. در مورد داستانواره‌ای 
که با عنوان «پایان شب عروسی» نوشته‌اید و آن رابا 
«نمابر»فرستاده‌اید به اختصار می‌توانم بگویم که زبان 
روایی قابل قبولی دارد.اما پیشنهاد می کنم یک بار ان 
رابازنویسی کنید؛البته این دفعه خیلی بهتر است که‌با 
تمر کز وظرافت وسنجید گی هنری بیشتر شخصیت 
اصلی و محوری داستانواره‌تان-یعنی «صدیقه» را 
عمیق تر وشاخص تر در کار تان بپر ورانید.ضمنا برای 
این که پایان این داستانواره«باورپذیر»‌شود.در کل 
داستان.به گونه‌ای غیر مستقیم و تلویحی-حتی با 
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که شش او لین وظفہ انسان است 
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مادرانگا رکه چیزی یاد شآمده‌باشد.سری تکان 
داد وگفت: «صدایش راشنیده‌ای دخترم! زیاد هم 
شنیده‌ای... فقط دورو زاس ت که صدا یاو رانمی‌شنوی! 
از خودت نمی‌پرس A‏ چراصدای مؤذن مسجد مثل 
هرروزنم یآید؟اوهر روز صبح وظهروغروب در 
مسجداذان م یگفت !حالا دیگر شاید وقتش رسیدہ 
که باخود تآشت یکنی!» مادرم رفت ومراباخودم 
تنها گذاشت.تاوقت خواب چند با رگریه کردم‌تااين 
که بالاخره خوابم برد. خواب ديدم دم خانه پیرمرد 
ایستاده‌ام. می‌خواستم وارد خانه شوم ولی هر با رکه 
m‏ سس 
چه سوال م یکردم چرانم یگذاریدمن‌ھمبیایم؟ 


ہے || کسی جوابم رانمی‌داد.نشستم روی چهارپایه 


دم مغازه وگریه کردم .کس یگفت:«اواذان 
[e‏ گوی‌مسجد بود.تانمازت رانخوانیتوی‌این 
ub ۱‏ راهت نمی‌دهند.» سرم را که بلن د کردم 
پدر رادید م از خوشحال یگریه از یادم رفت. 
به‌آغوشش پریدم وخواستم‌همراهش 
«نمازت رابخوان. هر وقت نمازت رابخوانی 
تو هم می‌توانی بیایی, دخترم! بخوان؛ نمازت 
رابخوان... همیشه!» و بدون من وارد خانه شد. 
از خواب پریدم.صدایآذان در سکوت صبحگاهی 
به گوش می‌رسید و چرا غکم نو راتاق مادرم روشن 
بود.زیرلب گفتم:«پدرانمازم رامی‌خوانم تام راهم راہ 
بدهند!» وا زآن‌روزبه بعدلذت نماز راا زنوتجرب ه کردم 
وب هآرامشی رسید مکه هیچ موهبتی نمی‌تواند ونخواهد 
توانست‌جا یآ ن‌رابگیرد.حالا دیگرایمان دار مکه خدا 
همیشه مرادوست داشته ودوست می‌دارد و هیچ وقت 
این بنده کوچکش راتنھانم یگذارد...» 2 


مجله‌های عامه‌پسند راملاک قرار ندھید. ضمناً 
ءحتی اگر بخواهید «مقاله»» «خبر» یا «گزارش» 
روزنامه‌ای و بانثر فقیر ژورنالیستی بنویسید. باید 
بر «زبان نوشتاری» مسلط شوید تا با کج تابی‌های 
زبانی ولغزش‌های نحوی ودستوری زبان معیار. 
7۶٥٣‏ ار ری را 
مضمون وموضوع نوشته سبکی که فرستاده‌اید 
اال deals‏ ات وات فرب را هه 
قرار داده و توجیه می کند. شاد و پیر وز باشید. 


DX‏ قای مصطفی بیان -نیشایور 

از شما نویسنده پر کار انتظار می رود با هر گامی 
که در راهو کار داستان‌نویسی بر می‌دارید اثری 
بهتر ارائه دهید. آ نچه با نام «جهنمیان» نوشته‌اید 
به نظر می‌رسد جزو آن دسته از آثاری است که 
با آسان گیری بر خود.شتابزده‌سرهم بندی‌شان 
کے کین 

چون یقین یافته‌ام کەبابلندنظری اهل نقد پذیری 
هستید. پاسخ رابر ایتان مجمل و کوتاه نوشته‌ام.شاد 
و سرفراز و موفق باشید. 


۳۱ 


بودم یا تامغ ز استخوان ماتم زده؟!فکر م یکردم خدا 
دوباره‌دلخوشی مرااز م نگرفته...مادرم تاپشت در 
اتا قآمد ولی‌انگا رت رجیح‌داد تونیاید.صدایش را 
می‌شنید مک آرام و غمناک دعا می‌خواند ولی حس 
م کرد مکه دیگر هیچ دعایی؛مرهم درد من نخواهد 
شد.ساعتی بعد همان طو رگوشه‌اتاق ک زکرده‌بود مکه 
مادر بالاخر هآمد. کنارم نشست وبدون‌اینکه چیزی 
بگوید نوازش مکرد. دوباره بغضم ت رکید .گفتم:«مامان. 
حتی صدایش راهم نشنیده بودم. پیرمرد دم 

مسجد رام یگویم.همان 


که خیلی شسکل پدر بود.او 

هم مرداخدااین دلخوشی راهم‌از 
م نگرفت !من حتی صدایش راهم نشنیدہ 

که شده‌صدایش رابشنوم تا یاد صدای پدرم بیفتم... 
مامان!مگر خدادیگر مرا دوست ندارد؟» صدای اذان 
از مسجد بلند نشد.با هم آذان از راد یو پخش می‌شد. 


مجرب.هر آن‌چه راذهن و تفکر و تخیل رها و آزادتان 
می‌طلبد بنویسید. به قول جا و US‏ ویو پاز» نویسنده 
و شاعر حقیقی شخص شخیصی است که صداهای 
مخالف درون ذهن و اندیشه‌اش را ناشنیده نمی گیر د 
و پس نمی زند. به هر تقدیر, چاپ نشدن داستان‌های 
شما-مثل «گند مزار ونگو ک» و «سمت ایرانی زمین» 
e‏ کر 
از ارزش این آثار نمی کاهد.کاش به شرایط شر کت 
در این مسابقه مختصر توجهی می کردید. سر فر از و 


×اخانم مهسا اسامی -اصفهان 

نوشته‌ای که زیر عنوان«باور» فر ستاده‌اید. در بهترین 
حالت‌یک«قصه»یابه عبار تی دیگر.یک«شبه‌داستان» 
است.به نظر می‌رسد در کار «نوشتن»به مفهوم 
عام آن_استعداد دارید. امابرای «داستان‌نویس» 
شدن‌باید باشکیبایی وبر نامه‌ریزی‌متمر کز در کار 
مطالعه پیوسته و خواندن و نوشتن, تلاش کنید. برای 
ارزیابی آنچه به نظر خود تان در قالب «داستان» بر 
قلم می رانید قصه‌های آبکی و نخ‌نما و یک بار مصرف 


9 
Uh ۹۲ محر‎ ٣ 


مرموزبود كەمرابەبودن ودی دن هر روزہ پیرمرد 
عادت داده بود. مدت ی کوتاه‌بعد. یک رو زکه از مدرسه 
برم یگشتم دیدمدیگر چهارپایه آن پیرمر دآنجانبود؛ 
... پریشان شدم۔ نمی دانستم چه شده. تابه خانه بر سم 
بااخودم‌هزار جور فک رکردم.گفتم شاید رفته زیارت. 
یا شاید مریض شده یا این که... 

ازنیش پنهان فک رآخری‌خودم تر سیدم‌ و شیطان 
آذان از مناره مسجد پخش نشد واذان مغرب رااز 
رادی‌وشنیدم.دلشوره‌امانم رابریده‌بود.روزبعد 


هم نه وقت رفتن ونه هنگام ب رگشتن از مدرسه, 1 


پیرمرد و چهارپایه‌اش راندیدم..امافردا ی آن 
روز ظهر وقتی باسرعتی بيشت راز ھمیشه به دم 
مغازه‌اش‌رسیدم.دلم‌پایین‌ ریخت...یک‌تکه | 
پارچه سیاه بر سر در مغازه‌بسته ویک دست | 
نوشته‌ماژیکی روی شیشے کوچک دکان _ cu‏ 
خام وش مث لآواری بر سرم‌ف روریخت. 

پیرمرد هم مرده‌بودامثل پسدر همان جا 

زانوانم سست شد وروی زمین‌نشستم.دلم 

می‌خواست چهارپایه زهواردررفته رامی‌جستم و 
رویش می‌نشستم تا آرام شگم شدہام رادوباره پیدا 
کنم .این بار برعکس‌همیشه |دمهای زیادی به خانه 
کوچک کنار مغازه 4$ حالا فهمیده بودم خانه پیر مرد 
است -رفت و امد م یکردند.روی پاهایم به دشواری 
می‌توانستم بایستم. اندوهی سیاه توان راه رفتن رااز من 
گرفته بود. بالاخره خودم را به دنبال خود مکشاندمابه 
خانه که رسیدم,چادر وکیفم راب هگوشه ای ا زاتاقم پرت 
کردم و زدم‌زی رگریە.نمی دانم این بار بیش تر عصبانی 


(آقای آرمان عابد-رشت 

آن چه زیر عنوان«قناعت» نوشته‌اید یک نوع حدیث 
نفس ساده‌است. یا در بهتر ین حالت Axes‏ درددل 
کر دن یک مسافر اتوبوس درون یابیرون شهری بر ای 
همسفری است که تصادفا جایی در کنار او نصیبش 
شده. شمامی‌توانید alia‏ گزارش و مطالب متنوع 
دیگری برای روز نامه‌ها بنویسید. اما «داستان‌نویس» 
نیستید. به قول قدیمی‌ها: قرار نیست همه راهها به رم 
ختم شود! موفق باشید. 


آ ای محمد آزادی-تهران 


خواندن‌داستان‌های«خاص» وبه تعبیری؛غریب و گاه 
شگفت و چندلایه شما نویسنده نام آشنا, برایم مغتنم 
است. قبلاً درباره کارهاو آثارتان آن چه می‌توانستم 
به اختصار و در چارچوب این ستون بنویسم, نوشته‌ام. 
قطع ا به ویژگی‌ها و رسم وراه‌اطلاعات هفتگی_به 
عنوان یک مجله خانواد گی و عمومی -توجه داشته‌اید 
و دارید؛ولی بسیار بدیهی و طبیعی می دانم که در 
کسوت وموقعیت یک «نویسنده»ی متفاوت و 


خود رااز میان‌ز نجیر های گره‌خورده. گاوصندوق‌های 
آهنین و قفل‌های نا گشوده رهایی دهد ومانند شبحی 
از یک دیوار سخت عبور کند؟و حتی برای دست 
انداختن شیادان, به احضار ارواح بپر دازد!! 


9S‏ دک شعید هباز! 

«هری هودینی» درسال ۱۸۷۴ میلادی در 
شهر «بودایست» پایتخت مجارستان دیده به جهان 
گشود. نام اصلی او «اریش وایس» بود. چندی پس 
از تولد.پ دروم ادرش این طفل رابا خود به شسهر 
«اپلتون» واقع درایالت «ویسکانسین» آمریکا بر دند. 
از کود کی علاقه زیادی به شعبده‌بازی و عملیات 
آکروباتیک داشست: چون خانواده‌اش فقیر بودند. 
ناگزیر شسداز همان سنین خر دسالی به کارهایی از 
قبیل روزنامەفروشی وواکس زدن کفشهاروی 
آورد. ۹سال داشت که یک سیر ک سیار برای اجرای 
نمایش وارد شهر «اپلتون» شد. این کود ک بااستعداد 
که عملیات متنوعی نزد خود آموخته بود به سراغ 
مدیر سیرک رفت وبا زبان بازی و تلاش زیاد. آن 
مرداز خود راضی رامتقاعد ساخت تاجند چشمه 
از نمایش al‏ تباشا کند. بتابه د رخواست خودش» 
طنابهایی به دور بدنش بسته و سفت گره زدند. امااین 
پسر ٩‏ ساله توانست خود را از همه ان طناب‌ها آزاد 
کند!اوحتی توانست در حالی که‌از طنایی آویزان بود. 
سنجاقی را با پلک چشمش از روی زمین بر دارد! 

این عملیات. توجه مدیر سیرک اقای «جک 
هوفلر» راجلب کرد و تاروزی که این سیر ک در آن 
شهر برنامه داشت شغلی به او داده شد. 

«هودینی» کو چک مایل بودهمر اه‌اعضای‌سیر ک 
رهسپار شهرهای دیگر شود.اماپدرش اجازه چنین 
کاری رابه او نداد. 

دریازده‌سالگی.مدتی‌در یک کار گاه‌قفل‌سازی 
محلی مشغول به کار شد وبه زودی فوت وفن گشودن 
هر نوع قفلی رافرا گرفت.اما پس از چندی این کار گاه 
تعطیل شد واو ناگزیر به همان مشاغل قبلی خود 
یعنی روزنامه‌فروشی و واکس زدن کفشها باز گشت. 
دراوقات بیکاری به ورزش می پر داخت و قادر بود 
تقریباً تمامی ماهیچه‌های بدن خود رابه کار گیر د! 
اماهم‌واره‌در رویای آن‌بود که روزی شعبده‌باز 
معروفی شود. 
با «کتاب» استارت زد! 


روزی پس از خواندن کتابی که 
شعبده‌باز فقید وپر آوازه‌فرانسوی 
Robert 71‏ نوشته بود 
ناگهان تصمیم گرفت کار خود رابه 
صورت حرفه‌ای آغاز کند. نام «هری 
هودینی»رابرای خودانتخاب کرد 
که در حقیقت از نام همان شعبده‌باز 
بز رگ فرانسوی گر فته شده‌بود.از آن 
پس,زند گی پرهیجان ودر عین حال 
خطرناکی راشروع کرد که گاهی او را 


شعبده‌بازانی که ذهن میلیو نها نفر از مردم جهان را تسخیر کر دند! 


هراز چند گاه در طول زمان کسان یآفتابی شده‌اند که باعملیات باورنکردنی خود ‏ -که فرات راز د رک و فهم عامه مردم 


بوده‌است-نام خود راد ر تار يخ پد یده‌های شگفتانگیز ثبت کرده‌اند.دستاوردها یآنان, آنچنان حی رتی در میان مردم 
پدیدآورده‌است که بسیار یآنها را «جاد وگر» یا «ب رخو ردا را ز قدرت‌های فوق طبیعی» به شما رآورده‌اند. در حالی 
که آنچه این افراد به نمای شگذاشته وم یگذارند از مرز تردستی و شعبده‌بازی فراتر نمی رودادر حال حاضر. یکی 
از این اعجوبه‌هاء یک شعبدہباز جوا نآمریکایی است به نام «کر ی سآنجل» که باعملیات محیرالعقول خود. جهان را 
شگفت زده کرده‌است!قب لا زاو شعبدهباز د یگ ری به نام «دیوید کاپ رفیلد»میدان رابه دس تگرفته بود که‌بااجرای 
برنامه‌های اعجاب‌انگیز در کشورها یگوناگون جهان توانست شه رت ز یادی کسب ol. MS‏ توانست در پی ادعای خود. 
از پهنای دیوار بز رگ چین عبو رکند و همه چینی‌های چشم بادامی را غرق در حيرت و شگفتی سازد! در حالی که همین 
کار راشلف او «هری‌هودینی» دراوایل قرن بیستمانجام‌داد و توانست باعبو راز یک د یوار ود یگ ر اعمال خارق‌العاده 
خود.مردم راسالهای سال انگشت به دهان بگذ ار دا راز تردستی‌هایاوتازه پس از م رگش‌فاش شد!الگوی هر د وآنها 
همان «هود ینی بز رگ» است که برخی از همان نمایش‌ها یاو را با بهر ہگیری از ف نآ وری جد بد اج رام یکنند, در حالی 
که در زمان «هودینی» بر خلاف امروز, دست ر سی به ف نآوری جد ید و وسایل علمی پیشرفته -که‌ابزا رکا ر شعبده‌بازان 
قرن‌بیست و یکم را تشکیل می‌دهد -وجودنداشت.بنابراین .کار ی 45 «هود ينی »انجام می داد به مراتب دشوا رترو 
مستلزم هوش و فراست وقابلیت‌های ذاتی بود!این شعبده باز بز رگ رادر پنج شماره به شما معرفی م یکنیم: 


از ینک نیروی جادویی 
شگفت‌انگیز پرخوردار 
است.امابعد اواقعیت به 
گونه‌ای دیگر جلوه گر شد. 


بد نیست به زندگی 


زندگی پر ماجرا! 

هودینی مدت ۵ ۲سال.میلیونهانفر ازمر دم جهان 
راشگفت زده کر د.هیچ قفل و زنجیر ودستبندی‌قادر 
نبود بیش از چند لحظه او رادر بند نگهدارد. از تمامی 
درهای‌بسته عبور می کرد واز هر گاوصندوقی که‌اورا 
در آن زندانی کرده‌بودند به ساد گی خارج می شد! 
عملی ات خارق‌العاده‌این تردست بزرگ. گیج و 


جالب وپرماجرای این 
اعجوبه ز مان - که توانایی 
انسان معمولی بود_نگاهی 


مبهوت شدند که او را «هودینی کبیر» نامیدند! بیندازیم و پاره‌ای از عملیات 
در آغاز کار بسیاری از عملیات اورابامسایل خارق‌لعاده‌اورامرور کنیم. x‏ 
ماوراءالطبیعه پیوند داده‌و می‌پنداشتند که هودینی ببینیم چگونه می‌توانست 


میعن ر سنی 


دهن دب ااند گان 


up T) 
^s 


که اد مان الان است 


کیم 3553 کت 


ماجرای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


نابینایان سان‌فر انسیسکو» ست.اودر یک گروه 
موسےقی فعالیت می کند و نوازنده«باس» است. 
او همچنین دانشمند دستبار مؤسسے غیر انتفاعی 
«تحقیقات چشم» است. خودش می گوید:«می‌خواهم 
همان‌طور که می‌خواستم, متفاوت و معر وف باشم اما 
دوست دارم برای کارهای درستی که انجام می‌دهم. 
مشهور شوم نه برای کار احمقانه‌ای که ۰ ۴سال پیش 
برای خودم اتفاق افتاد.» 

جاش برای سیستم حمل ونقل سربع 
سن فرانسیسکو نقشه‌های لمسی را با خط بریل 
طراحی و تولید کرده‌و بااین ن_وآوری فوق‌العاده 
که خطوط برجسته پلاستیکی و بر چسب هایی به 
خط پریل دارد. مش کل بسیاری از بایان مقل 
خودش حل شده است. این نقشه‌ها از طریق یک قلم 
هوشمند اطلاعات راانتقال می دھند. اشتیاق جاش 
به این نقش‌ها همه گیر شده‌است اما وقتی بااشتیاق 
فراوان از پروژه‌ای که در ذهن دارد حرف می‌زند. 
چهره‌اش واقعاً دیدنی است. او طراحی یک نرم‌افزار 
رادرذهنش می‌پر وراند که‌به ان«تبادل توصیفی 
ویدئویی» می‌گوید.این نرم‌افزاربه فرداین امکان 
رامی‌دهد که یک وید ئویا فیلم رابرای کسی که 
p ۷ ۶‏ 

جاش روز سوختنش راباجزییات کامل آن 
به یاد دارد. او هر گز روزهای تلخ بیمارستان ارتش 
راف رام وش‌نکرده.روزهایی که‌منتظر بود سرباز 
جدی دی رابه تخت کنار او منتقل کنند زیراس باز 
قبلی فوت شده‌بود.اومی گوید برداشتی که از خودش 
بے عنوان یک نابینا داشته, در طول سال‌ها تغییر 
کرده.از روزهای اولی که حس می کر ده‌با آنهایی 
که می توانند ببینند خیلی فرق دارد. تاروزی که به 
تابینایی خودش افتخار می کرده. جاش در تعطیلات 
کریسمس گذشته تمام خانواده‌اش را به سفر برد. 
او می گوید:«روزهای‌اولی که نسبت به نابینایی ام 
احساس خاصی نداشتم وبی‌تفاوت بودم:پدرم راصدا 
زدم و گفتے پدر بیا! کی می‌خوای قضیه رو فراموش 
کنی؟ من همینم که هستم. پدرم گفت: هر گزا هر گز 
فراموش نخواهم کرد 

جاش می گوید فقط از روزی که خودش پدر شده 
درک می کند پدرش A‏ حسی داشته و دارد. او حالا 
بهتر از گذشته می تواند خوش‌بینی‌های بدون تردید 
پدرش راتحسین کند؛حمایت‌های بی دریغ خواهر 
وبرادرش راواين که مادرش بارها و بارها به او گفته 
بود که می‌تواند هر کاری را که اراده u$‏ انجام دهد 
حتی کارهایی را که انسان‌های عادی هم نمی توانند 
انجام بدهند مثل دست زدن به | ثار و اشیاء ارز شمند 
موزه‌!اومی‌گوید:«هر گز شک نداشتم که همه این 
زحمت‌ها به نتیجه می رسند. یک نتیجه مسلم وجود 
داشت: همه جیز خوب خواهد شد!» 


۳۳ 


شرطش آن‌است که قبلا از عهده یک 


وا آزمایش کوچک بر آیی! 


«هودینی»‌باشنیدن‌عبارت«آزمایش کوچک» 
دانست که این مدیر سختگیر تماشاخانه برایش 
خوابی دیده‌است!اما چون مایل بود استعداد و 
قابلیت خود رادر ارویا نیز به نمایش بگذارد با 
شهامت تمام گفت: حاضرم در هر آزمایشی که 
بگویید شر کت کنم. 

مدیر تماشاخانه گفت:اگر بتوانی دستهای 
خود رااز دستبند مخصوص «اسکاتلند «35b‏ 
(اداره‌مر کزی پلیس لندن) آزاد us‏ برای اجرای 
برنامه با تو قرارداد می‌بندم. 

سپس در حالی که پوز خندی می‌زد افزود: لابد 
می دانی که دستبندهای «اسکاتلند بارد» با همه 
جای Uo»‏ تفاوت می کند! 

«هودینی» بی درنگ پذ یرفت و هر دو با هم به 
ادارہ مر کزی پلیس لندن رفتند. 

ریس یلیس که از قبل با مدیر تماشاخانه 
آشنایی داشت باعلاقه زیادی به درخواست آنان 
پاسخ مثبت داد سپس از جابر خاست. دستبندی 
وردودستان‌این‌تازه‌وارد | مریکایی رابه‌دور 
ستونی کشیده از یشت به هر دو دستش دستبند 
زد. آنگاه‌در حالی که به سوی درمی‌رفت خطاب به 
او گفت:امیدوارم زیاد ناراحت نشوید. من یکی دو 
ساعت دیگر برمی گر دم.«هودینی» خنده‌ای کرد 
وگفت: یک دقیقه صبر کن.من‌هم باتومی آیم !و 
در همین لحظه صدای فرو افتادن چیزی به گوش 
رسید و«هودینی» خم شد ودستبند آهنی را که قفل 
آن باز شده‌بود از روی زمین برداشت ودر حالی 
که با احترام دستبند راب افسر پلیس می‌داد گفت: 
قربان, دستبندتان را فراموش کردید! 

رییس پلیس ومدیر تماشاخانه, هر دواز تعجب 
دهانشان باز ماند! 

«هودینی» قبلا چندین بار این کلک رابه 
پلیس‌های آمریکایی زده‌بود وبه این وسیله ثابت 
کرده‌بود کهاز قدرت وتوانایی خارق‌العاده‌ای 
برخوردار است.ولی در مورد تشکیلاتی مانند 
«اسکاتلند یارد»- کە در آن زمان از شهرت زیادی 
برخوردار بود وضع تفاوت می کر د! 

مطبوعات انگلستان با آب و تاب تمام» به 
شرح این رویداد و چاپ عکس این مرد اعجوبه 
که توانسته بود دستبند اسکاتلند يارد راباز کند 
مبادرت کردند واو را«سلطان دستبند» نامید ند! 
مدیر تماشاخانه بی درنگ او رااستخدام کرد واین 
PRAES‏ آمریکاس بااتجاه بگانسری عملیات 
تردستی خارق‌العاده در انگلستان, در اند ک مدتی 
هواداران پر و پا قرصی یافت. 

اما«هودینی» بعداً گفت:بر خلاف آنچه e‏ 
شده‌بود گشودن دستبندهای انگلیسی از همه 
آسان‌تر بود چون نیازی به کلید نداشت. فقط کافی 
بود از ناحیه نزدیک به لولاء ضربه‌ای به آن بزنید. 


فوراً باز می شد! 
فورا باز می سد ۴ 


TATE کر‎ ۰ 


2 هودینی در دام مأموران «استکاتلندیارد 


تاسر حد مرگ پیش برد! 

در آغاز برنامه‌های کوتاهی به عنوان «پیش 
پرده»اجرامی کرد که در حقیقت یک نمایش فرعی 
به حساب می آمد. اما با پشتکاری که داشت به 
تدریج عملیات سخت تر و پیچیده‌تری راطراحی 
واجرا کرد. در ۱٩‏ سالگی, هنگامی که برای اجرای 
بر نامه در یک مدرسهد خترانه به «نیویورک» رفته 
بودبادوشیزه‌ای به نام دبئاتریس رانر» T‏ شناشد که 
این آ شنایی بەازدواج انجامید. اما همسر ش‌همیشه از 
کارهای عجیب و غریب شوهرش که بوی جادو گری 
می‌داد وحشت داشت! 

یکی از روزهاء «هودینی» توانست با تردستی. نام 
پدرزن مرحومش راروی‌بازوی خود ظاهر سازد! 
همسرش به‌اندازه‌ای از این کار تر سید که از خانه 
فرار کرد.اما «هودینی» دنبالش دوید وبه او نشان 
داد که این کار چیزی بیش از یک حقه ساده نیست. 
از آن پس اصول شعبده‌بازی و ذهن خوانی رابه 
همسرش نیز آموخت واو به زودی دستیار شوهرش 
در نمایش‌ها گردید! 

سلطان دستیند! 

یکی از هنرنمایی‌های شگفت‌انگیز «هودینی» رها 
کردن دستان خود از دستبند پلیس بود. قبلاً این کار 
رادر بعضی شهرهای | مریکا انجام داده‌بود. اما مایل 
بود آوازه‌شهرت‌اوازمرزهافراتررودوبه گوش 
جهانیان برسد.ا زاین رو,بادردست داشتن مشتی 
اسناد و شهادت نامه‌هایی که از سوی رسای پلیس 
چند شسهر کوچک آمریکا امضاء شده بود به «لندن» 
پایتخت انگلستان رفت. 

دراین اسناد.«هودینی» راقهر مان فر ار از 
زندان معرفی کر ده بودند که از هنر خارق‌العاده‌ای 
برخوردار است! 

«هودینی» این اسناد ران زد مدیر یکی از 
تماشاخانه‌های لندن برد تاشاید کاری در انجابه او 
واگذار کند. اما بر خلاف انتظار این اسناد مورد توجه 
مدیر تماشاخانه قرار نگرفت. «هودینی» از اعتماد 
به نفس زیادی بر خوردار بود.از این رو به آسانی 
میدان راخالی نکر د. آن قدر درباره‌هنر خود اصرار 
وپافشاری کرد که سرانجام مدير تماشاخانه از رو 
رفت و گفت: امایک شرطی دارد! 

_چه شرطی ؟ 


وزن آن نیز بسیار کمتر بوده و در صورت قرار گرفتن روی صفحه نمایش موبایل 
هیچ ٹالیری روی‌جضاسیت لیسی آن تخواهد گذاش تما دفترین شعنت این 
خبر همان قیمت محافظ چکشی است که کمتر از ۳۰ دلار می باشد. 


از گوشه و کنار جبان 


صفحه نمایش ضد ضر به 

از زمانی که موبایل های هوشمند به بازار آمدند. نگرانی از افتادن و شکستن 
موبایل همواره صاحبانش را آزار دادہ اسست.باقیمت های بالای ۰ ۵۰ دلار که 
ممکن است تنها با یک سقوط دورن آب یا روی زمین از بین بروند. به همین دلیل 
است که یک ماده جد ید محافظ صفحه نمایش به نام «محافظ چکشی» توجه مارا 
به خود جلب کر د. دلیل انتخاب چنین نامی برای این محصول .نشان دادن میزان 
مقاومت وسختی آن در برابر ضربەمی باشد. این محافظ که از تر کیب فر مولی 
خاصی از پلیمر ساخته شده است بەراحتی در برابر ضر به مستقیم چکش مقاومت 
می کند» بدون انکه حتی یک خط روی آن بیافتد. استحکام آن به حدی است که 
شیشه‌های گوریلا که‌همااکنون بعنوان بهترین محافظ صفحه نمایش شناخته 
می شوند در برابرش مانند یک بر گ کاغذ می مانند. آزمایشات انجام شده‌نشان 
داده است که این محافط ۵ برابر از شيشه گوریلا محکم تر است. حتی ضخامت و 


که به ماموریت اعزام می شوند فاجعه بار خواهد بود. چراکه این زباله ها باسر عتی 
وجان فضان وردان راب خطر می‌اندازد.بر ای جلو گیری از این حوادث واضافه 
شدن به تعداد این زباله هاء مر کز فضایی سوییس پر وژه ای رابا نام «پا کسازی فضا 
۱ آغاز کرده است که در آن به ساخت تجهیزاتی برای جمع آوری این زباله ها 
پرداخته می‌شود.هم | کنون ناساحر کت بیش از ۱۶ هزار قطعه از این ز باله ها رازیر 
نظر دار د تااز بر خورد فضاپیماها با آن جلو گیری 
کند. حتی بر خورد یک قطعه ۱۰ سانتی متری با 
فضاپیمادر آن سر عت بالامی تواند باعث منهدم 
شدن فضاییما شود که علاوه‌ بر یک فاجعه. 
زباله های بیشتری نیز در مدار گردش زمین 
پخش خواهند شد.این پر وژه‌احتمالا حدود ۱۰ 
میلیون فر انک سوییس هزینه خواهد داشت اما 
در صورت موفقیت می تواند عصر جدیدی از 


زباله های فضایی 


زباله های فضایی یکی از موضوعاتی است که امر وزه برای ماموریت هاو 
مطالعات فضایی مشکل ساز شده‌است. این زباله ها نوار گردش زمین رااز مخازن 
خالی سوخت.ابزارهای گم شد هو قطعاتی از ماهواره‌های منهدم شده پر کر ده‌اند. 
برخورد هر کدام از این قطعات با ماهواره های در حال گردش و یا فضاییماهایی 


حیوان که در خطر انقراض است همانند نسل کشی است. به دنبال این موضوع 
تمامی مامورین حفاظتی حیات وحش آفر یقای جنوبی و کشورهای مجاور برای 
یافتن این گروه شکار چیان و جلوگیری از ادامه این رویه در حالت فعالیت هستند. 
جالب این است کە این شکار چیان عقیده دارند شاخ کر گدن می تواند برای بسیاری 
امراض از ماتیسم گر فته تامسمویت غذایی مفید باشد.امامطالعات نشان داده 
است که جنس شاخ کر گدن همانند جنس موو ناخن است و جوشاندن آن همانقدر 
مفید خواهد بود که جویدن ناخن به سلامتتان کمک می کند! 


۷۳, 
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ناپدید شدن کر b oss‏ 

هنوز یک سال از آخرین سرشماری حیوانات نگذ شته است اما شکار چیان اکٹر 
کر گدن‌های آ فر یقای جنوبی را کشته اند. جایی که خانه بیش از ۸۰درصد کر گدن 
های جهان است. آمار نشان داده‌است که بیش از ۷۰۰ کر گدن از ابتدای ۲۰۱۳ تا 
کنون بر ای‌به‌دست آوردن پوست وشاخشان از بین ر فته اند. جالب این است که 
دلیل اصلی که شکار چیان به د نبال شاخ کر گدن‌ها هستند یک باور خر افی و غلط 
است که گمان می aus‏ خواص دارویی 
وشفابخشی فراوانی داردایعنی بسیاری 
از این کر گدن ها بیهوده کشته شده اند. 
وقتی بدانید که در مقابل کشتار ۷۰۰ 
کر گدن در سال جاری, در تمام طول سال 
۷ تنها ۱۳ کر گدن کشته شدند بهتر 
به عمق فاجعه امسال پی می‌برید. تعداد 
کل ک رگدن‌های‌جهان به زحمت به ۲۵ 
هزار می رسد و کشتن این تعداداز این 


۳۳ 


y»,‏ وذی ان 


دست 
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که هر .$ زمسن نخوری. آن است که 


که دعد 


اذ هر زین 389 دنی ر خی 


9٥مماتعا‏ گاندی 


نیز به شدت آسیب دیدند. مستولین از مردم خواستند تا حد ممکن از جاده‌های 
احاطه شده توسط در ختان عبور نکنند. البته خوشبختانه هد ف اصلی این زنبورها, 
زنبورهای عسل هستند و تنها در صورتی که احساس خطر کنند به انسان حمله 
می کنند. اما بهتر است تاپراکنده شدن آنها واتمام فصل گرما به جنگل‌های چین 
کاری نداشته باشیم! 


آیا حیات در سیاره‌مریخ وجود دارد؟ کاوشکر «کنجکاوی» ناسا توانست 


ي کاوشگر از خاک مریخ که با کندن چاله ای کوچک انجام شدنشان‌داد که 
1 درون‌خاک ۲درصد آب وجوددارد. با این کشف جدید دانشمندان به این 


فکر افتاده‌اند که آیازمانی در مریخ زندگی وجود داشته است؟ این بررسی 
نه‌تنهاحا کی از وجود درصدی‌از آب درون خاک بود بلکه مشخص شد که 
مقادیری از دیا کسید کربن:اکسیژن و تر کیبات گوگردهم در آن وجود دارد. 
البته با وجود کشف آب.هنوز هیچ اثری از مواد (JI‏ دیده نشده‌است. اماهمین 
کشف نیز برای ناسا به معنی امکان استخراج و تولید آب از خاک سیاره بوده و 
چندین قدم مارا به فرستان انسان به مریخ نزدیک تر کرده است. 


مراقب این زنبور باشید 

f‏ باحشرات پرندهمیانه خوبی نداریدبهتر است زاین مهمان کشورچین 
دوری کنید.اخی ر آزنبورهای سرخ آسیایی برای مر دم چین دردسرس از شده 
اند.این زنبورها که طولشآن به ۵سانتی متر می رسد ومی توانند باسرعت ۴۰ 
کیلومتر در ساعت پرواز کنند.نیش بسیار دردنا ک وسمی‌دارند که دردش 
راهمانند کوبیدن میخ روی پا تشبیه کرده‌اند. حتی زنبورهای عسل نیز از li‏ 
فراری‌اند چرا که زنبور سرخ آنهارابه جای شام می خور ند. مشکل اینجاست 
که گر مای هوااین زنبورها رابه فضای سبز و جنگل‌های چین کشانده است و سم 
موجود در نیش آنها که روی اعصاب اثر می گذارد می تواند در تعداد بالا موجب 
شوک عصبی.از کار افتادن کلیه وحتی‌مر گ شود. بعد از اینکه A‏ ۲نفر از مردم 
شهر«شانگزی» بر اثر نیش‌های این زنبورهای خشن کشته شد ه وصد ها نفر 


هفته گذشته بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم گوشت گاو که در واقع گوشت خو ک مخلوط با 
پارافین و نمک صنعتی بودند در شهر یانگ در چین کشف شد. علاوه‌بر کیفیت بد این محصول 
وخطرناک بودن آن بواسطه مواد شیمیایی که در آن استفاده‌شده‌بود تا آ نها راهمانند گوشت 
گاونش ان دهد. مش کل اصلی این است که این گوشت ها برای مناطق مسلمان نشین چین تهیه 
شده‌بودند و مشتریان بی خبر از همه جا تصور می کر دند که گوشت حلال خر بداری کر ده‌اند 
وانتشار این خبر موجب خشم جمعیت مسلمانان چین شد.با پیگیری این موضوع شش مر کز 
تولید گوشت کش ف وبسته شد.از آنجا که گوشت خو ک بسیارارزانتر از گوشت گاواست. 
برخی تولید کنند گان سعی می کنند بافروش این گوشت به‌جای گوشت گاو سود چند برابری 
حاصل کنند.البته این اولین بارنیست که چين د چار چنین مشکلی شده‌است. کمی قبل تر در 
همین سال نیز مر دم از کشف گوشت هایی به ارزش ۶ میلیون دلار که به‌عنوان گوشت بره 


و پزشکان باید وا کسن و داروی موثر دیگری بیابند. شاید به‌نظر تان بیماری‌هایی 
مانند آتفلوات زای خو کی ومرغی خطر ناک تر باشند اماان واع رایج ومعمولی 
آنفلوانزانیز سالانه جان ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر رامی گیرند. همین دلیل بود 
که باعث شد پزشکان به دنبال واکسنی قویتر ودائمی که به همه انواع این بیماری 
موثر باشد بگردند. هم اکنون تیمی از پزشکان موفق به ساخت وا کسن اولیه‌ای 
شدند که «سلول های تی» نام دارد. این نمونه 
تنها اغاز کار است واکنون به عنوان پایه اولیه 
ساخت واکسن نهایی محسوب می شود. اما هم 
اکنون نیز کاربردی مانند واکسن cla‏ کنونی 
موجود دارد. این تیم اعلام کرده‌اند که ساخت 
واکسن اصلی حدودا ۵ سال دیگر نیاز به مطالعه 
وبررسی دارد امادر نھایت می تواند حداقل تا 
۵ درصد از ارقام مرگ ومیر افراد بکاهد. 


به فروش می رسیدند و در واقع گوشت موش و روباه بودند شو که شدند. 


یکی از بزرگترین چالش های پزشکان, مواجهه با بیماری رایج و همگانی 
آنفلوانزااست که هر ساله نوع جدیدی از آن شیوع پیدا کر ده و میلیون‌هانفر را 
در سراسر جهان در گیر می کند. این انواع جدید به واکسن های قبلی مقاوم بوده 


با ارسال چهره‌های فرضی تبهکاران به واحدهای گشتی. مخفیگاه اعضای این باند 
راشناسایی کردند.باکنترل این مخفیگاہە مشخص شد اعضای باند در نیمه‌های 
شب پس از انجام سر قت به آنجابازمی گر دند. بدین تر تیب پلیس در یک عملیات 
ضربتی موفق شد هر چهار نفر آنها رادستگیر کند.بدین تر تیب:باز پرس دادسرای 
شهربار با تقاضای‌انتشار عکس «یاسر ومحمود» که بارها به زندانافتاده‌بودند 
برای راز گشایی از جزئیات اقدامات این بانداز کسانی که در دام آنان افتادەاند 
خواست تا با شماره ۰۶۲۲۵۶ ٩۲‏ پلیس T‏ گاهی شهر یار یا شعبه اول با پرسی 
دادسرای شهریار تماس بگیرند. 


رئیس اورژانس دشتستان در خصوص این جنایت گفت: دایی ۶ ۲ساله مقتولان 
که «امید»نام دار د باورود به خانه خواهرش در روستای «دهقاید» دشتستان, 
با کلت کمری به سمت خواهرزاده‌های خود شلیک می کند که یکی از jap‏ 
دم کشته ودیگری به شدت زخمی می‌شود. وی در ادامه افزود؛ در این حادثه با 
مرگ زهراء زیبای نیمه جان, به بیمارستان بر ازجان انتقال داده شد و اما متأسفانه 
او نیز پس از عمل جراحی, جان می‌سپارد. گفتنی است. قاتل که پس از ارتکاب 
قتل متواری شده‌بود با تلاش مأموران انتظامی پس از مدت کوتاهی دستگیر شد. 
او در باز جویی اولیه گفت:مد تها بود که به دو خواھر زاده‌ام سوءظن داشتم واین 
موضوع عذابم می داد تا اینکه روز حادثه تصمیم به قتل آنها گرفتم. 


شد م. رئیس پلیس فر ود گاه خراسان رضوی در این باره گفت: با وقوع سرقت‌های 
مشابه لوازم داخل خودروهای پژو پارس و پژو ۴۰۵ تیمی از پلیس فرود گاه 
مشهد مأموریت یافتند که این دزد حرفه‌ای را به دام بیندازد. رئیس پلیس 
فر ود گاه‌در ادامه افزود؛مأموران با انجام گشست‌های نامحسوس موفق شد ند 
جوان YA‏ ساله‌ای راهنگام سر قت دستگیر کنند. او در بازجویی گفت؛ من یک 
کار مند ودانشجوبودم.بیکاری واخراج از شر کت من راوادار کرد که دست 
به چنین کار خلافی بزنم من خودروهای مدل ۹۰ به بالاراسرقت می کردم 
چرا که همه فوت و فن‌های سر قت رااز زمانی که در کار خانه کار می کر دم یاد 
گرفتم به هر حال با اشتباه‌های بز رگ آینده خودم را خراب کردم و حالا باید 
در پشت میله‌های زندان بمانم و هیچ گاه خودم را نمی‌بخشم. 


هستند در یک جستجوی گسترده مخفیگاه این دختر و پسر راپیدا کر دند و آنها 
رابه روستا آوردند. گر چه این زوج پس از لو رفتن بارها بر قصد ازدواجشان تأ کید 
داشتند اما هر دو در برابر دید گان روستاییان توسط برادر و عموی دختر جوان 
آنقدر شکنجه شدند تا جان باختند. پس از مرگ آن دو خانواده دختر تنوری 
سوزان آماده کردند و جسد دختر رادرون آن انداختند و جسد پسر را نیز پس از 
سوختن جسد دختر به تنور انداختند در این ميان پلیس به محل حادثه ر سید وپدر 
و عموی دختر جوان را دستگیر کرد اما بر ادر دختر جوان متواری شد. 

پلیس هند در پایان گفت؛متاًسفانه در بعضی از روستاهای هند. مر دم به خاطر 
تعصبات کور کورانه خانواد گی دست به چنین جنایات و حشیانه‌ای می زنند که به 
دلیل افزایش آمار این گونه قتل‌ها داد گاه عالی هند مجازات اعدام رابرای عاملان 
قتل‌ها تعیین کرده است. 


زورگیری از مسافران 


چهار زن ومرد در قالب شبکه‌ای تبهکار به کمین مسافران مسیر تهران به 
شهریار می‌نشستند. 

بتابر این گزارش؛اعضای شبکە ای که به بهانه مسافر کشی. طعمه‌هایشان راسوار 
می کردند و به زور گیری از آنان دست می زدند در شھریار دستگیر شدند. 

به گزارش پلیس شھریار, با وقوع سرقت و زو ر گیری با شیوه و شگردهای مشابه 
در شھریار تیمی متخصص وارد عمل شدند. این باند زور گیری که از دو مرد ودو 
زن تشکیل شده بود. سوار بر پراید نوک مدادی رنگ اقدام به سوار کر دن مسافر 
از میدان آزادی به سمت شهر یار می کر دند.شگرد این تبهکاران این چنین بود که 
یکی از زنان برای جلب اطمینان و فریب طعمه. روی صندلی جلو نشسته و راننده 
راهمراهی‌می کرد زور گیران‌بارسیدن به نیمه راه‌با تهدید چاقوو قمه واستفاده 
از گازاشسک آور وبستن دست وپای مسافران اقدام به سرقت اموال گرانبهای 
آنان کرده و آنهارادر مسیرهای فرص اطراف شهریار رهامی کردندومتواری 
می‌شدند. کار آ گاهان به کمک مالباخته‌ها به چهره‌نگاری افراد این باند پر داخته و 


دایی بدبین به خواهرزاده‌ها 


دایی بددل با شلیک به دو خواهر زاده‌اش آنان رابه کام مر گ فرستاد. 

بنابراین گزارش؛ چندی پیش هنگامی که «زیبا و زهرا» ۱۳ و ۱۷ ساله در خانه 
بودند دایی آنهاوارد آنجاشد وبدون هیچ گونه صحبتی هر دوی آنها را به گبار 
بست ومتواری‌شد.بافر ار دایی جنایتکار پدر ومادر وبر ادر خانواده که وحشت زده 
تماشاگر این صحنه بودند پلیس را در جریان قرار دادند. مأموران بلافاصله در 
قتلگاه دو خواهر, متوجه نیمه جان بودن «زیبا» شده و فور آ اورژانس راخبر کردند. 


نتیجه اخر اج از شر کت خودروسازی 


کار گر یک شر کت بزر گ خودر ووقتی اخراج شد پای در دنیای 
تبهکاران گذاشت. 

چندی پیش جوان ۸ ۲ساله‌ای که فوق دیپلم برق صنعتی دارد 
هنگام سرقت خودرودستگیر شد. او پس از دستگیری گفت:در 
شر کت ایران خود ر وی یکی از استان‌های‌شمال شر قی کارمی کردم 
و چون از سیستم خودروهای پژو پارس و ۰۵ ۴ اطلاعات دقیقی 
دارم پس از اخراج توطثه‌ای چید م و به سر قت‌های ساز مان یافته‌ ای 
می‌پر داختم تااینکه در پار کینگ فر ود گاہ بین المللی مشهد دستگیر 


مردم روستادو جوان عاشق را کشتند 


دختر و پسر هندی که به قصد ازدواج به خاطر مخالفت خانواده‌هایشان از 
خانه فرار کرده بودند توسط اهالی روستای محل زند گیشان دستگیر شده 
وپس از ساعتها تحمل شکنجه‌های سخت در مقابل دید گان مردم سوزانده 
شدند. 

دو جوان هندی «نیدهی باراک ۰ ۲ ساله و دارمند باراک ۲۳ ساله» که از مدت‌ها 
قبل به هم علاقه‌مند بودند واین موضوع رابه خانواده خود نیز اعلام کر ده بودند 
.اما چون دیدند که علیر غم این علاقه اشکار هیچ کدام از خانواده‌ها راضی به 
وصلت آن دونیستند, تصمیم به فرار گر فتند و بدون اطلاع خانواده‌هایشان به 
حومه دهلی رفتند. پس از چند روز خانواده‌های انها که مطمئن بودند انها باهم 
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به باد دستیخت عدسی که دستپخت پورثانی نازندن بود... 
عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی 


به باد دست یت jc‏ ۱ 
zn‏ مصطفی گلیاری 
sooshtraa(Q)yahoo.com‏ 


ایمیلم بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


دد 


که گوشه‌ی پیاده‌روداشت می‌نواخت. عکسش را که انداختم, گفت: آقا ننداز! گفتم: واسه اطلاعات هفتگیه. غریبه 3 
نیست.بعد پر سید م:چی شد که به فکر این شغل‌افتادی؟ گفت:«به روز مریض داشتیم. پول نبود. گفتم خدایا E‏ 


ختن و 


نده نمی ش ی 


روز رهگذرها e‏ 2 میدان‌ها بساط می کردند. e‏ 
oeque‏ ی He‏ یک سماور زغالی هم 5 
oo ous‏ اس Ht‏ 0 
وخوشحال شوند. ایا تاحالا چای دارچینے می‌دادند. Z‏ 1 
درباره‌ی‌سرنوشت فالفروش‌ها 70 رل 

از خود پرسیده‌اید؟ منظورم خاطرہ سر جمع می شد پنج ریال. حالا معلوم نیست که این استاد سلمانی که تیغ 
سرنوشت اقتصادی نیست 


تسیا e e o‏ اننحازنهراان است! 


رفته بودم تجریش کمی میوه‌فر وشی شیک و میوه‌ی شیک و پیک ببینم. صدای سنتور شنیدم. خانمی رادید م 


تو کمک خواستم تو مأمور می فرستی؟ ولی انگار اوضاع جور دیگه‌ای بود چون وقتی فهمیدن داستانم چیه, حسابی 
کمک کردن. خرج مریض مو دادن به خودمم اجازه دادن سنتور بزنم.» 
یاد داستان پیر چنگی جناب مولانا افتادم. گفتم «سیب» و رفتم. 


این عکس زیبارا 
مسعود ذوالفقاری. از قائم 
شهر فرستاده. از این جور 
سلمانی‌ها دیگر کم پیدا 
می‌شود. قدیم تره ا JUS‏ 


بر گلوگاه‌مشتری گذاشته, چند دلار می گیرد تاریش و پشم و پیلی مشتری را 
بزند. دارچین هم که کالای لوکس است و اگر خیلی دستمان به جیب مان برسد. 
مگر حلیم به حلیم بویش رابشنویم...امادر این عکس چیزی که باید به آن توجه 
کرد دیگ مسین بز ر گی است که آن ته, کنار نردبام است. هیچ می دانید باتوجه 
به قیمت طلاوار مس,قیمت آن دیگ چند است؟ آقا بذارش تو گاوصندوق! 
چند وقت پیشابود که کابل‌های برق محله‌ی ما رو ربودن!دیگ به دیگ میگه 
مس کیلو چنده؟ سه‌پایه میگه با «یورو» از نردبوم برو بالاا 


که اثر عدسی محمود خان‌جعفری 
ببینیم داستان این عکس چیست؟ 
داماد بهش گفته برو سر مزرعه ا 


سے 


شاید حکایت این 
پسرک فالفروش, حکایت 
کوزه گری باشد که خودش از 
کوزه‌شکسته آب می‌خورد. هر 


چون جیب شان پر است. قیمت 
فال ھا «همت عالی» است و 
هر کس از دویست به Jo o‏ 
می‌دهد. این نازنین پسر در آینده چه کاره‌خواهد شد؟ درس که نمی خواند. 
حرفه‌هم نمی‌داند. ساکن آلونک‌های حاشیه‌ی شهر هم که هست. فرهنگش 
همالتقاطی است یعنی فرهنگ خودش بافرهنگ تهران قاطی شده تعداد چنین 
بچه‌هایی که از حاشیه‌های شهر به تهران می آیند. بسیار زیاد است. نسل آینده 
چگونه نسلی خواهد شد. 


روی صندلی دو نفره 
نشسته‌اند. دو تایشان 


دارن د آن‌یکی‌راله واستاتابیام بریسم محضر. وداماد ` 
می کنند و حواسشان به آن‌قدر نیامده که عروس خانم به 

فیلمی است که دارند مترسک‌تبدیل‌شده. گمان‌دوم: ,هم 
می‌بینند.این اقاهم شاید در آن حوالی مثل‌همه‌ی 


حوالی‌های S»‏ دختران دم بخت 
یافت می شوند واین مترسک عروس پوش,نماداین است:«گوی توفیق و کرامت 
در میان افکنده‌اند» پس چرا کسی نمیاد خواستگاری؟ گمان سوم: کلاغ‌ها لباس 
سیاه‌دامادی دارند.مترسک عروس‌هم که مهیاست. پس چراهیچ کلاغی در 
عکس نیست؟ UT‏ کلاغ‌ها هم از عروسی گریزانند؟ 


zai ٩۲ مر‎ ۰ 


کهاز جوراب و ساق 
پاو زانو و همه جایش 
تحت فشار است. دارد 
اس.می‌زند که «ایهاالناس جهان جای تن آ سایی نیست /اگرم هست. به این 
مفتی و اسانی نیست!» 


اواخر پادشاهی خسرو پرویز و آغاز کار شبر à‏ یه 


یزد گرد. پرویز به دلیل خوابی که د يده بود خواست یزد گرد را بکشد ولی شیرین 
مانع شد. عیاشی‌ها و فرمان‌های نامناسبش, دشمنان بسیاری برای او تراشید. پرویز 
بزرگان و سرهنگان را زندانی کرد ودست یکی از آنها رابه نام مردانشاه بريد واو 


نجات دادند.در آغازسال ۵ میلادی شهروراز 
سپاهی فراهم کرد و کن ار فرات به‌هر اکلیوس تاخت 
واوراعقب راند سپس تمام بل هار خراب کرد تاراه 
بازگشت هراکلیوس را ببندد. ھراکلیوس آن‌قدر کنار 
فرات گشست تا گدار بیدا کرد وبه آن سوی آب رفت. 
شہھروارزب اردگریەاوٹاضت فراکلیوس تقاضای 
جنگ تن‌به‌تن پھلوانی کرد. یکی از پھلوانان به جنگ او 
آمد ولی ھراکلیوس جنگ پهلوانی رابه جنگ خصمانه 
تبدیل کرد واز آستینش دشنه کشید و پھلوان ایرانی را 
باناجوانمردی کشت آنگاه فرمان داد هر چه تیر دارند. 
به سوی ایرانیان پرتاب کنند. چون شب شد شهر وارز 
که ادامه‌ی جنگ را بیهوده می‌دانست. عقب نشست. 

خسروپرویز به تلافی پیروزی‌های هرا کلیوس 
دستور داد به تمام کلیساهایی که در ایران بودند. 
بتازند و انها راغارت کنند سپس دو لشکر اماده کرد 
ویکی رابه شاهین ودیگری رابه شهروارز سپرد تا 
بروند و کنستانتین(قسطنطنیه) را تسخیر کنند.در 
سال ۶۲۶ شاھین آذز ھراکلیوس شکست خورد. 
به او خبر دادند که پرویز از این شکست خشمگین 
است.شاهین از خشم پر ویز چنان ترسید که‌ناگهان 
بیمار شد وافتاد و مرد. جسد مومیایی شاهین راپیش 
پرویز بردند. پرویز به جای این که به پاس خدمات 
او به جنازه‌اش احترام بگذارد. بدترین بی‌احترامی‌ها 
راکرد.سرداران و سربازانش از رفتار شاهنشاه‌روی 
درهم کشیدند و خاموش ماندند تا وقتش برسد. 

هنگامی که سپاهیان شاهین شکست خوردند. 
اتفاقی افتاد که می‌توانست به سود ایران باشد ونشد: 
قبیله‌های «ils T»‏ «اسلاو»» «بلغار» و «گپید» که با 
ایران متحد بودند.به«ترا کیه» یورش آوردند واطراف 
پایتخت روم راغارت کردند واز خشکی و دریابه 
قسطنطنیه تاختند. نا و گان‌نیر ومند ومجهز دریایی روم 
به کشتی‌های انهاحمله کر دند و همه رانابود وبرخی را 
فراری دادند.ایرانی‌ها که آن سوی آب بودند به دلیل 
نداشتن ناو گان دریایی نتوانستند به قبایل متحد خود 
کمک کنند.ناچار قسطنطتیه تسخیر نشد وجنگچویان 
مهاجم شکست خوردند و گريختند. 

وقتی که «هرا کلیوس» مطمتّن شد که پایتختش 
نفوذناپذیر است.تصمیم گر فت به تیسفون نزدیک 
شود وپرویز رادستگیر کند و گردن بزند. پرویز یکی 
از سرداران دلی رش رابه نام «رازداتس» به جنگ 
هراکلیوس فر ستاد. او در ۱۲ سپتامبر ۶۲۷میلادی 
به رومیان ر سید و خودش وسر بازانش با دلیری بسیار 


را کشت. 


او را فقط یک بار قباد صدا کردند وپس از تولد. نامش 
را«شیرویه» گذاشتند. پرویز از شیر ويه خوشش 
نمی آمد زیرامنجمان به او گفته بودند این پسر برای 
شاهنش اه خطر ی در استین دارد. هر بار که پرویز 
خواست شیرویه رابکشد. اتفاقی افتاد و کار کشتن 
شیرویه به بعد واگذار شد تا این که پرویز به سرنوشت 
تن داد و شیرویه رابه حال خود واگذاشت.روزی 
شیرویه پیش استادش « ALUS‏ دمنه» می خواند. هنگام 
رسیدن به باب «شیر و گاو» پنجه‌ی گر گ و شاخ sal‏ 
به دست گرفت و آن دورا به هم کوفت. استاد این کار 
رابه فال بد گرفت وموضوع رابه شاهنشاه گزارش 
داد. خسروپرویز فر مود شیرویه رادریکی از کاخ‌ها 
زندانی کر دند و ندیمه‌هایی بر او گماشت. 

به گفتهی مور خان اسلامی.جون ۳۸سال از 
شاهنشاهی پرویز گذشت. شبی با شیرین نشسته بود. 
فریادی‌شنید که می گفتند:«درود بر شاهنشاه‌ماقباد!» 
پرویز گفت:«من این ملعون رافقط یک بار «قباد» 
نامیدم و کسی نمی دانست نامش قباد است. چه شد که 
نامی فراموش شده سر زبان‌هاافتاد؟» سپس گریخت 
وخود رادر باغ پنهان کر د.سپیده‌دم.سربازان شیر ویه 
او رایافتند و دستگیرش کردند.» 

مورخان معاصر حوادث قبل ازم رگ پرویز 
راچنین نوشته‌اند: «هرا کلیوس, امپر 25 روم در 
سال ۶۲۲ باخزرھامتحد شد واز ارس گذشت و 
به ارمنستان تاخت.پرویز باچھل هزار جنگجوبه 
آذربایجان رفت ودر جنوب دریاچەی ارومیەاردوزد 
آنگاه به «شاهین» که سردارش بود. فر مود برود وجلو 
پیشروی‌هرا کلیوس رابگیرد. امپر اتور رومیان مسیر را 
دور زد و به سوی | ذربایجان تاخت. جلودارهای او که 
از سربازان عرب بودند. آذربایجان راغارت کر دند 
وپروی ازبرابر آنها گریخت. در سال ۶۲۳ میلادی 
هرا کلیوس‌شهر «شیز» را که‌در آذربایجان‌بود.تسخیر 
کرد.این شهر برای زر تشتیان, مقدس‌ترین شهر بود و 
بزرگ‌ترین آتشکده‌ی‌ایران(آ ذر گشنسب) در آنجا 
بود. هرا کلیوس این آ تشکده‌وشهر شیز راویران کرد 
تاحمله‌ی پر ویز به بیت‌المقدس راتلافی کر ده‌باشد. 
پرویز آن شهر و عبادتگاه‌هایش را ویران کرده بود. 

در سال ۶۲۴هرا کلیوس توانست «شاهین» رابه 
سختی شکست بد هد و در امتداد ارس حر کت کند. 
در آنجا سرداری به نام «شسهروراز» و زنان و مردان 
ایرانی مقابل هرا کلویس صف بستند و کشته‌ی زیادی 
دادند. شهروراز نیز اسیر شد ولی مردم محلی اورا 


مد و 
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تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که فرستاد گان پرویز پیش پیامبر(ص) رفتند تااو را 
با آهن ببندند و به ایران ببرند. پیامبر(ص) آنها را چند ماه نگه داشت و سرانجام خبر 
مرگ پرویز راداد و آنها رارها کرد. بعد به داستان شیرین و پسران پرویز پرداختم و 
گفتم شیرین کنیزی سیاه به بزر گ ترین پسر پرویز داد و از او پسری زاده شد به نام 


داستان رید ک خوش آواز 

خسروپرویز خنیاگری داشت به‌نام‌«رید ک» 
که از خاندان‌های دهقانی معر وف بود.اوهنوز بسی 
نوجوان بود که توانست نظر پرویز رابه خود جلب کند 
زیراهترهایی داشت که برای التیام هوس‌های پرویز 
مناسب بود. او افزون بر خنیاگری و «s Rl)‏ دانش 
زیادی‌درزمینه‌ی‌خوالیگری( ‏ شپزی) داشت.سندی 
دردست است که‌نشان می دهد بین پر ویز وريد ک 
پرسش وپاسخی طولانی شده بوده که گر چه جالب 
است.ناچارم فقط به چند سطر ش بسنده کنم.این سند. 
سلیقه‌ی اشراف رادر خوردن و |شامیدن وشنیدن 
صدای ساز و انتخاب کنیز و آسود گی‌های دیگر نشان 
می‌دهد. همچنین دستور پختن چند غذا در آن هست 
و گفته شده چه غذایی در چه فصلی بهتر است و آن 
راچگونه باید پخت وسرو کرد:«شاه پرسید: بهترین 
گوشت پرقده کدام است؟ رید ک گفت: گوشت 
دراج فربه و کبک در زمسستان, گوشت جوجه کبوتر 
فربه و گوشت جوجه مرغی که با گندم و شاهدانه 
وروغن زیتون پخته شده باشد. شاه پر سید: بهترین 
اسپرد(غذای‌سرد) کدام است؟ ریدگ گفت: گوشت 
بچه آهوی جوان را باریک و بلند(بیف استرو گانف) 
می‌بُرم ودر سر که و خردّل و آب ونمک و شوید و سیر 
می‌خوابانم و سه پاس(ساعت) می گذارم تا خوردنی 
شود. شاه پر سید: پس از غذا, چه میوه‌ای بخورم؟ 
رید ک گفت: مغز بادامی که پوست ندارد و خرد شده 
وباشکر آمیخته و نار گیل تازه که بانبات و دانه‌های 
انار ترش و شیرین و گلاب و سیب کرمانشاهی و 
خرمای تازه‌و هل وی ارمنستان(هسته جدا) و مغز 
بالنگ طبر ستان درهم باشد. شاه پر سید: زیباترین و 
گواراترین کنیز. کدام است؟ رید ک گفت: کنیزی که 
دل آن را بخواهد.شاه گفت: بیشتر بگواری دک گفت:نه 
خیلی نوجوان باشد نه میان‌سال. نه فربه باشد نه لاغر. 
دووجب از مرد کوتاه‌ترباشد... خسروپرویز شادمان 
شد و ۱۲ هزار مثقال نقره به رید ک پاداش داد.» 

این سند و پاداشی که به رید ک داده.نشان می‌دهد 
که خسر و پر ویز چقد ر به خوشگذرانی اهمیت می‌داده. 
ولخرجی‌ها و شب نشینی‌های پیاپی او افزون بر این که 
خزانه راخالی می کرد شاه رااز اوضاع کشور دور نگه 
می‌داشت ضمناً مردم و بزر گان رادشمن او می کرد. 

آخرین جنگک‌های پرویز 

پرویز زنی داشت به نام مریم که دختر امپر اتور 

روم بود. این زن برای پرویز پسری آورد به نام قباد اما 


بی 


بخو اهی پر qe‏ 


قر ماج واداشی S‏ عقل پر تو حا کم 


داشد 


9سد نه کت 


سرداران‌طر فدار شیر ویه بودن د. امپر اتور روم نیز 
بی گمان از او حمایت می کرد زیرام‌ادرش دختر 
امپراتور روم بود .این برتری‌ها«آذ ر گشتسپ اسپاذ), 
فرماندەی کل قوای ایران راواداژ 
کند. آذ رگشنسپ دلیسل دیگری‌هم برای این بیعت 
داشت:باشیر ویه بر ادررضاعی(شیری) بودواوراچون 
برادر خودش دوست داشت. 

سپھسالار اسیاد باهراکلیوس گفت وگو کرد و 
پیمان صلح بست و حمایت اورا گر فت. دوتن‌از بزرگان 
ایرانی که برای خود قدرتی بودند. به شیر ویه پیوستند. 
یکی‌شان «شمطا» نام داشت که مسیحی نسطوری بود 
وعیسویان ایران قبولش داشتند. دیگری «نیوهر مزد» 
بود. پسر همان مردانشاهی که پرویز دست راستش 
راقطع کرد سپس اورا کشت.واوبسی بیگناه‌بود. 
«زادان‌فرخ». نیز که سر کرده‌ی نگهبانان کاخ بود. از 
مدتی پیش به زیر دستانش گفته بود از پرویز فرمان 
نبرند وهر دستوری‌داد.بگویند بای داز زادان فرخ 
فر مان بگیرند. پرویز می‌دانست که این توطئه زیر 
سرزادان‌فرخ است ولی بیم داشت اگر اوراگردن 
بزند.برادرش»«رستم» که ده‌هزارس با زداشت. 
شورش کند. 

در آن‌اوضاع.نیوهر مزد «دژفر gal‏ راباز 
کرد و چند هزار زندانی سیاسی را که مدت‌ها بود آنجا 


شت با شیر ویه بیعت 


بودند. آزاد کر د. شیرویه نیز از کاخی که در آن زندانی 
بود.رهاشد وزمزمه‌های تاجگذاری اوسر زبان‌هاافتاد. 
آخرین شبی که پرویز وشیرین در کاخ تیسفون خفته 
بودند.نگهبان ان کاخ به فرمان زادن‌فرخ. یکی یکی و 
چند چند گریختند و پراکندہ شدند. سپیده‌دم ندمیده 
بود که از هر سوی کاخ این بانگ بلند شد:«پیروزو 
خجسته باد شاهنشاه‌ما کواذ!» پرویز هر اسان شد واز 
کاخ به باغ گریخت و پنهان شد. اسناد ایرانی می گویند 
او در «روزماه» که نام دوازدهمین ماه ایرانی است. 
از پاش ام به زیر آمد تارھ یزار اس Fe‏ 
فوری ۲۸4 ۶میلادی. درنامه‌ای که از هرا کلیوس به 
دست آمده.پرویزرادر ۴ فوریه el‏ کر دند و در 
۸ فوریه کشتند.«نولد که» موضوع رابررسی کرده 
ونتیجه گرفته که خسروپرویز در ۲۵ فوریه از تخت 
افتاد ودررسی وهشتین سال سلطنتش:(٩ Y‏ فور ,4 
YA‏ میلادی) کشته شد. 

پس از این که پرویزرادستگیر کردند. اورابه 
«کذ گ هندوک» (خانه‌ی هندو) زندانی کردند. آنجا 
انبار گنجینه‌های پر ویز بود. هنگامی که داشتند پر ویز 
رامی‌بر دند. کفاشی او رادید وبا کفش بر سر شاهنشاه 
کوفت و گفت:«ای گجستک!»(ملعون). سربازان از 
این رفتار خشمگین شدند و گردن کفشگر رازدند. 
بامداد آن روز «شمطای عیسوی» شیر ویه را تشویق 
کرد که برادرانش رابکشد. شیر 459 فرمان داد دست 
ویای‌برادرانش 25b‏ چون فر مانش اجراشد. 
پشیمان‌شد و گفت گردن‌شان رانیز بزنند وخیال 
خود را آسوده کرد. آنگاه فرمود پدرش را به داد گاه 
ia ide‏ سال oca‏ کار رورو ا 


هفته‌ی بعد بخوانید. ادامه دارد 


بسیاری از بزر گان و سر دارانش را به جرم اشتباهات 
خودش گردن زده بود. حالا نوبت شهر وارز بود و 
می گفت:«او بود که‌مارابه اين روزانداخت.بیاوریدش 
تا گردنش رابزنم.» والبته چون نمی‌توانست شهروارز 
رااسیر کند,یکی ازسسرداران زیردست اورامأمور 
کشتنش کرد ولی شھروارز جاسوسانی داشت واز این 
موضوع باخبر شد. 

خسروبازنان وبرخی از فرزندانش در سل وکیه 
بود واصرار داشت باروم بجنگد و تقاضای صلح را 
که به سود ایران بود نپذیرد. بزر گان از این وضع به 
ستوه آمدہ بودند و منتظر فرصتی بودند. کمی بعد 
خسروپر ویز شکمروش(اسهال) گرفت. خوب است 
بگویم که پزشکان ایرانی پس از اسلام که با کتاب‌های 
پزشکی قدیم روم ویونان اشنابودند به اسهال 
می گفتند «ذوسنطاریا» همین کلمه در متون پزشکی 
اروپا به «دیس‌انتری» تغییر یافت و امروز حتی برخی 
ازمردم خودمان از کلمه‌ی «دیسانتری» استفاده 
می‌کنند. گمان کنم این اولین بار است که ریشه‌ی این 
کلمه بررسی می‌شود. 


ا 8 


پرویز که به ذوسنطاریای شدید دچار شده‌بود. 
فر مو داو راهمراه‌شیر ین ودوتن ازیسر انش»«مر دانشاه» 
و«شهریار» به تیسفون بر گر دانند تاجانشین خود را 
تعیین کند.اوپسران زیادی داشت. بز رگ‌ترین پسرش 
از همسری‌ایرانی بود به نام شھریار یا به قول رومی‌ها 
سالاریوس. پر ویز دوست نداشت او را جانشین کند. از 
همسر دومش مریم که دختر امپراتور روم بود. پسری 
به‌نام قباد(شیرویه) ودختری به‌ن ام «پوراندخت» 
داشت. اونمی‌خواست شیرویه نیز جانشین شود. 
از شیرین.همسر رومی يا به قولی «آسوری» خود 
چند فرزند داشت که مردانشاه‌راازمیان انان برای 
جانشینی بر گزید زیرابسی دلباخته‌ی شیرین بود. 
مردانشاه‌به دلیل کیش مادرش,به عیسویان گرایش 
داشت و موبدان زر تشتی با او مخالف بودند. مسیحیان 
ایران نیز از پرویز کینه داشتند زیرایهودیان رابر 
آنان مسلط کر ده بود از سویی بیت‌المقدس را ویران و 
صلیب مقدس را ربوده بود. 

باری... خسر ویر ویز خواست مردانشاه را جانشین 
کند ولی قباد(شیرویه) که از مردانشاه بز رگ تر بود. 
جانشینی راحق خود می‌دانست.قباد(شیر ویه) به‌هر 
سو که‌نگاه‌می کر د.همه چیز رابه سود خود می‌دید. 
بزرگان و مردم از پرویز بیزار بودند بنابراین از کسی 
هم که اوبرای‌جانشینی تعیین می کرد.بیزاربودند. 


BASE کر‎ ۰ 


جنگید ند.امادر جریان این جنگ رازداتس کشته و 
روحیه سر بازان ایرانی ضعیف شد ورومیان بر سپاه 
ol ul‏ غلبه یافتند. 

پرویزباشنیدن این خبر شهروارز رافراخواند و 
دفاع دستگرد رابه اوسپرد و خودش باسپاهی بی‌شمار 
و مقدار زیادی فیل به مقابله‌ی دشمن رفت. سر راهش 
دورود خروشان بود به نام های «بر از رود» و «تورنا». 
do‏ وو pex ec‏ 
dh.‏ 
از آب گذشته بودند وداشتند می آمدند. خسروپرویز 
خود راباخت و گنج‌هاوزنان وفرزندانش رابرداشت 
و به «سلو کیه» گریخت. 

هراکلی وس درژانویه‌ی ۶۲۸ میلادی به آسانی 
شھر دستگردرا تسخیر و غارت و ویران کرد ولی 
از تسخیر تیسفون چشم پوشید زیراخبر رسید که 
ایرانی‌ها پل‌ها را خراب کر ده‌اند و رومی‌ها تا وسط بهار 
نخواهند توانست از رودها بگذرند وبه روم بر گردند. 
ھراکلیوس که غنائم خوبی به دست آوردہ بود ضمناً 
لطمه‌ی بزر گی به ایران و به اعتبار پرویز زده بود فکر 
پیشتھاد صلح داد. پرویز نپذیرفت. هرا کلیوس نیز 
به شهر «شیز» رفت و تصمیم گرفت تا گرم شدن هوا 
همان‌جا بماند. «شیز» در ارومیه بود و برای زرتشتیان 
بسیار مقدس بود که هرا کلی وس oT‏ راقبلاً ویران و 
غارت کرده بود. 

پرویز چه شد؟ 

تاریخ بسی شک شگفت‌انگیز است. گاه‌می‌بینیم حوادثی 
معمولی پس از سال‌ها چه اهمیتی می‌یابند وسر نوشت 
شاه یا کشور و حتی ملتی راعوض می کنند. «نجف 
دریابت‌دری» در کتاب زیبا و سراسر طنز و تاریخی 
«چنین کنند بزرگان», چنین تعبیری دارد: «اگر دماغ 
کلئوپاتراکمی دراز تر بود. تاریخ روم ومصر و ایران 
تغییر می یافت. دماغ چیز کوچکی است اما می‌تواند 
تغییرات بزرگی در تاریخ ایجاد کند...» سرنوشت 
ساس‌انیان و خسروپرویز نیز چنین است:او دوزن 
رومی داشت. یکی شیرین و دیگری‌مریم که دختر 
امپراتور روم بود. شیرین باعث شد نوه‌ی پرویز که 
نامش یزد گرد بود. زنده بماند و او بود که ساسانیان را 
کاملاً به باد داد. مریم نیز برای پرویز پسری آوردبه نام 
کواذ(قباد) که شیر ويه خوانده می‌شد. این شیر ویه‌ی 
دورگه, درست زمانی که روم به ایر ان تاخته بود. پدر 
خود.یعنی پر ویز را کشت وباروم پیمان نامه بست و 
کرده‌بود. بین بزر گان ومردم بی‌ارج شده‌بود. همه 
دوست داشتند شاهنشاهی دلیر و کاردان و پر ظرفیت 
داشته باشند طوری که هوس‌ها و حاشیه‌های زند گی 
و حسادت‌هاو... بر اواثر نگذارد و پیوسته از روی 
عدل وسیاست عمل کند ولی پرویسز چنین نبود.او 
یکی از «فرافکن»‌های حر فه‌ای بود و تقصیر همه‌ی 
اشتباهاتش را گر دن دیگران‌می‌انداخت. تا آن روز 


این آخرین قسمت قصه آه راحله است.آخرهای قصه تلخ بود 


که تلخیش راگرفتم.اگر باز هم سوزناک است.به‌ این حساب 
بگذارید که ماهیت آه. سوزناکی آن است. 


این که آسما وخونواده‌مو خیلی ناراحت کردی.همه رو 
به من بدبین کر دی چون فکر می کنن من مقصرم که تو 
با آسماقهری.و کلی‌هم از این که آسما خیلی دوسش 
داره و از غصه داره هلاک میشه. حرف زدم وایمیل 
رو فرستادم. بعدش با بی‌حوصلگی, نامه‌هایی رو که 
برام اومده بود نگاه کر دم وبدون این که اونا رو بخونم. 
فقط ورق می زدم. انگار داشتم وقت کشی می کردم و 
دلم نمیومد از اینترنت خارج شم. دست بردم کلیک 
کنم واز اینترنت بیام بیرون که پنجره‌ی امیر باز شد. 
قلبم اومد تو حلقم و ریخت روی کیبورد. دستم لرزید. 
صور تم گداخته شد. نفسم به شماره افتاد. برام نوشت: 
«هل آنتی‌یا آمالی المَفقوده؟ این توبی ای آرزوهای 
گمشده‌ام ؟» بی‌اختیار براش نوشتم: «نیومدم باهات 
حرف بزنم. فقط اومدم خبرت کنم که بااین کارت منو 
تودردس انداختی.ازت خواهش می کنم بیای دنبال 
آسماوبا خودت ببریش.» نوشت:«من از اسمابیزاری 
جُستم و دیگه دوسش ندارم. به من دروغ گفته. ضمناً 
بداخلاق Jal o‏ افاده و قهره. من باتو بسیار ا رامش 
دارم سما روط لاق میدم وباتوازدواج می کنم.» 
نوشتم: «خجالت نمی کشی که شوهر خواهر منی و 
از این حرفا میزنی؟ قسم می خورم اگه یه بار دیگه با 
من حرف بزنی: خودم رو می کشم.» بعد از اینترنت 
خارج شدم و بدون این که با صاحب کافی نت حساب 
کنم.دوی دم بیرون. گوله گولەاشسک می ریختم. تو 
ذھنم هزار جور فکر رژه می‌رفت. آون‌قدر توی خود م 
بودم که جلو پامو ندیدم و خوردم زمین. زانوی راستم 
بدجوری درد گرفت. چند نفر جمع شدن. جوونی 
گفت:«من راننده‌ی | ژانسم.ماشینم همین جاس.بیا 
ببرمت درمونگاه.» خانوم‌ها کمک کر دن وسوار شد م. 
اونا فکرمی کردن اشکم مال درد زانومه! 

اسیب زیادی ندیده‌بودم.اون | قاهمه‌ی کارهای 
درمون‌گاه روانجام داد ومنورسوند خونه.اسمش 
داود بود. فارس بود. دوس ال و هشت ماه‌حالا بگو 
سه‌س ال از من کوچیک تر بود.دیپلم انسانی داشت. 
از سربازی معاف بود و واسه خودش خونه زند گی 
کوچیکی جفت و جور کر ده بود. وقتی داشتیم به خونه 
نزدیک می‌شدیم. گفتم:«این اطلاعات روچرابه‌من 
میدین؟» نگاهش رواز Aul‏ دزدید و گفت: «هیچی... 
همین جوری. ببخش اگه ناراحتت کر دم.» گفتم: 
«ناراحت نشدم.» 

سه روز بعد خواهر بز رگم بهم گفت:«یه تکونی 
به خودت بده و دستی به سر و روت بکش!مهمون 


واستاده بود و چشمای زیبای عر بیش پر از زبانه‌های 
آتیسش بود:« کارت به جایی کشیده که جسارت 
می کنی از من پیش شوهرم بد میگی ؟» موبه موی 
ماجرایی رو که پیش اومده بود. براش توضیح دادم. 
چنگ زد موهامو کشید:«ک رم از خود درخته‌اببین 
چکار کر دی که مرد نجیبی مثل امیر رو وادار کردی 
بیاد تواتاقت.» یه‌هو در باز شد وامیر وخواهر بز رگم 
و مادرم اومدن تو. مادرم داد کشید: «تو که لالمونی 
گرفته بودیابازچی‌شده‌وچی گفتی که‌اين آسمای 
مظلوم رواین‌جور چز وندی؟» امیر بازوی آسمارو 
گرفت و خواست ببر دش بیرون. آسماجیغ کشید که 
توهم باهاش همدستی. امیر قاطی کرد و گفت:«تو 
دروغگوییاتوعمد از راحله بد گفتی ومنوفریب 
دادی.حالا که دو ماهه باهات زند گی می کنم. فهمید م 
می کنم.» من جوش آوردم وبا بدبختی ولکنت گفتم: 
«حرف مفت میزنی. محاله باهات حرف بز نم چه بر سه 
به‌اين که زنت بشم.» آسما به صور تم سیلی زد که خیلی 
گستاخی! حالا کی خواسته تو رو بگیره! 

کار بالا گرفت. جند روز بعد امیر قهر کردورفت 
دوبی. هر چی تو اهواز کاسه کوزه‌بود. سر من شکسته 
شد.به هر کی وهر چی قسم خوردم که هیچ 
دخالتی نداشتم. کسی باور نکرد. شدم 
سگ کتک خورده‌ای که هیچ جایگاه و 
پناهگاهی نداشت. مدتی که گذشت. 


اوضاع آروم‌تر شد ودیگه زیاد 
کک کر تن تی گوشی‌مو 
ہس دادن ولی هنوز رانده‌تر از 
شیطان رجیم بودم. عالم وآ دم 
معتقد بودن از حسودی سیاهی که 
صورتم روزشت کرده.بین آسمای 
مظلوم وامیر زودباور روبه‌هم زده 
بودم.جالبه که خود آسماهم همین 
فکرو می کرد. هر کی از کنارم رد 
می‌شد.تازیانه‌یزبون‌شونثار زخم 
قلبے می کرد. د یگ ه طاقتم طاق 
شده بود. یه روز تصمیم گر فتم برم 
کافی نت وبا امیر حرف بزنم.بعد 
از ماه‌ها وارد «آیدی» خودم شدم. 
چراق امیر امو رھ رس 
ایمیل زدم و توضیح دادم ای اقای 
خوب! با حر کتی که کردی, غیر از 


هفته قبل داستان راحله را تا آنجا گفت مکه او- 
که‌عاش قامیربود-درغما زدواجاوباخواهرش 
AS)‏ عشقش رادزدیده بود) خون می‌خورد تا 
اینکه نا گهان پس از مدتهاانزوا کسی درب 
اتاقش رازد که باو رکردنی نبود... 


دستگیره‌ی در حر کت کرد... مر دی داخل شدا! خدایا 
به من ترحم کن!این امیر بود که به اتاقم آمدہ بودااز 
جا پریدم. بدون این که حواسم باشه, فصیح و پی‌لکنت 
وروون گفتم:«بر گر داحق نداری وارداين اتاق بشی! 
چراأسماروزودتر نمی بری دوبی وراحتمنمیذارین؟» 
امیر گفت:«خدای‌من!تو که لکنت نداری!صدات 
چقد ر قشنگه!» و خیلی عجولانه توضیح داد:«وقتی که 
بامن قطع رابطه کر دی و منو توی بلک لیست (لیست 
سیاه) گذاشتی, ناچار شد م دست به دامن اسمابشم تا 
توروبامن آشتی بده‌اما آسمامی گفت تودنبال یکی 
از عشق‌های قد یمیت رفتی و منو فراموش کردی.» از 
حرفاش فهمیدم بد گویی‌های آسمامنو تو چشم امیر 
گاوسیاه کر ده وخودش که آهوی کوهی بود. خیلی 
آسون دل امیر وبر ده. بالکنت و بغض وخشم بهش 
گفتم بره بیرون و دیگه هم واسه من قصه نبافه. 

وقتی‌رفت.ازبس گریە کردم.سردردم شد کوهی 
از خارهای صخره‌ای و کاسه‌ی سرم رو تبدار و داغون 
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روز بعد باصدای فریاد اسما بیدار شدم. بالای سرم 


آ گاھی تنهار اہ ر سید 


دده از ای ست 


کیم 3553 کت 


بلیت هواپیما خرید و فرستاد شون مشهد. خونه یه 
خوردہ آروم شد. مادرم اومد اتاقم و گفت:«جواب این 
پسره رو چی بدیم ؟ چرابه بخت خودت لگد میزنی S‏ 
بابات گفتهاگهقبول نکتی, دیگه به هیچ خواسستکاری 
اجازه نمیده واسه تو بیاد تو این خونه. می ترسم همون 
بلایی سرت بیاد که سر خواهر بزر گت اومد.» گفتم 
مهم نیست. من نمی‌خوام ازدواج کنم. گفت: «اين 
حرف آخرته؟ برم به بابات بگم؟» 

وقرارشد منم مثل خواهر بز رگم تار ک دنیابشم و 
قید ازدواج روبزنم. حالااز اون روزها مدت‌ها گذشته. 
أسما امیر رو فراموش کرده و مثل روز کار دختریش؛ 
شاد وسرحاله. منم آزادی بیشتری بھم دادن وسرم با 
شعر گفتن ونقاشی و خیاطی واینترنت گرمه. این نامه 
رونوشتم که قبل ازاین که آسمادرباره‌ی‌من حرفی 
بزنه, خودم همه چی رو گفته باشم.» 


نامه ی مفصل راحله را خوان دم و جواب کوتاهی به 
اودادم ضمناً نوشتم:«ماجراهای زند گی شسما برای 
نوشتن قصه‌ای جذاب متاسب است.اگراجازهپد هید. 
از آن قصه‌ای ببافم.» چند دقیقه بعد زنگ زد وبالحنی 
که لکنتش زیاد نبود. گفت:«تا وقتی که زنده‌هستم. 
نبایداسرار منوبه کسی بگین.) گفتم:«پس قصه‌ی شما 
هر گز نوشته نمیشه.» با خنده‌ولکنتی کمتر گفت:«کی 
می دونه چی پیش میاد؟ شاید همین حالا یه هواییما 
سقوط کرد روی سرم وله شدم.اون‌وقت شمامی‌تونی 
قصه‌ی منو بنویسی.» 

مثل همه‌ی هنر مندهاء حرف‌هایش با چاشنی طنز و 
نیش و S US‏ | ميخته بسود. می‌خند ید و می‌خنداند و 
زوخ(غصه‌ی غلیظ و سنگین) می خورد. 
فردای‌روزی که راحلهبرایم ایمیل زده‌بود.اتفاقی 
افتاد و نزدیک به یک سال نبودم. نه در مجله نه در 
خانهنه هیچ جا به دلیل چند شوک هولناک مفزی, 
حافظه‌ام راازدست داده‌بودم و نمی‌دانستم کیستم. 
در تبریزبودم که بخشی از حافظه‌ام رابه‌دست 
آوردم.سراغ فایل‌های کامپیوترم رفتم تاخود م را 
بیشتر بشناسم.با دیدن فایلی به نام «عین‌المطر» و 
خواندن آن.یاد راحله و اسماافتادم. ایدی انهادر 
«یاهومسنجرم» بود. پنجره‌ی راحله راباز کردم و کمی 
از روز گار خودم نوشتم.از روز گار اوهم پرسیدم. تلفنم 
راهم برایش نوشتم. زنگ زد. خوشحال بود. تعریف 
کرد که خو دش و آسمادانشجویادبیات دانشگاه آزاد 
اهواز هستند. یکی از استادها دلباخته‌ی آسما شده و 
قرار است با هم ازدواج کنند. حال آسمااز این موضوع 
آن‌قدر خوب شده که با پدرش حرف زده و اوراراضی 
کرده‌دس تور خود رایس بگیرد و اجازه بد هد راحله 
ازدواج کند.به راحله گفتم در یادداشت‌های گذشته‌ام 
نوشته‌ام که شما قید ازدواج را زده بودید؟ گفت: حالا 
فرق می کنه چون امیر دوباره‌باه ام تماس گرفته و 
قراره‌بیاد خواستگاری. آسماهم هیچ مخالفتی نداره. 
خونوادهم هم راضی هستن... بعد پرسید: «تعجب 
نمی کنین که لکنتم خیلی کم شده؟» 


بقیه در صفحه ۵۷ 


Y! 


خواهرم دخالت کنم یانقشی داشته باشم.درسته که 
زیرلایه‌های زخمی قلبم اسم امیر می‌د رخشید ولی 
فرهنگ من ایجاب می کر داحساسم رو خورد کنم. 
ضمنا حالا که واسه آسما تقاضای طلاق اومده بود. 
درست نبود واسه ازدواج با خواستگارم با خونوادهم 
حرف بزنم و بگم راضی هستم. دل اسما بدجوری 
درد آومده‌بود و نمی‌خواستم با موضوع از دواج خودم 
حالش روبد تر کنم.از طرفی داوداصرارمی کرد.بهش 
گفتم باید مد تی‌صبر کنه. توضیح هم ندادم چرا. گفت: 
«چشم! هر چی تو بخوای!» 

پسر خوب و ساده‌دلی بود. از امیر هم بهتر بود ولی 
نمی‌تونستم خاطره‌ی امیر رو از دلم پاک کنم.یه روز 
که خونه مون داد وقال وبحث بود ومی‌شنیدم که دارن 
ف اود ره روه گني 
دستم بود و داشتم به داود اس. می‌زدم که اوضاع 
خونه یه خورده خرابه وهمه فکر می کنن تقصیر منه. 
جوابی که‌داد. منوش 4 که کرد:«خبردارم که‌چون 
عاشق شوهر خواهرت بودی, بین شون اختلاف افتاده 
وحالامی خوان از هم جدابشن.البته من خودمم حدس 
می‌زدم دلت باید جایی باشه ولی از بس دوست دارم 
برام مهم نیست یکی دیگه رو دوست داشته باشی 
چون معتقدم اون قدر بهت محبت می کنم که یه روز 
امیر روف راموش می کنی و عاشقم میشی.» گوشی رو با 
تموم قدرتم به دیوار کوفتم. گچ ورنگ دیوار کنده شد 
و گوشی تیکه‌تیکه و پخش و پلا شد. محکم بلند شد م 
و گام کوبان رفتم تو هال. آسما و مادرم و خواهرام و 
برادرام بحث می کردن. پد رم هیچ وقت توبحثاشر کت 
نمی کرد.نتیجه رو بهش می گفتن که یا تأّیید می کرد 
یاوتوااتاقش طبقه‌ی هم کف بود. یه گوشه‌ی دنج که 
معمولاً سر وصداها رونمی‌شنید. رفتم تو.بالا سر اسما 
واستادم و داد کشیدم و چیزهایی گفتم ولی صداهایی 
که از حلقم خارج می شسد بانگی نامفهوم بود که به 
نظ اونامثل ماغ کشیدن جاموس(گاومیش) بود. 
راست هم می گفتن. ماغ می کشیدم و گریه می کردم 
میگے ولی به جای کلمه, آواه ای عجیب و غریب از 
حلقم خارج می‌شد. | سما به خنده‌افتاد ومسخر هم کر د: 
«چیه؟ داودم تو رو نخواست؟» حس کردم دارم خفه 
میشم.به معنی واقعی زبون‌بسته شده‌بودم.به اتاق 
خودم دویدم و زار زدم. 

یکی دو روز بعد اسمااومد اتاقم. لبخندهای عصبی 
می‌زد. بهترین لباس شو پوشیده بود. چشماش پر از 
کینه بود. روی صندلی نشست و گفت:«با داداش و 
مامان و خواهر خانوم میریم داد گاه واسه طلاق. ضمناً 
به داود بگواین قدر به گوشی من زنگ نزنه. گناه کر ديم 
که صدامون قشنگه!می گفت به عر وس خانم بگو ناز 
نکنه و گوشی‌شو روشن کنه.ایشالا | گه خدابخواد. بعد 
طلاق من عروسی کنین تابخت جفت تون باز شه.» 
جواب شو نداد م. مد تی بود زبونم بند آومده بود. دق 
می کردم وقتی می دیدم نمی تونم جواب شو بد م. 
جریان طلاق آسماو امیر زود تموم شد. آسما بدخلق 
وزودرنچتر شده‌بود. برادرم واسه اون و خواهر بز ر گم 


a 
Tat ٩۱۲ حر‎ ۰ 


داریم.معلوم‌نیست کد وم بخت بر گشته‌ای‌داره 
میاد خواستگاریت.» یه لحظه خواستم جیغ بکشم 
که آخه این چه طرز حرف زدنه ولی جلو خودمو 
گرفتم وبه خودم تلقین کردم که نبای داز کوره‌در 
اعصاب | روم.خودمو | ماده کر دم.خوشبختانه اسما 
خونه نبود و زخم زبون کمتری خوردم. مادرم چادر 
ابریشمی سفیدی سرم کرد و سینی چایی رو دستم 
داد. وقتی وارد پذیرایی شدم. نزدیک بود سینی از 
دستم بیفته. خواستگار من, همون داودی بود که منو 
برده‌بود در مونگاه. با خواهر و خاله‌ش اومده‌بود. پدر و 
مادرش تو ی جنگ شهید شده‌بودن. یه خواهر داشت 
که ازدواج کرده‌بود. خودشم خونه زند گی مستقل 
داشت.در آمدشم خوب بود. یه آژانس داشت وبه 
پول اون روز(۱۳۸۰) ماهی چهار صد تومن در آمد 
داشت. ادب و قیافه شم خوب بود. مشکل اساسی. 
سنش بود که اصلا دوست نداشتم. من ھمیشه تو 
روژياهام. بامردی ازدواج می کردم که پونزدہ سال از 
من مسنتر بودحالاچطور می تونستم باجوونی از د واج 
کنم که سه سال از من کوچیک تره. چایی رو که تعارف 
کردم. کمی‌نشستم ویه‌هو گفتم:«آقاداودجوون 
خوبیه. حس کمک کردن دارهو مسوولیت پذیره.اما 
من سه سال بز رگ ترم.» بعد از اتاق رفتم بیرون. 
خواهرم اومد و تشر زد که این چه رفتار زشتی بود 
که از خودت نشون دادی؟ چراحالا که بعد عمری 
برات خواستگار اومده لگدپرونی می کنی S‏ مگه ما 
گناه کر دیم که باید تورو تا آخر عمرت تحمل کنیم ؟» 
حرصم رو قورت دادم و جواب‌شو ندادم. 

فرداش خون واده‌ی داود تلفن کردن که «راحله 
خانم رو پسندیدیم و اگه اجازه بدین. واسه حرفای 
اصلی تر بیایم خدمت‌تون.» باور کنین از شنیدن این 
خبراون‌قدر خوشحال شدم که أسماروبغل گرفتم و 
حالا نبوس کی ببوس. آسمااخم کرد و گفت: «بیچاره 
این قدر هیجانز ده نش وا حالا مگه طرف کیه ؟ يه 
راننده T‏ ژانسه که دهنش بوی شیر میده!» بهش گفتم: 
«اینش برام مهم نیست. این مهمه که بااین که ازش 
بز رگ ترم زیبا هم نیستم, خواستگارم شده. ضمناً 
فکر نکن بهشون جواب مثبت میدم.» همین حرفم 
آ شوب بهپا کرد. خواهر ومادر وب رادر بزر گم‌منو 
زیر توفان فریادهاشون گرفتن که اگه شانس بیاری 
واینا خواستگاری رو به هم نزنن. یا باید قبول کنی یا 
قتلت واجب میشہ! نمی خواستم تسلیم شم ولی داود 
آون‌قدر اس.ام.اس زد که تسلیم شدم. درست روزی 
که خواستم به خونوادهم بگم به این از دواج راضی 
هستم. خبری رسید:امیر و کیل گر فته و تقاضای طلاق 
داده بود. این خبر دو تا اشوب به پا کرد:یکی تو خونه 
".تر عالی هد یکی هم آشوبیبود 
بود که «دارم اسما رو طلاق میدم. خواهش می کنم 
رضایت بده‌بیام توروباخودم ببرم. توبودی که از 
اولش توی سرنوشت من بودی. کاری نکن سرنوشتم 
رواز دست بدم.» من هر گز نمی خواستم توی زند گی 


غزل برای درخت 


تو قامت بلند تمنابی ای درخت 


همواره خفته است در آغوشت آسمان 
بالایی ای درخت 

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 
وقتی که بادها 


در بر گهای در هم تو لانه می کنند 

وقتی که بادها 

گیسوی سبزفام تو را شانه می کنند 
غوغایی ای درخت 

وقتی که جنگ وحشی باران گشوده است 
دربزم‌سرداو . _ 

خنیاگر غمین خوش آوایی ای درخت 

در زیر پای تو 

صبحی ندیده است 

تو روز را کجا؟ 

خورشید را کجا؟ 

در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت؟ 
چون با هزار رشته تو با جان خاکیان 
پیوند می کنی 

پروا مکن ز رعد 


پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت 
سر بر کش ای رمیده که همچون اميد ما 
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت 
سیاوش کسرابی 


ڍا 


TT 


به روی گونه من اشک سالها جاری‌ست ‏ ( جسم و جنگ 
وزیر پای همین آبشار خواهم مرد E‏ آنچه به چشم می‌آید 
نیامدی و خدا شاهد است. من هر روز به چنگ نمی آید 
به اشتیاق رخ‌ات چند ob‏ خواهم مرد ما 
خبر رسید که تو با بهار می آیی هر روز بیشتر گم می‌شویم 
در انتظار تو من تا بهار خواهم مرد غروب که بر سایه خود آرام می گیریم 
پدر که تیغ به کف رفت مزده داد که من شناسنامه ما ورق می‌خورد 


به روی اسب سپیدی سوار خواهم مرد | باد از کدام سمت می‌آید؟ 


که در ر کاب تو با افتخار خواهم مرد (جهان می گریزد 
پدر که رفت. به من راست قامتی آموخت | |سیاره‌با تمامی سنگهایش 
Vue uro‏ از کنار احساد مابی‌اعتنا می گذرد 
محسن حسن‌زاده ليله کوهی مابرمی‌خیزیم 
خیره به حبابهای موروئی 


| که فراتر از دستهای مامی روید 
مجید اسدی (راوش) 


E 
y 
-- 
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زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


| ۵ 
P MM‏ 
ol‏ گمشده در جهان نیابم 
زان یوسف گمشده به عالم 
۷۳۵۳+ 
تا گوهر شب چراغ گم شد 
ره بر در دوستان نیابم 
تابلبل خوشنوای گم شد ˆ 
بوی گل بوستان نیابم 
سرمایه برفت و سود جویم 
زان است که جز زیان نابم 
هم بر در دوست باشد ارام 
از خود به جز این گمان نیابم 
چون جانش عزیز دارم. اری 
دل کز غم اوامان ele‏ 
تابر من دلشده‌بگرید 
۱ یک مشفق مهربان نیابم 
تیک نفسی مر بود یار 
یک یار در این زمان نیابم 
یاری ده خویشتن در این حال 
جز دیده خون فشان نیابم 
برخوان جهان چه می‌نشینم ؟ 
چون لقمه جز استخوان نیابم 
فخرالدین عراقی 


TE 7‏ 
شیرین زبانی 
۷ھ" 
تامراویران کنی, باغم تبانی می کنی 
جان مارامی ‌رسانی بر لب و با سر خوشی 
فارغ و آسوده دل خود زند گانی می کنی 
جمع اضدادی, نمی‌باشد دلت بر یک روال 
گاه با ما جنگ و گاهی مهربانی می کنی 
تا برنجانی دل خوش باورم را بیش از این 
با درخت و سنگ حتی همزبانی می کنی 
باد رقصیدن گرفت و گردباد آمد پدید 
بس که بلبل می‌شوی, شیرین زبانی می کنی 
پای در گل می کنی ما را در این راه دراز 
خویشتن را ماه بدر و آسمانی می کنی 
پیر کردی ناگهان مارا بترس از روز گار 
تا کی ای گل, توی این گلدان جوانی می کنی؟ 
حسن احرامی -گنب دکاووس 


۳۲ 


چند رباعی از بیژن ارژن 


pal‏ ز دم سرد بدی می‌بیند 
از آدم نامرد بدی می‌بیند 
هر کس که‌ستم کرد. گر فتار آمد 
هر کس که بدی کرد بدی می بیند 


می‌خواهی از این کلبه تارم بروی 
این گونه غریب. از کنارم بروی 
امشب به خدا نمی گذارم بروی 


هر روز سراغ دردسر می گردم 
نا باعشق به دنبال خطر می گردم | 
گفتی که :«برو» چشم. ولی چون خورشید 
شب می روم وسپیدہ برمی گردم 


used ٥ 
بادردسر عشق, موافق هستیم‎ 
بگذار بدانند که عاشق هستیم‎ 


از فاصله‌ها هیچ نمی‌دانستم 
از کار خدا هیچ نمی‌دانستم 
oT‏ روز که در کنار هم خوش بودیم 
من قدر تو راهیچ نمی‌دانستم 


1 ای کہ یدن دک ڪن ج ان ححله مکن دد اذ آن دفاع کین 


سلام ای مھربان تر از نسیم! ای بھترین همدرد 

که یادت خوانی از عشق و غزل در سینه‌ام گسترد 
اگر جویای احوال منی با گریه باید گفت: 

ملالی نیست غیر از دوریات در این هوای سرد 
tU C‏ کت مت 
7 جگونه می شود با انتظار دیدنت سر کرد؟ 
La‏ | بخوان! از بارش یکریز چشمانم که بعد از تو _ 

| چه‌ها این روز گار زخم خورده بر سرم ]255 

| همیشه شاد و خندان باشی, اما کاش می دیدی 
| چگونه می کشم باخود دلی خسته. سری پر درد 
خداحافظ ولیکن آخرین حرف دلم این است 


که خواهش می کنم یک بار دیگر پیش من بر گرد 
ud‏ 


باهر نگاه ساده کمی سرخ می‌شوم 
با هر صدای زیر و بمی سرخ می‌شوم 
افسوس, در دو -سه قدمی سرخ می‌شوم 
من بچه دهاتم و از روی ساد گی 
گاهی که می خورم قسمی, سرخ می شوم 
باور کنید خشم من از درد خویش نیست 
بر هر که می رود ستمی, سرخ می‌شوم 
تحقیق می کنم که دلم خاک پای کیست 
آخر به هر آشاره کمی سرخ می‌شوم 
محمود اکرامی 


نه زدند -فعلات 


گل آدم -فعلاتن می‌شکند باد 
بسرشتن -فعلاتن دیوار سکوتم را هنوز 
دو به پیما-فعلاتن در هیاهوی دلتنگی اینه‌های تو 
ابتداباید وزن و قافیه ملکه ذهنتان شود و نه زدند=فعلات می‌نوشم جرعه تقدیر را کنار خورشید 
به قول معر وف بر ان مسلط شوید و بعد تو جه داشته باشید که‌شاعر طبق اختیاری و می گریم با قاب عکسهای می درخشند 
در قالبهای مختلف شعر بگویید. که‌داشته ر کن اول مصراع اول‌یعنی ‏ بالای شومینه هر آینه 
فعلاتن رافاعلاتن اوردەدلست تو می خندی ستاره‌ای است تابان 
سوت با فوت قافیه می‌شود. و لیخندت در آینه‌ی که آسمان را 
قسمتی از سروده تان رامی‌خوانیم: ذهنم می‌افتد به ما نشان می دھد 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: تواگر بودی و من با خود می گویم هنوز 
۱ ا و 27 نمی گذاشتی دیوها جراعکسها عطر تو 
گل pal‏ بسرشتند و به پیمانه زدند بر جهان حکومت کنند همچون خاطره‌ها قاصد بهار است 
وزن‌این بیت (فعلاتن فعلاتن فعلاتن و مردم فلسطین و سوریه سخن نمی گویند سولماز حمید زاده-کرج 
فعلات) است. ME‏ لیلامیثمی -تهران 


pem NS‏ خیال احساس.: 
انديشه و آهنگ غافل نشوید. 


که ملائک -فعلاتن 
در میخا-فعلاتن 


اعدامی(۲) (جه سخته دلت نک قاصد ک‌هابودن) 
بلور(آرزوبم این است دیدن اوج غرورت) زهرا 
(دوست‌دارم تا آخر) راضیه نظمیه -یزد(وقتی مادرم 
کود کی ام را) شیواحسان(۲) (خوابید بدون شب بخیر) 
پیشی‌ملوسه(چه حماقتی مرایاد نمی کنی) هوشنگ 
محمودی مند ولکانی(باران نبا عاشقانه‌اش) آذر 
مهربانی(میگوبند شاد بنویس) زوزو(خدایاء بانوری 
بیفکن با توری) مصطفی باقر پسند(به سلامتی کسی که 
اونقدر به فکرشیم) علی مقدسی(این روزهاعقربه‌های 
ساعتم) مه ر اند یش (من گریه خواهم کردبرای این که) 
شدنیا (311۲11[2) (باز باران بارید خیس شد خاطره‌ها) 
لی لی (به چه می‌اند بشی در دوردستها) انتظار (بانوی 
من. نمی دانی بی تو) فرناز(امروز دردهایم رابه رودخانه 
سپردم) صد یقه حجتی (راحت نوشتیم باب نان) مهتاب 
(چه دوستی پاکی دارند کفش‌ها) 11111 آ(عذاب یعنی 
تب کردن‌برای دستهابی که) شود ی (دست بر دلم 
مگذار)محمدسسلمان سسیفی(بەسلامتی اون کسی که) 
رقیه( کاش‌همانقد ر که و جودفاصله‌ها) محمد تنها بو کان 
(دلم گرفته است آغوشی می خواهم) نکین -تهران(۲۰ 
نفر حراست سالاد فصل سلطنتی) ابما ن‌ر ضا(دست 
آخره من ورق رابسادلم برمی‌زنم) مریم توسلی‌مقدم 
-آمل(سلامتی پسری که به دوست دخترش گفت) 
علیر ضاقلیزاده (یک عمر بسستیم شکستیم) ر عنا (چه 
آزمون دشواریست) زهرا برمکی (زندگی دریافتم چه 
دویدن‌هایی که فقط) شهرام (یادداری که تورا...) فر یبا 
گلابتون(همه مدادرنگی‌ها مشغول یک کار) 

۸ (..) ۹۳۹ گفتی 
«ماهی دو تا es‏ می‌دی به 


D or iu 
نه تو تکراری هاو نه توپاسخ ها 8,2« جوابت خیلی‎ 
سادہاست چون اسم خودت رانمی‌نویسی تابدانم چه‎ 
کسی هستی مثل همین گلایه بدون‌نام.اين حرف‌ها‎ 
هم صدق می کند که گفته چرا‎ ٩۳۵)..۶۶۹۸ برای‎ 
هیچ وقت پیام‌های من چاپ نمی شه؟ ولی اگر تونازنین‎ 
دوستی پاکی دارند کفش‌ها یک سال‎ Az مهتابی بدون.‎ 
پیش چاپ شده عزیزم! مهسا خانم خاکستری عزیز‎ 
هم یکی از افراد این صفحه هست که به نوبت مطالب‎ 
۳۴ زیباو نابش چاپ میشه! محمدسلمان سیفی شعر‎ 
سطری رو سه بار برام می فرستی و به هیچ وجه رعایت‎ 
ماهی دوپیام روهم نمی کنی و بعد اینطوری می‌شه که تا‎ 
اطلاع ثانوی پیام نفرستید! متوجه میشی چی می گم ؟!‎ 
دل شکسته پیغامت رو به آرام موسوی رسوندم‎ 
ولی قبلا هم گفتم کاش خداوند بخشنده مهربان این‎ 
حضرت عشق و بالاتر از اون رو حداقل وارد بازی‌های‎ 
زمینی و زود گذر خودمون نکنیم, حرمت نگه داریم و‎ 
فقط عاشقی کنیم و عاشقش شویم که برای این آمدہایم‎ 
به این زمین پسست! ناشناس بی‌مقدار بالاخره بعد از‎ 
مدتهااسمت رابعد از چند پیام بدون نام گذاشتی و حالا‎ 
پیامت رو باهم می خونیم «وقتی اسبهای اصیل و توانا‎ 
رابه میدان مسابقه ر اه نمی دهند هر الاغی می تواند به‎ 
بر سد»!!‎ Obl خط‎ 


در سر زمین غربت.مردن چه سود دارد؟ /بامردمان 
بیدل گفتن چه سود دارد؟/با آسمان خسته» با ابر دل 
شکسته/با درد ريشه بسته» زیستن چه سود دارد؟ 
اسی بی کار 
ssi‏ که همراه‌میش_ وم چترم را کنار می گذارم باتو 
چیزی جز مهربانی نمی بارد گلی 
d‏ ٭ آسمانت بی‌غبار /سهم چشمانت بهار / قلبت ازهر 
غصه دور بزم عشقت پر سرور هادی ابراهیمی 
٭ شریعتی:عشق بدون معرفت و معرفت بدون عشق, 
هیچ ارزشی ندارد مهران کریمیان شاهی 
i‏ گفتنی به درد هم نمی خوریم, کاش می‌دانستی تو را 
برای دردهایم نمی‌خواهم مهد یه - تیهران 
+ چه بخش نده خدای عاشقی دارم. که می‌خواند مراب 
آنکه می‌داند. گنه کار م دلم گرم است می‌دانم بدون 
لطف او تنهای تنھایم! سینیوریتا 
۶ در پنجه غم شکار بودن عشق است /بازیچه دست 
یار بودن عشق است /در محکمه‌ای که یار قاضی باشد / 
محکوم طناب دار بودن عشق است Leman‏ 
انسانها ناگهان شکسته و پیر نمی‌شوند این ماییم که 
دیر به دیر نگاهشان می کنیم الیزابت 
٭ پدرم رفت ولی یادش هست ونگاهش باقیست /دور 
دست می‌نگرم چهره‌اش می بینم /اوبەمن می خندد / 
یاد گرمای بغسل کردن اومی افتم / کاش یک لحظه 
صدای نفسش می آمد / کاش بود و من هم بوسه‌ای بر 
رخ او ابوالفضل -تهران 
نه طاقت سکوت. نه قد رت اعتراض,ای فلک با بخت 


خواب آلود ما لالا چرا؟ هومن 
از انتهای خیالت. تاهر کجا که بر وی به هم می‌رسیم. 
زمین بیهوده گرد نیست رقیه نوری 


۴ عشق یعنی پاک ماندن در فساد / آب‌ماندن دردمای 
انجماد /در حقیقت عشق یعنی ساد گی /در کمال بر تری 


افتادگی مین آ 
alia s‏ از تباهی‌است. نه به خاطر آدم‌های بد بلکه 
به خاطر سکوت آدم‌های خوب وندا 


s‏ دلتنگی انسان به اندازه‌در یاعمق داره‌ولی بایک لیوان 
محبت پر می‌شه فاطمه جلال پور 
نامم راسنگی نگه می‌دارد. جسمم را گوری و یادم را 
نمی‌دانم شاید دوستی شکلات تلخ 
۶ همیشه بر ادری از یک مادر بودن نیست. گاهی از 
رفاقت برادرانی متولد می‌شوند که هیچ مادری قادر 
به تولد آنها نیست مرتضی 
٭ دردها فراموش می‌شوند. ولی همدردها هر گز من 
ژیباتر می کند فاطمه بابایی 
* دایره‌های بسته تقدیر مرا به سوی تو می خوانند 
درمتروک ترین زاویه ذهنت به انتظار plazas‏ 
آرام آرام چاق می‌شوی و من ذره ذره از افکارت تهی 

سولماز نورالهی -کرج 
se‏ نگران فردانباش, خدای دیر وز وامروزت. فرداهم 
هست اشک b jS‏ 
زخم‌ها خوب می‌شوند.اما خوب شدن با مثل روز اول 
شدن خیلی فرق دارد فرزانه-بهبهان 


à ou 
۳۵۷۸ مار‎ dm 


نوشته‌های ناب 


Neveshte Nab(a)yahoo سنگ آسمانی‎ 


به دلیل افزایش تعداد پيامک‌ها لطفاً ‏ 


+ آدامس‌هابزر گتر ین ابزار معنویت هستند از 29$ کی 
تلاش می کنند به ما بفهمانند هیچ شیرینی ماند گار 
نیست ملیحه ف 
# چیسزی نمی گویم آمااز این سکوت که به گوشست 
می رسد تا ته ماجرا را بخوان خدول 
٭ھر صبح پلک‌هایت فصل جدید ی از زند گی راورق 
می‌زند. سطر اول همیشه این است: خدا هميشه با 
ماست. پس بخوانش با لبخند 
عاشق اسمم می شوم وقتی تو صدایم می کنی 
الهه شرقی 
٭ گل یا پوچ؟ دستت راباز تکن, حسم راتباهتکن, بگذار 
فقط تصور کنم که در دستهایت برایم کمی عشق پنهان 
شده است ترنج 
#۴ نگاهت در زلال آب پیداست /حضور فصل باران با 
توزیباست /چگونه بادوبیتی از تو گویم /سزاواررفاقت 
بیش از اینهاست مراد شتبا تا رای 
٭ در دیده‌ی‌مانقش رخ دوست ‌اگر نیست.یادش به 
دلم لحظه‌ای از سینه جدا نیست. در سینه‌ی بی کینه‌ی 


سومار 


مانقش توجاریست.هر چند که در دیده‌ی ماجای تو 
خالیست 
۴* سکوت هميشه به معنی رضایت نیست. گاهی یعنی 
خستهام از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به 
فھمیدن نمی‌دهند توضیح دهم مهسا 
سو و وی NS‏ 

3 با ات و افو مین 
رااول انجام بدہ خشکی سیراب 
٭ بر مستی من حد سزاوار زدند /باشک و یقین تھمت 
بسیار زدند /حلاج شدم ولی به کفرم سو گند /دلتنگ تو 
افسانه حبیب پور -آمل 


ناشناسی ارزشمند 


بودم که مرادار زدند 
خو شبختی جنس قسطی نیست. خوشبختی رانقد نقد 
معامله می کنند با سکه‌های ارادہ ایمان. کار و عشق 
صادق خسته 
٭ کاش‌هر روز جمعه بود. تا هميشه دلتنگی‌هایم رابه 
حساب غروبش بگذارم سایه 
یه وقتهایی آدم آنقدر تنهاست که آرزومی کند,یکی 
صدایش کند حتی به اشتباه 
مهدی سلیمانی قلعه -شاهرود 
+ خوش به حال فرهاد که تلخ‌ترین خاطره زند گیش 
هم شیرین بود فستی 
+ گاهی عشق سوء تفاهمی است که بایک متاسفم 
فراموش می شود بندر دیلم 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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چهارتراش دراز وضخیم_همراه غذ امی‌خور ند -نوعی 
ساز کوبهای‌وضربی ۱۷ - خط تصویری رایج بین 
کاهنان مصر باستان - کشوری در آفریقا 
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جدولھازبرنظر:داودبازخو 
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۱-روش تاویل و تفسیر ومعانی یک متن یا 
پدیده_محل نگهداری و پرورش کود کان 
بی‌سرپرست Y‏ -رازیانه_-طلاکاری شده 
-پیاپی رسیدن ۳-شهری در فرانسه- 
باب روز_همیشه_لماس ۴-سنگینی 
از اوراق بهادار_خوش قد وقامت- 
نوعی موشک ھدایت شونده‌ضد تأنک ۵- 
شکمبند لاغری -فاقد حس شنیدن - 
سمت چپ ۔جوی خون ۶- بز ر گوار- 
رسنده_پرداخت عکاسی ۷-وارسته- 
سالنامه_به دقت رسیدگی کردن ۸- 
گلی معطر و زیبا-دانه معطر -طایفه - 
تکرارش مار کی بود برای نوعی در باز 
کن برقی ۹- از گروههای خونی -گلی 
زردرنگ_بز کوهی ۱۰ -حاصل‌صابون 
-نسخه بر داشتن از روی نوشته‌ای_حرف 
یاوه_امتنان,تشکر Y‏ بخش دلپذیر پلو 
گردهم آیی -درآمد ۲- هدف. نشانه 
-سیلی زدن -آجر نصفه ۱۳- منقار مرغ 
-نام مادر گرامی حضرت محمد(ص) - 
مجانی ۔حرف فاصله ۴ ۱ - گود. عمیق - 
نامی برای مردان_حیله گر -ناخن پای 
شتر Y à‏ - دانای علم وادب-پا کدامن 
-همه-حمایت کننده۱۶-زاری کننده 
-نو ر گیر, حیاط خلوت-ورزشی رزمی 
ابداعی کشور روسیه ۱۷ - دریچه‌ای 
اتوماتیک که نسبت به حرارت حساس 
است ۔استانی در شمال 


عمودی: 

مثلثاتی ۲- مشاور-شتر گاو پلنگ کار عمل -Y‏ 
رنگ به رنگ -لباس شنا-تصدیق روسی -در سینما 
نمایش می دھند ۴- قوت لایموت -پشیمان-اشاره 
-از سرداران مشهور مازنی عهد یزد گرد ساسانی ۵- 
درخت زبان گنجشک -گیشه_معر که_پوز ۶-راهنما 
-اراده-واژه‌ای است بر ای احترام اشخاص V‏ - خداوند 
- گوساله ماده_اختایوس ۸- آب شرعی -ورق زدن 
کتاب_حاوی_بی‌جان ۹- اند ک _فارغ البال- 
سست ۱۰- گرد آرد-پیامبر صبور -کبوتر صحرایی 
-دریا ۱ ۱-شعر چهار مصراع -از هوش رفته -مقدار 
اند ک ۱۲- جای اذان گفتن -خزندہ گزنده-تصویر. 
نقش ۱۳ -برهنه -درجه‌ای در ارتش -مقیاسی برای 
خلوص زر وسیم_صحنهنمایش ۱۴ -پایتخت 
زمستانی هخامنشیان -روح -فربه -بحرانی ۱۵- 
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دانای روشندل کسی است که به فر مان ده اذ راه و دان S‏ کت Qu‏ 


باهوش خود کلنجار بر و تسس juli‏ 
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اکا "tup‏ دہ اختلاف در تصویر 


مسافران در یک فر ود گاه خار جی برای سفر به مقصدھای تو کیو تامپاو 
MM‏ مارپیچ e‏ ۱ 15 نیو یو رک یلیٹ به دست کر صف آیستاذۃآئت: اما در ميان این دوتضویر 
می خواھیم ازقسمت بالاو سمت چپ این مارپیچ وارد آن شسدہوپس |زپیدا DO)‏ 22939 که در نگاه اول کاملاً یکسان به نظر می آیند, دہ اختلاف وجود دارد که 


شکلہای پنہان در تصویر کوھنوردی 

این جوان در حال صخر هنور دی دریک کوهستان‌بلند است.امادراین تصویر 
پرهیجان ۰ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم آنهارا پیدا کنید. 
برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایسست بگردید.ما آ نها رابه همراهاسامی 
شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق بەاین نشدید می توانید جواب درست رادر 
قسمت پاسخهاملاحظه کنید. 


ETD 


مادرم فکر کردمدیدم پر بیراه‌هم نمی گویدومن برای 
نشان دادن خود Job‏ جنب و جوش بیشتری داشته 
باشم و برای دیده شدنم دست از گوشه گیری بر دارم. 
به توصیه مادر تصمیم گرفتم برای خودم کاری دست 
وپا کنم و مشغول شوم. به چند جایی سر زدم تا ادست 
آخر توانستم در یک بوتیک بز رگ به عنوان فروشنده 
مشغول به کار شوم اماای کاش قلم پاهایم می شکست 
وهر گز به آنجا نمی‌رفتم... 


سر کار که رفتم. حال وهوایم عوض شد واز آن 
همه فکر و خیال بیرون آمدم. باوجود اینکه سر ووضع 
ساده‌ای داشستم و اهل آرایش نبودم امااز آنجائیکه 
زیبایی خدادادی نصیبم شده بود. توجه هر مرد جوانی 
که به مغازه می | مد ونیز همه مغازه‌داران اطراف 
مغازه‌ای که در آن فروشنده بسودم رابه خودم جلب 
می‌کردم.راستش. اوایل حتی از حرف زدن با مردها 
واهمه داشتم اما کم کم وبا توصیه‌های مادرم به این 
نتیجه رسیدم که باید زرنگ باشم و شوهر آینده‌ام را 
خودم تور کنماباخودم‌می گفتم:«دیباخانم.ا گه تا 
حالااسرت بی کلاه مون ده وازدواج نکردی به خاطر 
بی عر ضگی خودت بوده. تاچشمت به یه مر د می‌افته 
فوراسکوت می کنی یا قایم می‌شی. خب. مردم از 
کجا تشخیص بدن که توچه جور دختری هستی؟ 
بای د یاد بگیری که از این به بعد اجتماعی‌تر باشی!» 
آری, اینگونه بود که برای اجتماعی‌تر به نظر رسید نم 
حسابی به سر ووضعم می رسیدم ودر مغازه حسابی 
بامشتری‌ها مخصوصاا گر مردبودند گرم می گرفتم. 
طوری که هیچ کد امشان د ست خالی بیرون نمی رفتند! 
دراین میان «جاوید» هم که صاحب مغازه ومردی 
جهل eds‏ و فتاهل بود از رفتار ضنیمانةئن Santa‏ 
چند هفته اول خیلی کم با جاوید حرف می زدم‌اما کم کم 
بااو خودمانی‌شدم.از | نجائیکه صبح تاغروب در مغازه 
پیش هم بود یم ساعت‌ها می‌توانستیم باهم از هر دری 
حرف بزنیم و در همین گفتگوها بود که فهمیدم جاوید 
زند گی خوبی داردو از همسرش «منصوره» راضی 
است واووسه فر زندش رابی‌نهایت دوست دارد. 
حسادت من به زند گی جاوید و منصوره‌از زمانی شروع 
شد که منصوره‌سر زده به مغازه | مد.آوزن زیبایی نبود 
وجاوی داز هر نظر ازاوسے تر بود.باخودم می گفتم: 
« ا خه چطوریه که منصوره که چهر ه خیلی معمولی داره 
می‌تونه همسری مثل جاوید داشته باشه واون وقت 
سردختری به زیبایی من بی کلاه می‌مونه!» راستش. 
در چند ماهی که در مغازه جاوید کار می کر دم هم به او 
علاقمند شده‌وهم به اوعادت کرده‌بودم.بدم نمی امد 
که‌همسری چون‌جاوید داشته‌باشم.بعد ازدیدن 
منصوره بود که خوره وسوسه کردن جاوید به جانم 
افتاد. برای صدا کردنش از واژه‌های «جاویدجان» 
ویا«عزیزم» استفاده می کر دم. پیامک‌های عاشقانه 
برایش می فر ستادم وسعی می کردم هر طور شده 
خودم رابه اونزدیک کنم.جاوید که آن‌اوایل‌هميشه از 
متانت ووقار وسنگینی من تعر یف می کرد حالا از تغییر 
رفتارم حسابی جا خورده‌بود و خوب حس می کردم که 
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دست توورفتارات خسته شدم‌دیبا. آخه این وضع 
زند گی نميشه که؛هر روز عاطل وباطل تر از قبل! 
عمرت همین طوری داره تلف می‌شه و تو اصلابه فکر 
زند گیت نیستی. درس که نخوندی» سر کار که نرفتی. 
هر کی هم اومد خواستگاریت یه عیب و ایرادی روش 
گذاشتی. یه نگاه به سے تا خواهر بز ر گتر بنداز. ببین 
چقدر تو زند گی شون خوشبختن؟ای کاش یه کم از 
عقل اونا تو سر تو بود!» 


راستش, حالا که به سن سی سالگی رسیده بودم. 
کمی هراس و دلهره به جانم افتاده بود و انقدر هم که 
مادر و اطرافیان فکر می کردند بی خیال نبودم. من 
کلا علیر غم چهره زیبایی که داشتم. دختری منزوی و 
گوشه گیر بودم و زیاد از شلوغی وبیر ون رفتن و شر کت 
در کلاس ‌ھای جورواجور خوشم نمی آمد.وقتی برای 
سومین بار در کنکور قبول نشدم, قید دانشگاه و درس 
خواندن رازدم ورسماخانه نشین شدم. تک وتوک 
خواستگارانی‌داشتم اما هیچ کدام از آنهادرست و 
حسابی نبودند یا تحصیلاتشان در حد سیکل بود وبا 
بیکار بودند يا خانواده خوبی نداشتند. هر چند به روی 
خودم نمی آ وردم امانگران مجرد ماندنم بودم. دم 
به‌دم خودم رادر آینه نگاه‌می کردم وبه دنبال چين 
و چر وک روی صورتم می گشتم. وقتی به حرف‌های 


خواه رم و خان واده همسرش از خوانند گان 
همیشگی مجله شما هستند. چند باری در خانه خواهرم 
مجله تان رادیدم و بعضی از مطالب ان از جمله «یک 
س ر گذشت» راخواندم و به این نتیجه رسیدم که شما 
مدام از حق خانم هادفاع می کنید ومی‌خواهید آنهارا 
مظلوم و مردها رامقصر نشان دهید. در حالی که‌این 
مردها رامتهم به بی‌وفایی و خیانت بکنید چون بیشتر 
مواقع از طر فی همسرانشان هستند که با رفتارهایشان 
کانون خانواده‌راسرد و شوهر انشان رامجبور به فرار 
ازخانه وپناه بردن به آغوش زنی دیگر می کنند واز 
طر فی من و امثال من هستیم که زیر جلدشان می رویم 
و آنه اراازراه‌به در می کنیم. سر گذشت زند گی من 
موید همین مطلب است! 


-«دیبا» خانم. ساعت یازدہ و نیمه. نمی‌خوای از 
خواب بیدار شی؟ 

بابی‌میلی غلتی در رختخوابم زدم و خمیازه‌ای 
کشیدم و خطاب به مادر که دست به کمر زده‌بالای 
سرم ایستاده بود گفتم:«آخه توبه من چیکار داری 
مامان جون؟ من‌اینجا گرفتم خوابیدم دیگه مزاحمتی 
برای توندارم که!» مادر چشم غره‌ای رفت وسپس 
لحاف رااز رویم کشید و با عصبانیت گفت: «دیگه از 
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قرار مااین نبود آقااحق من اینه که‌هر چقدر به منصوره 
خانم توجه می کنی به من هم توجه کنی. یعنی اگه سه 
شب خونه اون می مونی سه شب هم بیای خونه من» هر 
کاری برای اون می کنی باید بر ای من هم انجام بدی...» 
صدایم حسابی بالارفته بود. جاوید حرفم را قطع کرد و 
گفت: «قر ارمون این نبود دیبا؛ تو خیلی حساس شدی! 
اگه حواسم نباشه که منصوره همه چیز رومی فهمه. 
نمی خوام شک کنه. اون عادت کر ده‌هر شب من رو 
تو خونه ببینه. فعلا که تونستم به بهونه خرید ورفتن 
به دبی وتر کیه چند شب پیش توباشم. بعدش هم یه 
دفعه که نمی تونم همه چیز رو به هم بزنم. منصوره 
هر چی باشه مادر بچه‌های منه. سالهاست زن منه. 
خب. من اون رو هم دوست دارم...» جاوید این را که 
گفت برق سه فاز از سرم پریدافریاد زنان گفتم:»اگه 
دوستش داشتی خیلی بیجا کر دی که اومدی‌سراغ 
من!مگه تونبودی که می گفتی ازش خسته شدی ؟ مگه 
تسونبودی که می گفتی دلت رو زده وحتی نمی خوای 
بری خونه؟» جاوید بی آنکه حرفی بزند از خانه بیرون 
رفت.از آن پس هم روز گار خودم راسیاه کردم و 
هم روز ) جاوید را.مثل‌سایه دنباللش بودم.اگر 
منصوره‌به مغازه تلفن می‌زد ومی‌خواست با جاوید 
حرف بزند. به دروغ می گفتم جاوید در مغازه‌نیست. 
وقتی به مغازه می آمد.مثل سایق بااورفتار نمی کردم 
وبابی‌محلی به اومی‌فهماندم که از او خوشم نمی آید. 
جاوید که سعی می کرد عاقلانه بر خورد مرانصیحت 
می کرد ومی گفت:«فک رش روهم نمی کردم اخلاق 
ورفتارت اینطوری باشے دیبا. آخه چرااینقدر سخت 
گیری می کنی؟ تو از اول هم می دونستی من متاهلم و 
ازدواج با مرد متاهل این سختی‌ها رو هم داره. منصوره 
حسابی شک کر د هو مدام ازم می‌خواد تورواخراج کنم. 
ازت خواه ش می کنم زند گی روبه کام من و خودت و 
منصوره‌وبچه‌هام زهر نکن!» در جواب جاوید می گفتم: 
«تو که به فکر تلخ نشدن کام زن و بچه‌هات بودی نباید 
هوس ازدواج مجدد به سرت می زداء 

دیگر روزی نبود که با جاوید بحثمان‌نشود.یک 
روز که دعوایمان حسابی بالا گرفت جاوید گفت:((غلط 
کردم که تورو به زند گیم راەدادم.تازەمی فھمم که 
منصوره‌بهترین همسر دنیاست. پس بذار ر ک وراست 
بهت بگم که من طلاقش نمید م. تو هم خودت می‌دونی 
واختیار با خود ته:اگه خواستی مدت صیغه که تموم شد 
بروپی زند گیت وا گر هم نخواستی باهمین شر ایط والبته 
بی سرو صدابی‌اونکه کسی بویی ببره بمون وزند گی 
کن!» باشنیدن حرف های جاوید به‌هم ریختم وهمچون 
دیوانه‌ها شدم.مغزم کار نمی کرد. تلفن را بر داشتم وبه 
منصوره زنگ زدم واو رااز ازدواج خودم و جاوید باخبر 
کردم. به او گفتم که جاوید دوستش ندارد وبهتر است 
که از زند گی اوبیرون برود. منصوره‌بی SGT‏ چیزی 
بگوید به صحبت‌هایم گوش داد و سپس تلفن راقطع 
کرد. تصور می کر دم بااین کارم حریف رااز مید ان به‌در 
کردم اما غافل بودم از این که منصوره با چنگ و دندان 
از همسر و زند گی اش محافظت خواهد کرد. غروب آن 
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این حرفها را پدر با داد و بیداد خطاب به من و مادر 
گفت. وقتی مادرم به پدر گفت که قراراست جاوید با 
چین شرایطی به خواستگاری‌ام بیاید پدر نزدیک بود 
از خشم منفجر شود. مادر در جواب پدرم گفت: «بخت 
دختر مون روبستن. جاوید روباید روی‌سر مون بذاریم. 
بعد همهم شرع وهم عرف به مرد اجازه تجدید فراش 
داده. خب. استطاعتش رو داره و می‌تونه دو تازندگی 
uy‏ خونه اینکه اشکالی نداره و گناہ نیست. در ضمن 
جاوید زن اولش رو دوست نداره!» پدر فریاد زنان گفت: 
«غلط کرده‌مرد ک ھوسباز!اگە واقعا زنش رو دوست 
نداره و با هم نمی سازن, خب اول طلاقش بده و بعد بیاد 
خواستگاری. من این جور آدما رو خوب می‌شناسم. 
بهونه شون‌اینه که اگه زن‌اولم روطلاق بدم نصف ثر وتم 
مال اون می‌شه و این طوری آس و پاس می شم!ء حق با 
پدرم بود. وقتی به جاوید گفتم منصوره راطلاق بدهد در 
جوابم گفت:«دیباجان. اگه به سرعت برای طلاق اقدام 
کنم im‏ منصوره مهریه ش رو می ذاره اجرا ومن نصف 
ثروتم روباید بهش بدم!» بااین وجودامااز انجائیکه 
می ترسیدم اگر زیاد سختگیری کنم جاوید پشیمان 
بشود. همچنان به ازد واج با جاوید پافشاری کردم تا 
اینکه پس از کش و قوس فراوان و البته بااحمایت‌های 
مادرم.پدر راضی شد فقط به شر ط این که اگر سرم به 
سنگ خورد روی اوحساب نکنم. به عقد موقت جاوید 
در آمدم و قرار شد یکسال بعد عقدمان رسمی شود. 


زندگی مشتر ک من و جاوید در آپارتمان کوچکی 
که او برایم اجاره کرده بود آغاز شد. این زند گی اصلا 
آن چیزی نبود که تصور می کردم.به شدت نسبت 
به‌منصوره‌وفرزندانش حساس شده‌بودم وا گر 
می‌ریخت.قرارمان این بود که من دیگر مغازه نر وم و 
کند. چند هفته ای طاقت آوردم و خانه نشین شدم 
امااز ترس اینکهمباد جاوید فروشسنده خانم دیگری 
راس ر کار بیاورد و اوهم بتواند همانطور که من قاپ 
جاوید رادزدیدم عمل کند. علیرغم مخالفت‌های 
جاوید دوباره سر کارم باز گشتم. جاوید شدیدانگران 
بودوهمه جوره‌جانب احتیاط رارعایت می کرد تا 
مبادا منصوره بویی ببرد. تقریبا چهار ماه از ازدواجمان 
می گذشت که به حرف پدرم رسیدم. جاوید هنوز 
منصوره‌رادوست داشت و فقط از روی یک احساس 
زود گذر با من ازدواج کرده‌بود. یک روز سر همین 
«اینطوری که نمی‌شه. تو بیشتر اوقاتت روبامنصوره 
وبچه‌ه ات می گذرونی. پس این وسط حق من چی 
می‌ش4؟» جاوید با تعجب پر سید: «حق تو؟ منظورت 
رونمی‌فهمم!» باعصبانیت گفتم:»دیگه از این وضعیت 
خس ته شدم.تأ کی می‌خوای به این قاب باشک بازی 
ادامه‌بدی؟ وقتی از من خواستگاری کردی گفتی 
می خوای منصورہ روطلاق بدی اما حالاظاهراحضور 
من باعث شده‌بهش علاقمند بشی. هفته‌ای یکی دو 
ساعت میای اینجاو... چطور بشه که شب پیشم بمونی. 
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به هر نحوی شده می‌خواهد از من فرار کند. وقتی وفا 
داری‌اورابه‌منصوره‌می‌دیدم‌بیشتر کفرم در می آمد و 
دلم می‌خواست هر طور شدہجاوید رااز چنگ منصوره 
دربیاورم.یک رو زصبح که به مغازه رفتم جاوید در 
حالیکه تلاش می کرد نگاهش بانگاهم تلاقی نکند 
گفت:«دیشب منصوره ازم خواست عذر تو رو بخوام. 
نسبت به تو حساس شده. نمی‌دونم چرا احساس خطر 
کرده...» اخمی به چهره نش‌اندم و گفتم: «منصوره 
خانم ازت خواسته یا خودت دیگه نمی‌خوای اینجا کار 
کنم؟بعدش هم منصوره‌خانم برای چی ھمچین چیزی 
ازت باید بخواد؟» جاوید این بار مستقیم نگاهم کرد و 
گفت: «این چه حرفیه دیبا؟اگه من نمی‌خواستم اینجا 
کار کنی که خیلی راحت بهت می گفتم. دیگه نیازی 
نداشت بندازم گر دن منصوره! می‌دونی که هیچ زنی 
نمی‌تون ه زن دیگه یی رو توزند گی خصوصی خودش 
ببینه.من دوست دارم تواینجا کار کنی امادلم نمی خواد 
باعث ناراحتی همسرم بشی.من آرامش منصور هرو 
بیشتر از هر چیزی دوست دارم!» جاویداین را که گفت 
دیوانه شدم. داشتم از حسادت می تر کیدم. گفتم:«من 
روچی؟ من روهم دوست داری؟» جاوید که معلوم 
بود از سوالم جا خورده حتی نتوانست جواب دهد! به 
جایش من دوباره گفتم: «یادمه یه بار بهم گفتی که صد 
نفر حاضرن بامن ازدواج کنن اما اون صد نفری که تو 
می گی شرایط مورد نظر من رو ندارن. تو مرد ايده آل 
من هستی جاوید؛ جوون. مهربون. فهمیده...» 

خدالعنت کند مرا که آن روز آ نقدر زبان ریختم واز 
جاوید تعریف کردم تاتوانستم دلش رابه‌دست بیاورم. 
هر چند جاوید آن روز حرفی نزد و از مغازه بیرون رفت 
اما از نگاهش خوب حس کردم که در دلش طوفانی به 
پاشده!چند روزی بین ماسکوت محض بود و بعد این 
جاوید بود که لب به سخن گشود: «منصوره بی احساس 
وسرده.فقط به فکر بچه‌هاست.اگه درک و شعور تو 
رو داشت زندگی مون گلستان می شد. فقط تو حرف‌ها 
و احساسات من رو درک می کنی!» 

وچند ماه‌بعد وقتی‌هد یه تولدم رابه دستم‌داد 
گفت:«ای کاش هیچ وقت با منصوره از دواج نکر ده 
بودم دیبا. اون وقت مسلما تورو انتخاب می کردم. 
توهیچ نقطه ضعفی نداری. روحیه من وتو خیلی با 
هم ساز گاره!» این گونه حرف‌ها هر روز بین‌ما ردو 
بدل می‌شد.جاوید آنقدر به من علاقمند شده‌بود 
که می گفت:«دیگه حوصله منصوره رو ندارم. اگه به 
خاطر بچه‌هام نبود هیچ وقت نمی ر فتم خونه!»ومن 
هم بیشتر آتش بیار مع ر که می شدم و می گفتم:«حیف 
تو نیست که شوهر همچین کوه یخی هستی S‏ منصوره 
لیاقت تورونداره!» و | نقدر بر این فتنه انگیزی‌هایم 
ادامه دادم تا بالاخره جاوید به من پیشنھاد ازدواج داد 
و قرار شد برای خواستگاری‌ام به خانه‌مان بیای... 


-یعنی چی؟اگه اون بی‌سرو پا واقعا مرد زند گیه 
بچسبه به خانواده ش. این که می خواد دوباره از د واج 
کنه نشون دهنده‌اینه که حتی به اندازه پشیزی هم 
قابل اعتماد نیست! 


دغدغهام بازیگری‌بود و هست ودر مر حله اول 
۵ ۶۸ سس ۳8+۷" 
زمانی که آقای ارد کانی قرار بود عوامل نوشدارورا 
انتخاب کند رادیو ۷مرادیده‌بود. مر اخواست تابر وم 
تست بدهم و من نیز رفتم و انتخاب شدم. 

از چه چیز فیلمنامه خوشتان امد که قبولش 
کردید؟ 

آن چیزی که برایم اهمیت داشت این است که 
سریال نوشدارو خوب یا بد به نظر من سریال مهمی 
است به دلیل اینکه این سریال به داستان بچه‌های 
جهاد سازند گی و عملکرد آنها می‌پرداخت ونشان 
می داد که چه طور در جریان دفاع مقدس فعالیت 
کرده‌ان د. جذابیت دومش برای من بازی کردن در 
دونقش بود که درعین حال که‌باید به لحاظ تکنیکی و 
i‏ تفاوت‌هایی باهم‌می داشتند. امادر کل باید به هم 
شبیه هم می‌بودند واین مرز خیلی باریکی رابه وجود 
می آورد که راه رفتن روی این مرز برایم لذت‌بخش 
بود ودوست داشتم تجربه اش کنم.ضمن اینکه 
هم بازی شدن با هدایت هاشمی. اصغر همت.خانم 
محبوبه بیات هم بسیار برایم هیجان‌انگیز ودوست 
داشتنی بود. 

(بازی دردونقش آن‌هم در دودوران‌متفاوت 
حتماً سختی‌هایی هم داشت؟ 

دودوران متفاوت یک بخش قضیه است.از 
خودم می پرسے اگر امروز جنگ شود آدم‌هایی که 
در جبهه‌هاخواهند بود چه جور آدم‌هایی هستند. 
چه شکلی هستند ؟ نباید فراموش کنیم که متاسفانه 
درطو ای ار وا obe‏ 
پرداخته شده که بعضی وقت‌ها ف راموش می کنیم 
آنهاهم آدم بودند. یعنی وقتی آنها تیر می‌خوردند 
دردشان می آمده آنها هم زن و بچه داشتند دلشان 
تنگ می شدہ که پدر ومادر پیری‌داشتند که چشم به 
راه بوده و در شرایطی سخت رفتند و از مملکت دفاع 
کردند. البته خوانند گان مجله‌تان هم اگر این مطلب 
رامی‌خوانند کاش به خودشان رجوع کنند شاید 


بتوانند تفاوت‌های این موضوع راپیدا کنند. و 


مخدر هستید جلوی فرزندانتان مصر ف نکنید. 

× قضیه گزارشگری فوتبالت چه بود؟ 

من این شغل را دوست دارم و امیدوارم یک روز 
این کار راانجام دهم. چون تمام عشق من در کود کی 
فوتبال بوده و فوتبال راخیلی جدی دنبال کردم اما 
چون سنم برای این کار مناسب نبود تصمیم گرفتم 
گزارشگری فوتبال راانجام بدهم ومن هم این حرف 
رایک روز در جایی زدم و | قای ضابطیان شنیده بود. 
روزی‌بر حسب اتفاق به‌من گفت:مامی‌خواهیم 


برای شب سالگرد رادیو ۷ یک بر نامه ویژه آماده 
کنیم و توو حسین کلهر می‌توانید گزارشگر این 
برنامه شوید. 
UO‏ شد امیر علی محبوب راد یو هفت سر از 
بازی در سریال «نوشدارو» در آورد؟ 
راستش را بخواهید از اولش عاشق بازیگری 
بودم؛ در یک آموزشگاه آزاد بازیگری دوره‌ام راهم 
گذراندم وبعد ازاتمام دوره‌هميشه غیر از نوشتن 
۶تت 


اطلاحات ہش سم رو ۳۵۷/۸ 


Ó 


امیر علی نبویان هستم متولد دوم فروردین ۱۳۵۹ فار غالتحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه 
صنعتی مازندران...اين تیت ر کتاب «داستان‌ها ی امیرعلی» است که کلی طرفدار پیدا کرده. 
ماجرای‌مصاحبه ماهم این طور بو دکه اول باامیر علی نبویان در یک کافی شا پگفتگوی مقدماتی 
راانجام دادیم و بعد از چند روز به اجبار برای پیدا کردن محیط یآرامتر این بار در نما زخانه تالار 


هنر قرا رگذاشتیم وآنجا ادامه مصاحبه شک لگرفت... 


(چرا هیچ اطلاعاتی از شمادر سایت‌ها 
نیست؟ 

چه جور اطلاعاتی مدنظر شماست؟ 

کاطلاعاتی كەقبلاًچە کار ها یی‌انجام‌داده‌اید؟ 
و اولین بار در چه برنامه‌ای حضور داشتید S‏ 

برای اولین با بارادیو هفت معرفی شدم pilo‏ 
نخستین کار حرفه‌ایام بود. 

از انتشار کتاب اولتان بگویید. چه طور شد 
کتاب نوشتید؟ 

اصلآً قرار نبود من آن قصه‌ها راتبدیل به کتاب 
کنم. اساسا بنابر این بود که آن قصه‌ها فقط برای ۱۰ 
قسمت آماده‌شودیرای ۱۰ شب امااز انجا که به 
لطف خداوند با استقبال خوب مر دم روبر و شد برنامه 
ادامهپی دا کرد. ویک روز به اين فکر افتادم که چرا 
نوشته‌هایم که حالاخیلی زیاد شده‌را کتاب‌نکنم و 
این جرقه چاپ کتاب شد. 

از دوران کود کی هم انشاء تان خوب بود ؟ 

داستان ازاین‌جاشروع‌شد که‌دربچگی 
مشغول بازی با اسباب‌بازی‌ام بودم که اطر افیانم 
از من پرسید ند: دوست داری بز رگ شدی چه کاره 
شوی؟ من که هنوز آماده جواب دادن نشده بودم. 
پدرم گفت؛ پسرم بايد زب ان بخواند نون تو زبانه و 
مادرم گفت:نه! پسرم باید مهندس بش به خاطر 
اینکه شغل با کلاسیه و پدربز رگم گفت: باید نظامی 
بشی واز مردم دفاع کنی ودر آخر هم مادربزر گم 
گفت:باید شاطر بشی وبه مر دم نون بر سونی! خلاصه 
همه فامیل شروع کر دند به نظر دادن وهیچکس نظر 
من را نپرسید. 

البته ما یک معلم بسیار ی دوق هم داشتیم که 
امیدوارم این مصاحبه رابخواند چون در درس انشاء 
به من ۱۷ داد وحتی اعتراض هم کردم؛ ولی قبول 
نشد. اما به لطف خداانشاء من بعددها در سطح استان 
مازندران مطرح شد و خیلی از مدارس در جلسه‌های 
اولیاومربیانشان راجع به‌این قضیه صحبت می کر دند 
که یک پسربچه‌ای در فلان مدرسه یک انشاء با این 
مضمون‌نوشته که پدر ومادرهاحتی اگر مبتلابه مواد 


۵۰ 


- 


یکت 


ار اده خم فشو ند هړ همه چ حتی بر زمان قالب می 


ادد 


Ea‏ 2 دان 


آسمان» که به آن علاقهدارد.یاد آورشد:«آن 
صحنه‌ای که پایم رادر حوض گذاشته وماهی‌ها دور 
ان جمع می‌شوند رابسیارد وست دارم. صحنه‌ای که با 
سختی گر فته شد. اول شیشه گذاشتند تا ماهی‌ها یکجا 
ا رشان نيه رامی‌انداعتند.در 
نهایت اصغر نژادایمانی زرد چوبه به همر اه خمیر نان 
بربری به پایم مالید و بوی آنکه پخش شد. ماهی‌ها به 
سمت پایم آمدند و آن صحنه را گرفتند.» 

اوبه اولین‌باری که فیلم رابه روی پر ده‌دید.اشاره 
کرد و گفت:«فیلم رادر جشنواره‌دی دم وازاینکه 
«بچه‌های اسمان» این همه سروصدا کرد واز ان 
لذت می‌بر دند خیلی خوشحال بودم. برای بازی در 
«بچه‌های آسمان» ۰ هزار تومان دستمزد گرفتم 
که آن رابه پدرم‌دادم.البته | قای‌مجیدی این دستمزد 
رابه زور به من داد.» 

کمرنگ شدن 

او در ادامه با 3b‏ آوری خاط ره رفتن فیلم «بچه‌های 
آسمان» به اسکار. ادامه داد: «خیلی حس غرور داشتم 
و معتقدم اگر سوفیا لورن مسئول دادن ol‏ جایزه نبود 
«بچه‌های آسمان» جایزه می گرفت. اما آن رابه فیلم 
دیگری دادند.» 

هاشمیان با بیان اینکه بعد از «بچه‌های آسمان» تنها 
در یک فیلم کوتاه بازی کر ده است. ادامه داد:«دیگر 
پیشنهاد بازی نداشتم. متاسفانه از کسانی که با مجید 
مجیدی کار کردند تنها من بازیگر نشدم وافرادی 
مانند رضا ناجی و حسین عابدینی در سینما ماندند.» 
او درباره ار تباطش با عوامل «بچه‌های آسمان» بعد 
از فیلمبرداری گفت: «از روزی که فیلم در جشنواره 
فیلم فجر نمایش داشت دیگر آقای مجیدی را ندیدم 
تاسال ۸۷ که‌با آقای‌ناجی به سینما«فرهنگ» رفته 
بودیم‌تا«آواز گنجشک‌ها» راببینیم.ابتدامن‌را 
سال ۸۶ تنها با رضاناجی ار تباط دارم فیلم مستندی 
از «بچه‌های اسمان» در تلویزیون پخش شد که از بین 
آن‌ه افقط من نب ودم. در آن بر نامه آقای‌ناجی پیغام 
داد که اگر این برنامه رادیدم تماس بگیرم. چون هیچ 
خبری از من نداشتند وحتی نمی دانستند زنده‌هستم 
و در ایران زند گی می‌کنم € 

اوبه اتفاقاتی که برایش پیش آمد وباعث کم شدن 
علاقه اش به سینما شد اشاره کرد و گفت:«می‌خواستم 
به هنر ستان صداو سیما بروم که به خاطر یکسری لج و 


بقیه درصفحه ۶۲ 


۵۱ 


ورود به بازیگری 


98۷۵ ادرف 
«بچه‌های آسمان» یاد آور شد:« کلاس سوم دبستان 
خیابان «قصردشت» خانه‌ای رااجاره کرده بودیم. 
در مدرسه کلاس نقاشی داشتیم ومن هميشه در این 
درس ضعیف بود م. دفتر نقاشی el‏ راهمراه نبر ده بودم 
و وقتی خانم معلم این موضوع رافهمید. بسیار گیر داد 
ومن‌رادع وا کرد.من‌هم گریه‌ام گرفته بود که‌همان 
موقع آقای مجیدی به همراه‌دونفر دیگر به کلاس ما 
E‏ آمدند.ابتدا فکر کردم بازرس هستند و تامن 
رادیدند گفتند؛ پیا پایین.» 
هاشمیان ادامه داد:«رفتم وشروع به سئوال 
کردن از من کردند و درباره‌علاقه‌ام به بازی 
کردن پرسیدند. از من تست گر فتند و نهایتا 
خوششان آمد و حس گریه‌ای که به 
دنبالش بودند رابه خوبی در آوردم. 
در نهایت آدرسم را گر فتند ورفتند 
وبعداز دو سه روزبرای اجازه 
گرفتن به مغازه پدرم رفتند.» 
PESSIMIS ۳‏ 
توسط سیروس حسن‌پور و جواد 
کاسه‌ساز برای اینکه مقابل دوربین 
برود.حاضر شده‌است. گفت:«در 
۲ پا رک لالے) تمرین می کردیم تا 
فیلمپرداری‌آعار eu‏ هار اهماتسامی گنتند 
ومن هم تکرار می کردم. قرار بود فیلمبرداری یک 
سخت بود که‌مریض شدم و چند روزی نتوانستم 
کار کنم.» 
هاشمیان گفت:«برای اینکه به درسم لطمه نخورد 
بلند می‌شدم تاساعت حدود هفت و نیم معلم داشتم 
و بعد رانندہ می آمد و سر فیلمبرداری می‌رفتم. انقدر 
درسم خوب بود که با همان حدودیک ساعت راه 
می‌افتادم و مشکلی در مدرسه پیدا نکر دم.» 
او سخت‌ترین صحنه‌های این فیلم را سکانس‌های 
مربوط به مسابقه دودانست و گفت:«آن صحنه‌ها 
پاهایم درد می‌گیرد .» 


۹ مر ٩۲‏ طلاعات ہش کی 


کمتر علاقه‌مند سینمایی است کہ فیلم «بچه‌های 
آسمان»ساخته مجید مجیدی راندیده باشد. همان 
فیلمی که برای اولین‌بار سینمای ایران رابه جمع پنج 
فیلم نهایی اسکار بخش غی انگلیسی زبان رسانده لته 
آهمیت این فیلم در حدی است که به عنوان یکی از 
درس‌های ادبیات مقطع دبیر ستان تدریس می‌شود . 
و قطعا کسی «علی کوچولو» این فیلم راف راموش نکر ده 
است.همان که تلاش کرد در مسابقه دوسرعت. 
دوم شودویک عدد کفش « کتونی» جایزه‌بگیرد. 
علی«بچه‌های آسمان» که آن زمان ٩سال‌بیشتر‏ 
نداشت.امروز ۲۶ سال‌داردو در گوشه‌ای از این تهران 


بزرگ به نقاشی ساختمان 
مشغول است و همچنان 


آرخ‌سالیدسیازیا ډاوبلښتي لیل انکورجیج, فولیبهر ود 
آوردن نشانی از او به سراغ عوامل «بچه‌های آ مات 
رفتیم ودر نھایست رضاناجی که در آن‌فیلم برای 
اولین‌بار مقابل دوربین رفته بود. ردی بر ایمان پیدا 
کرد. 

بافرخ‌هاشمیان یاهمان علی«بچه‌های آسمان» در 
گذاشتیم. خودش هم معتقد است: «تر کیب چهره‌اش 
تغییر نکر دہ و تنها کمی پیر شده است.» 

olas sla‏ که در کنار صا حب کارش مشغول 
رنگ اه ع ساختمان نوسازی بود. گفت: «هر که 
می فھمد من آن بازیگر هستم باورش نمی شود و 
می گویند فکر می کردیم این پس الان به کجا رسیده. 
سوپراستار شده‌است! کسی فکر نمی کند کار امروزم 
این باشد ونقاش ساختمان شده‌باشم و برای من هم 


به عنوان اوج سینمای کودک و نوجوان فاصله 
می گیریم, نه تنها با فیلم‌های کمتری در این زمینه 
روبه رو می‌شویم. بلکه علاوه بر کاهش کمیت با 
نزول کیفیتی فیلم‌ها نیز مواجه هستیم. بسیاری 
از فیلمس‌ازانی که در گذشته به طور جدی در 


این زمینه فیلم می‌ساختند یا فیلمنامه می‌نوشتند 
مثل کیارستمی. مجیدی. پوراحمد. زوج طهماسب 
و جبلی, برومند. داوودی و پرتوی از سینمای 
بچه‌ها فاصله گرفتند و دیگر در این عرصه کار 
نمی کنند. کس‌انی هم که هنوز در این فضا باقی 
ماندند و بر ساخت فیلم‌های کودک و نوجوان 
مداومت می‌کنند. مثل فروزش, جلیلی. محمدعلی 
طالبی. حسن پور و رمضانی Ulz‏ فیلم‌هایشان یا 
اکران نمی‌شود و یا در صورت نمایش شرایط 
مناسبی برای عرضه به مخاطب نمی‌یابد و به 
شکل محدود و ناقصی ارائه می‌شود . 

کسانی هم که به تازگی وارد این عرصه شدهاند 
(به جز چند مورد کمیاب) در بیشتر موارد 
توفیقی به دست نیاوردند. درواقع اگر بخواهیم 
با واقع بینی نتیجه گیری کنیم, باید بپذیریم که 
سینمای کودک و نوجوان هیچ گاه شکل نظام 
یافته و منسجمی پیدا نکرده و با یک برنامه‌ریزی 
مشخص و کاربردی تداوم نیافته و مدت‌هاست 
که دیگر به فراموشی سپرده شده و از دست رفته 
است. چند فیلم موفق در این زمینه نیز بیش 
از انکه حاصل یک روند منظم و مداوم باشد. 
محصول حمایت مقطعی بعضی از مدیران فرهنگی 
و تلاش‌های فردی و پراکنده فیلمسازان است که 
متاسفانه هر گز شکل به هم پیوسته و دنباله داری 
نیافت و قبل از ol‏ که بخواهد به صورت جدی 
شکل بگیرد و جا بیفتد تا بعد ادامه یابد قطع شد 


و از بین رفت. 
m‏ 


تابستانی (نوشته و کارگردانی سیروس حسن پور)» 
خواهران غریب (نوشته مشترک اصغر عبداللهی و 
کیومرث پوراحمد و کار گردانی پوراحمد). مربای 
شیرین (نوشته فرهاد توحیدی و کار گردانی 
برومند), بچه‌های آسمان (نوشته و کار گردانی 
مجید مجیدی) از این جمله‌اند. 


به اسم کودک. برای بزرگسال 

اما بخش زیادی از سینمای کودک و 
نوجوان را فیلم‌هایی به خود اختصاص 
داده‌اند که هرجند بچه‌ها در ان حضور 
پررنگی دارند و حتی تعدادی از آنها 
از آثار شاخص و برتر سینمای ایران 
هستند و جوایز و افتخارات جهانی زیادی 
دارند. ولی غالباً تماشای آنها برای بچه‌ها 
جذابیتی ندارد و بیشتر بزرگ ترها را به 
سمت خود می کشانند و حتی بعضی از آنها 
را به راحتی می‌توان از فهرست فیلم‌های 
منتسب به سینمای کودک و نوجوان درآورد. این 
فیلم‌ها غالباً مضامین و موضوعاتی دارند که در 
دنیای بزرگ ترها تعریف و پذیرفته شده است 
و یا از زاویه دید بزرگ ترها به آنها نگریسته 
می‌شود. فیلم‌هایی همچون مدرسه‌ای که می‌رفتیم. 
شیرک و درخت TE Ld‏ (نوشته و کار گردانی 
داریوش مهرجویی). عمو سبیلو و باشو 
غریبه کوچک .نان و کوچه. da dsl‏ مشق 
شب و خانه دوست کجاست؟ (نوشته و 
کارگردانی عباس کیارستمی). شاخ گاو 
(نوشته و کارگردانی کیانوش عیاری). 
گال. دت یعنی دختر؛ دان. یک داستان 
واقعی. رقص خاک. حافظ و دلبران 
(نوشته و کار گردانی ابوالفضل جلیلی), 
خمره. بچه‌های نفت وهامون و دریا 
(نوشته و کارگردانی فروزش)نصف 
مال ن؛ ET PCM PE‏ 
عبداللهی و کارگردانی وحید نیکخواه 
آزاد) خواب‌های دنبالهدار (نوشته 
محمود آیدن و کار گردانی obs‏ درخشنده) 9 
در این دسته قرار می‌گیر ند . 

با در نظر گرفتن اینکه این فهرست کامل نیست 
و می‌تواند فیلم‌های دیگری نیز به آن اضافه شود. 
نکته مهمی که از ان به دست می aul‏ این است 
که تمایل و گرایش کمتری برای تولید فیلم‌هایی 
با مخاطب کودک و نوجوان وجود دارد و هر چه 
در طول زمان جلوتر می رویم و از دهه طلایی ۶۰ 


^ 
اطلاعات LE‏ سا رو ۳۵۷۸ 


بر اساس آنچه به عنوان سینمای کودک و 
نوجوان می‌شناسیم. همواره با دو رویکرد روبرو 
هستیم؛ فیلم‌هایی که بچه‌ها مخاطب ol‏ هستند و 
فیلم‌هایی که درباره بچه‌هاست. 

فیلم‌هایی که با هدف مخاطب قرار دادن بچه‌ها 
ساخته شده اند. غالباً آثاری هستند که بچه‌ها در 
ایجاد حوادث و پیشبرد داستان نقش مهمی دارند. 
از دید گاه بچه‌ها به مسائل نگریسته می‌شود. 
روایت داستانی به گونه‌ای پیش می‌رود که امکان 
مشار کت بچه‌ها به عنوان مخاطب در دنیای فیلم 
فراهم شود. 

c) Ul‏ همچون شهر موش‌ها (نوشته احمد 
بهبهانی و کارگردانی مشترک محمدعلی طالبی 
و مرضیه برومند). گلنار (نوشته و کار گردانی 
کامبوزیا پرتوی) و کلاه قرمزی و پسرخاله (نوشته 
مشترک ایرج طهماسب. حمید جبلی و همایون 
اسعدیان و کارگردانی طهماسب) که از موفق‌ترین 
فیلم‌ه | در جذب بچه‌ها هستند. تقریباً تمام این 
مولفه‌ها را دارند. فیلم‌های دیگر نیز هرچند به 
محبوبیت و فروش بی نظیر این سه فیلم نرسیدند. 
اما با وجود تفاوت‌های مضمونی و ساختاری با 
of ass‏ درنهایت فیلم‌ه ای مطلوبی برای بچه‌ها 
به حساب می آیند و توانستند ارتباط خوبی با آنها 
برقرار XS.‏ فیلم‌هایی همچون یاتال و آرزوهای 
کوچک (نوشته مهدی سجاده چی و رضا کیانیان 
و کارگردانی مسعود کرامتی), دزد عروسک‌ها 
(نوشته و کار گردانی محمدرضا هنرمند). سفر 


جادویی (نوشته و کار گردانی ابوالحسن داوودی). 
گربه آوازه خوان (نوشته و کار گردانی کامبوزیا 
پرتوی) مدرسه پیرمردها (نوشته علی طالب 
زاده و کار گردانی علی سجادی حسینی). الو 
الو من جوجوام (نوشته و کار گردانی مرضیه 
برومند)؛ کاکلی (نوشته هوشنگ مرادی کرمانی و 
کار گردانی فریال بھزاد), پرنده کوچک خوشبختی 
(نوشته و کارگردانی پوران درخشنده), تعطیلات 


دکتر شده‌ام وباید بروم مدرسه وباسواد شوم. آنقدر | 
به فکر این بودم که چطوری می‌خواهم وارد مدرسه | 
بشوم که وقتی خواستم در حیاط خانه را باز کنم از 
شدت شوق و ذوق در حیاط رامحکم باز کردم و تیزی 
در به شدت به pl iUo‏ خورد و پیشانی‌ام کبود شد و 
شروع به گریه کردم.» 

زارعی از خاطره اولین روز مجری گری‌اش در 
مدرسه هم این طور یاد می کند: 

«بهترین خاطره از سال‌های مدرسه مر Joss‏ به 
جشن عبادت است که در آن همه د ختر هالباس سفید 
پوشیده و در سالن مدرسه جمع شده بودیم. من مجری 
برنامه خودمان بودم. احساس خیلی خوبی داشتم. 
احساس می کردم که کار خیلی بزر گی انجام می‌دهم. 
همه بچه رابه عبادت دعوت می کنم واینکه بز رگ 
شده‌ام ومی‌توانم خوب رااز بد تشخیص بد هم واین 
حس خیلی خوبی بود.» 


«خاله سارا» 
رابچه‌ها بیشتر از 
هرکس دیگری 
می‌شناسند. «سارا 
روستایور» که 
مجری و بازیگر 
برنامه‌های مختلف 
کود کان و نوجوانان 
از جمله برنامه 
«گل آموز» شبکه 
آموزش است هم خاطره‌اولین روز مدرسەاش رااین 
طور باز گو می کند: 

«اولین مدرسهای که می‌رفتم دبستان هویزه در 
منطقفه Y‏ تهران بود. روز اول مدرسه همراه‌مادرم 
به طرف دبستان هویزه‌ح رکت کردیم. در حالی که 
ذوق زیادی برای مدرسه رفتن نداشتم اما وقتی وارد 
مدرسه شدم وشلوغ بودن صف کلاس‌هاودوستی 
بچه‌ه ارادیدم تاحدودی از این حالت بیرون امدم 
وب‌اوج ود معلم مهربانی به‌نام خانم اعتمادزاده‌در 
alU a‏ دیس_تان وبه خاطر مهربانی‌های‌ایش_ان به 
مدرسه‌علاقه‌مندشدم.»روستاپور از یک ویژگی 
اول مهرهم خیلی خوشش می آمد: 

«از بهترین خاطره‌های من در روز اول مدرسه این 
است که بچه‌ها برای کلاس بندی می آمدند و هر کس 
دوست داشت در کلاسی‌باشد که دوستش در آن 


کلاس است ومن همیشه دلهره‌داشتم که مبادااز 
دوستانم جداشوم.» 


انگیزتر ین روزهای عمرمان است. خاطره اولین حضور در 
خاطره مشت رک همه ماست. خواندن خاطرات دوران 


بب برای اول مه ر امسال باشد . 


امیر حسین رستمی: 

روزی که از ناظم کتک خوردم 

بازیگرنقفش «هروز»در 
سریال «دود کش » دوران 
مدرسه را خیلی خوب 
یادش هست: 

«خانم علی‌مددی معلم ۱ 
کلاس اول‌مان بود. اقای ۲ 
حائری هم کلاس دوم ۲ 
معلم‌مان بود که خیلی 
آزش می ترسیدم و هنوز 
هم می‌ترسم. کلاس 
سوم راباخانم فاریابی 
خواندیم و ol‏ قدر 
دوستش داشتیم که دعا 
کر دیم سال بعد معلممان 
باشسدوالہتہ این اتفاق‌هم افتاد.بچه با یگوشی نبودم 
ودرردیف جلومی‌نشستم چون ریزه‌میزه بودم و 
یکدفعه رشد کردم.» 

رستمی البته یک خاطره‌تلخ هم از تنبیه شدنش 
در مدرسه دارد: 

«یادم می آید یک‌بار ناظم کلاس اول توی پهلویم 
زد که وقتی به خانه رفتم کلیه‌ام خونریزی کرد.» 


ملیکا زارعی(خاله شاد ونه): 
روزی که مجری شدم 


مجری‌وبازیگر مجموعه«شادونه» از همان‌اول آن 
قدر به اجر اعلاقه داشته که مجری بر نامه‌های مدرسه 
شان شده‌بود. زارعی خاطره‌اولین روز مدرسه‌اش را 
این طور تعریف می کند: 

«روزاول مدرسه | نقدر خوشحال بودم که مانتو 
سرمه‌ای به تن داشتم و مقنعه سفید.وقتی که مقنعه 
می پوشیدم احساس می کردم که بز رگ شده‌ام. خانم 


— dz ۲ 2 Ys 


کامبیز دیرباز: 
از مدرسه تا خانه استاد انتظامی 


بازیگر سر شناس سینماو تلویزیون. از مدارس 
زمان تحصیلش, خاطر ات خوشی دارد. کامبیز دیر باز 
می گوید: 

«دوره ابتدایی من در مدرسه اسمیان قیطریه 
آغازشد که بعد هافهمیدم روبه‌روی‌منزل استاد 
انتظامی بوده؛(همان خانه‌ای که حالا تبدیل به موزه 
بود راخوب به خاطر دارم.خانم کوچکی, معلم چهارم 
دبستان هم خانم خوبی بود.» 

دیرب از میان همه زنگ‌های مدرسه. دوزنگ را 
بیشتر از همه دوست داشت: 

«زنگ هنر راخیلی دوست داشتم والبته زنگ 
ورزش رابه دلیل اینکه فوتبال بازی می کردیم.» 

والبته این هم یک خاطره از شیطنت‌های دوران 
تحصیل کامبیز دیر باز: 

» یک بار سال سوم هنرستان که بودم نزدیک 
چهار شنبه‌سوری‌یکی ازدوستانمد وتانارنجک درست 
کرده‌بود عین هم. اما یکی از آنها خالی بود ودیگری پر 
برای تر کاندن در بعدازظهر. ما هم با نارنجک خالی 
بازی می کردیم و بچه‌ها را می‌ترس‌اندیم. نفهمیدیم 
چه شد کە یک دفعه دیدم نارنجک پر دست من 
افتاده ومن هم انداختم در کلاس اولی‌ها که درست 
کنار صورت یکی از بچه‌ها منفجر شد. خدا خیلی به ما 
رحم کرد که پرده گوش آن پسر پاره نشد .با این حال 
من یک هفته تحریم بودم و تنبیه می‌شدم. هر دبیری 
می‌آمد و از جلوی من رد می‌شد می گفت: 

این بوده‌نارنجک انداخته؟... وناگهان یک کشیده 
زیر گوشم می‌زد. یک هفته برای من به همین منوال 
گذشت و من مدام کتک می‌خوردم.» 


فرستاد که وقت ملاقات با وزير فرا رسیده دستور 
بدهید ماشینم را تحویل یکی از رانند گان بدهند تا 
مرا به وزارتخانه برساند. اقای مهندس بهمن که 
نتوانسته بود تا آن ساعت علت کار نکردن ماشین 
را پیدا کند پیام فرستاد که با یک ماشین اختصاصی 
حاضر به خدمت برای اتجام کارتان 55 یکت بیرید تا 
اتومبیل شما حاضر شود بنابراین مدير کل به وسیله 
یکی از اتومبیل‌های خدمت از موسسه خارج شد و 
پس از دو سه ساعت به محل کارشان بر گشته و 
مطلع شد که هنوز اتومبیل حاضر نشده است. وقتی 
این خبر را شنید با قیافه عصبانی داخل تعمیر گاه شده 
و آقای مهندس بهمن و چند تن از کار گران راسر گرم 
تعمیر ماشین دید و بدون آنکه حرفی بزند به اتاق 
خود بر گشته و همه روسای استاد کاران. تعمیر گاه 
و مهندس بهمن را به دفتر مدیریت احضار کرد و با 
لحنی که عصبانیت از آ دیده می‌شد. با نارضایتی 
گفت: در این سازمان عریض و طویل اگر وسیله‌ای 
ایراد پیدا کند هیچ کس قبول مسؤولیت نمی کند؟ 

حاضران به یکدیگر نظری افکندند تا اینکه یکی 
از تعمیر کاران گفت: چون استاد جمال سرپرست 
داخل تعمیر گاه امروز تشریف نیاوردند و ما نیز طبق 
دستور اداری و بخش‌نامه‌های صادرہ بدون اجازه 
استاد کارمان حق نداشته‌ايم در تعمیر اتومبیل‌های 
ہوسر تبود فط آقای مودس یمن وتات کل 
ومسوول کار گاه می‌توانستند در نبود استاد جمال به 
این کار رسید گی کنند و ایشان چند ساعتی با آن ور 
رفت ولی نتوانست علت روشن نشدن را مشخص 
کنند. مدیر کل با همان عصبانیت چند لحظه قبل 
پر سید: استاد کار تعمیر گاه کجا هستند ؟ 

کسی جواب سوال آوراندادوصدای فریادگونه 
مدیر کل شنیدەشد؛به دنبالش بفر ستید هر کجا 
هست او را پیدا کنید... که ناگهان صدای استاد جمال 
که در یک دست دفترچه بیمه و در دست دیگر 
کیسهای دارو داشت شنیده شد. او که داخل اتاق 
مدیر کل شد مانند هميشه با صدای بلند به همه سلام 
کرد و آقای مدیر کل ضمن پاسخ گفت چرا زمانی که 
به تو احتیاج است غایبی؟! 

استاد جمال با همان لبخند همیشگی‌اش گفت 
کهولت سن... و بانشان دادن داروهای دستش و 
دفترچه بیمه‌ه ای اجتماعی گفت: د کتر بودم و به 
داروخان 4 رفتم واینک هم در خدمت هستم حالا 
بگویید چه کاری باعث شده که مورد مواخذه قرار 
کی ےم 8اآقائ متیر کل پا همان لن پرخاشگرش 
گفت: چند ساعته ماشین من در تعمیر گاہ است کسی 
نتوانست آن راروشن کند هر چه زودتر بروببین 
چه دردشه؟ استاد جمال با اشاره به اقای مهندس 


بودند جلب شد و به سوی آنها آمدند و سپس آقای 
مهندس بهمن و آقای نادری نگاهی به یکدیگر کرده 
و هر دو متفقا جواب دادند: معلومه تحصیلات عالیه 
ارزنده‌تر است... استاد جمال با همان لبان خندانش 
گفت؛اشتباه می کنید. اگر تجربه نداشته باشی مدرک 
ورقه کاغذی بیش نیست. فقط ثابت می کند که شما 
در رشته‌ای درس خوانده‌اید واطلاعات تئوری کسب 
کرده‌اید تا مدر کی به دست آورید ولی آن مدرک در 
وقت عمل, هیچ ارزشی ندارد و من حاضرم این حرف 
راثابت کنم واگر نتوانستم یک روز همه حاضران این 
محل را به نهار دعوت می کنم . 

در اين موقع سکوت سالن رافرا گرفته بود که 
مجددا استاد جمال گفت: شما دو نفر به جای من 
کار OUS‏ موسسه رابه خوردن نهار میهمان کنید چون 
من ثابت خواهم کرد که تجربه مقدم‌تر از مدرک 
می‌باشد. آقای‌مهندس بھمن که فوق‌لیسانس دانشگاه 
خارج از کشور رادر رشته مکانیک ماشین آلات 
سبک و سنگین و کارخانجات تولیدی داشت و آقای 
نادری ریاست کار گزینی و مدیر دبیر خانه موسسه 
که دارای لیسانس ادبیات از دانشگاہ تهران بودند 
متفقا قبول کر دند در صورت اثبات گفته‌هایش یک 
روز نهار همه کار OUS‏ موسسه را مهمان کنند. استاد 
جمال یک هفته مهلت خواست. 

روز بعد استاد جمال این قرار را با چند تن از 
استاد کاران و کار OUS‏ موسسه که از منم زدن‌ها و 
مدرک به رخ کشیدن‌های مھندس بهمن ناراضی 
بودند در میان گذاشت. 

سے روز گذشت که مدير کل موسسه آقای 
مهندس بهمن سرپرست تعمیر گاه رابه دفترش فرا 
خواند و پس از مقدماتی گفت: من امر وز ساعت یازدہ 
به دفتر وزیر احضار شده و باید به ملاقات ایشان بروم 
و پس از آن هم برای مرخصی یک هفته‌ای همراه 
خانواده عازم مسافرت هستم. چون نمی‌خواهم از 
اتومبیل‌های دولتی استفاده کنم ماشینم را که بعضی 
اوقات خاموش می شود صبح امروز به تعمیر گاه 
اوردم لطفا نظری به ان بیندازید مبادا ما را در میانه 
راہ بگذارد. آقای مھندس پس از خاطر جمع شدن, و 
گفتن موضوع به آقای مدیر کل از دفترش خارج شد و 
به سوی کارگاه تعمیرات وسایل نقلیه رفت, به محض 
ورود به کار گاه اول سراغ استاد جمال را گرفت. به 
او گفتند که هنوز به اداره نیامده... پس کار تعمیر 
ماشین مدیر کل را به چند تن از تعمیر کاران سپرد 
و آن کار گران هم پس از ساعتی به مهندس بهمن 
اطلاع دادند که نتوانسته‌ایم عیب راپیدا کنیم. پس 
آقای مهندس خود لباس کار به تن کرد ولی او هم بعد 
از یک ساعت فعالیت نتوانست ol‏ ماشین راروشن 
کند. ساعت یازده مدیر کل توسط مستخد مش پیام 
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الاعات سا رو ۳۵۷۸ 


خاطرات‌یک روزنامه فروش 


در یکی از روڑھا بین یک مهندس جوان و 
تحصیلکر ده خارج از کشور ویک د کتر ادبیات دانش 
آموخته یکی از دانشگاه‌های داخلی ( که هر دو نفر آنها 
از کار OUS‏ موسسه فنی یکی از وزار تخانه‌ها بودند) 
در مورد اینکه داشتن علم بهتر است یا نروت. بحث 
و گفتگو بالا گرفت. 

آقای رضا نادری ریاست کار گزینی و مدیر اداری 
موسسه که دارای لیسانس کارشناسی ارشد بود 
معتقد بود با داشتن ثروت می‌توان علم را در اختیار 
خود در آورد ولی برعکس عقیده‌ی نادری آقای 
مهن دس بهمن جهانگیری که در یکی از بزر گترین 
دانشگاه‌های اروا درس خوان ده بود گفته‌های 
مخاطبش راقبول نداشت و می‌گفت با دار بودن علم 
خیلی زود می‌توان ثروتمند شد. بحث و گفتگوی آن 
دو به درازا کشید و هر plas‏ باصدای بلند مشغول 
جانه‌زنی شدند تا عقیده خود را به دیگری القا کنند. 

در همین گیر و دار که توجه حاضران در محل به 
آن دو جلب شده بود استاد جمال سر مکانیک اداره 
ترابری که از نوجوانی پس از طی خدمت سربازی 
به عنوان یک کار گر ساده در این مسسه شروع به 
کار کر ده بود و امروز پس از سی و سے سال عنوان 
سرمکانیک و سرپرست کار گاه را داشت در نزدیکی 
آن دو نشسته ومشغول صرف نهار بود که آخرین 
لقمه غذا را به دهان گذاشت ولیوانی آب سر کشید 
به سوی آن دورفت. آقای نادری و مهندس بھمن 
با دیدن آن پیر مرد که ھمیشے لبی خندان داشت از 
جا برخاستند واو رابه نشستن در JUS‏ خود دعوت 
کردند. استاد جمال که در میان آن دو جای گرفت 
بالب خندان همیشگی‌اش و لحنی پدرانه گفت اگر تا 
روز قیامت هم جدال کنید نمی توانید ثابت کنید که 
حق با کدام یک از شماست و به جایی نمی‌رسید و 
نمی توانید پاسخی قانع کننده برای آن بیابید امامن 
یک سوال ساده دارم امیدوارم بتوانید جواب bol‏ به 
ساد گی و عملی بدهید. 

حاضران در سالن سلف‌سرویس که نظر شان به 
این گفتگو جلب شده بود به دور این جمع کوچک 
گردآمدند و به طور ناگھانی استاد جمال از مهندس 
بهمن که خیلی به داشتن مدرک فوق‌لیسانسش 
می بالیسد و همیشه آن را به رخ همگان می کشید 
پرسید. | cel‏ مهندس دارابودن مدر ک تحصیلات 
دانشگاهی ارزنده‌تر است يا تجربه کاری؟... با این 
سوال توجه حاضران بیشتری که دور از جمع OUT‏ 


àY 


e$‏ ۰ تک دا 


آدمبان 3 


- 


سو. خو ار ی Mos‏ دارد 


کیم از ده و کت 


درگ لے که‌خانه جا ایدارہ رات کر 
تاشاید بتوانیم جایی بهتر پیدا کنیم وافراد و بچه‌ها 
را که خسته از راہ بودند زودتر به ارامش بر سانیم. 
در محلی شلوغ که ستاد دیگر اسکان بود مشغول 
صحبت بودیم که همسرم دوان دوان خودش رابه 
مارساند و گفت:بیا,خانه‌ای پیداکردم.گفتم:چطور؟ 
گفت:بیا در طول مسیر به تومی گویم... درمیان 
ازدحام جمعیّت. به زحمت خارج شدیم و همسرم 
دراه مرد کی ور رانک A‏ آنا 
کردند و گفتند که شما می‌توانید در طبقه بالای خانه 
مان تعطیلات را بگذ رانید. در باره‌هزینه از او سوال 
کردم وگفتم مد اند گا مشهد مقس ls‏ 
چیزی که به فکر مردم می‌رسد پول گرفتن بی حد 
وحساب از زائرین است. او در جواب لبخندی زد و 
گفت:نه پیسرم‌اين خانه مجانی است من نذر دارم 
کهاز مین تمامی زائرینی که برای اسکان به این 
محل مئ یند یک خانواده‌رابااحساس درونی‌ام 
انتخاب می کنم. گفتم ما هجده نفر هستیم گفت صد 
نمی‌شد. به همسرم نگاه کر دم انگار اوهم باور نمی 
کر د. بعد از لحظه‌ای‌مکت. ان شب سرد و بچه‌ها و 
پیر مر دھای سر گردان در 
نظرم آمدند. 1555 به بقیّه 
که در محل دیگر اسکان 
بودند تلفن زدیم وهمه 
دریک چشم به هم زدن 
در آن محل جمع شدند. 
همراه آن مرد پیر مهربان 
۳ به خاناش در محله‌ای 
بسیار خوب ونزدیک حر م 
وارد شدیم. خدای من یک 
۳ طبقه بزرگ بافرش‌هاو 
پشتیهای زیبا بخاروهای 
روشن و گرم ویک حمام 
داغ.سماورروشنوچای آمادم باور کردنی‌نبود 
وقتی همه زود جابه جا شدند لحظه‌ای فکر کردم 
چطور این همه امکانات میان ان همه مسافر نصیب 
ماشد؟ !در همین زمان چشمم به پدرمافتاد که در 
گوشای‌با خوشحالی نشسته بود وبا نوهایش بازی 
می کر د. در دل گفتم این همه لطف از صد قه سر توبود 
db‏ ۷ ٭٘ ‏ اءء 
فقط امسال شامل حالمان شد. خداوند راشک رگفتم 
بخاط این‌همه مهربانواش که به پاس‌یک کار 
تحت 
همین فکر بودم که صاحب خانه مارا به شام دعوت 
کرد و گفت شما خسته اید ووقت درست کردن شام 
راندارید از فردا اشپزخانه مهیّااست و می‌توانید 
آشپزی کنید...شسماچه فکر میکنید؟ آیاخداوند 
بزرگ در لحظه لحظه ز ند گی ماحضور ندارد. آیااو 
از رگ گردن به ما نزدیکتر نیست؟ 
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پدرزنم نذرامام رضا بود و هر سال عید حتماً می‌ایست 


باهمس رش به مشهد مقدس پابوس امام رضا(ع )می 
رفت و بچه‌ها و دامادها وعر وسهایش در صورت تمایل 
می‌توانستند اوراهمراهی کنند.بعدازهشت‌سال‌ازدواج 
باهمسرم,تقریباً هر سال من و همسرم وفرزندانم 
همراه پدر زنم به مشهد می فتیم تااینکه سال ۱۳۸۶ 
مادر همسرم بعد از سکتا‌های پشت سرهم تقریباً نمی 
توانست از جایش حر کت کند ولی پدرزنم بنابه نذری 
که داشت حتما می‌پایست به‌مشهد بر ود.سرمای 
سختی در آمل بیداد می‌کرد. من و خواهر وبرادرهای 
همسرم حدودآهجده‌نفر میدیم که قصدرفتن به 
مشهد راداشتیم.به دیگر اعضای فامیل که‌در آمل‌باقی 
ماندند سفارش کردیم تا از مادرزنم به خوبی مواظبت 
کنند.قبل از حر کت برای خد احافظی به خانه د رم رفتم 
تقریبا دوسالی بود که مادرم راازدست داده‌بودم. پدرم 
در خانه بود وقتی وارد خانه شدم ديدم او در گوشه‌ای 
از خانه تنها نشسته و گریه می کند. از این صحنه دلم 


به درد آمد. خانه خالی از محبت و عشق مادر وبدون 
هیجان ب ود وپدرم غمگین وتنها گریه می‌کرد وحتماً 
دراین فکر بود که چگونه روزهای تعطیل را بگذ b‏ 
بدون درنگ پدررادر عرض یک‌ساعت آماده کردم 
که به همراه ما به مشهد بیاید. به خواهر و برادرهایم 
زنگ زدم و گفتم که پدر با مابه مشهد می آید. شب 
از جمله همسرم فر هنگی بودند. می‌دانید که ایام نوروز 
پیدا کر دن خانه بسیار مشکل است و ما با این جمعیّت 
در هیچ هتلی نمی توانستیم اقامت کنیم و مسافر خانه‌ها 
مدرسهیااز خاندهای اجاره‌ای استفاده کنیم. به ستاد 
اسکان فرهنگیان مر اجعه کر دیم وبه علت پر شدن همه 
می‌گرفتیم که در ضمن از حرم هم دور بود وامکانات 
گذاشتیم بماند و قرار بر این شد که بقیّه اعضاء به ستاد 


- 
Fou ٩۷۲ کر‎ ٠۰ 


e 


بهمن گفت سرپرست و مدیر تعمیر گاه جناب آقای 
مهندس که خود استاد مکانیکی هستند در اینجا 
حضور دارند من پس از سی و چند سال کار در این 
کارگاه حق ندارم برای معالجه بیماری ناخواسته به 
پزشک مراجعه کنم؟ و در ادامه گفت: چشم. همین 
الساعه در خدمت هستم با اجازه شما... و از اتاق 
مدیر کل خارج شد و به سوی محل کارش رفت. 

او به محض این که وارد تعمیرگاه شد با دیدن 
چند وسیله جدا شده از موتور بدون آنکه مخاطبی 
داشته باشد.با صدای بلند پرسید چه کسی دل و 
رودہ این زبان‌بسته رابیرون کشیده؟ فوری آنها را 
سر جایش بگذارید. 

هنوز دقایقی طی نشده بود که وسایل جدا شده 
در جایش قرار گرفت. اسستاد خسال از ھمکارش 
خواست کے استارت ماشین را بچر خاند. چند 
باری استارت زده شد. هیچ صدایی از آن ماشین 
بلند نشد و با هر چرخش استارت استاد مکانیک 
گوش‌های خود را تیز می کرد که صدا را بشنود 
پس خطاب به همکارش گفت: مگر نمی‌بینی برق از 
دینام نمی‌رسه؟... و سپس با دستکاری دلکو و لوازم 
برقی مانند شمع و پلاتین و برداشتن یکی از شمع‌ها 
و جایگزین کردن شمعی دیگر دوباره خواست 
استارت رابه چرخش در آورد که ناگهان اتومبیل 
به کار افتاد و موتورش چون عقربه ساعت به حر کت 
درآمد. استاد جمال کاپوت اتومبیل رابست و گفت: 
به جناب مدیر کل اطلاع بدھید اتومبیل ایشان 
حاضر است... و با نوشتن تقاضای یکروز مرخصی 
به خانەاش رفت! 

چند روز بعد هن‌گام نهار وقتی داخل سالن 
سلف‌سرویس شد با مشاهده آقای نادری ومهندس 
بهمن در کنار هم به میز آن دو نزدیک شد وبا 
صدای بلند که همه حاضران بشنوند به سرپرست 
سالن سلف سرویس گفت: امروز نهار همه کار «OUS‏ 
مدیران و مهندسین, مهمان جناب آقای نادری و 
مهندس بهمن هستند. پول غذای همه را به حساب 
آقایان بگذار بد... و وقتی مورد اعتراض آن دو واقع 
شد. گفت: جناب آقای نادری یادت رفته که گفتم 
نظر شما دو نفر را قبول ندارم وعملاً ثابت می کنم 
که تجر به ارزش بیشتری از مدر ک دارد؟ حالا هم 
عملا ثابت کردم که تجربه از مدرک با ارزش‌تر 
است اگر هم قبول نمی کنید عیبی ندارد همه این 
جمع حاضر مهمان من هستند... که ناگهان صدای 
صلوات شنوند گان در آن محل بلند شد و با شنیدن 
این جملات هر دوی آنها قبول کردند وحرف خود 
راپس گرفتند و نهار آن روز رابه حساب خود 
پر داختند. 

از آن روز دیگر آقای مهندس بهمن دست از 
منم زدن و مدرک به رخ کشیدن برداشت و مانند 
یک شاگرد مطیع آنچه رادر دانشگاه خارج از کشور 
نیاموخته بود در مکتب استاد جمال یاد گرفت. پس 
از چندی استاد جمال سرمکانیک باسابقه سی و 
شش سال بازنشست شد. " 
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لا لین در سی که دالدین باددبه ‏ زندان خود اموز ند صدا 


قت ی 


وش بنهاور 


قصه‌یک ol‏ 
بقیه از صفحه ۴۱ 


آن‌روزه ابه دلیل پاک شدن حافظه‌ام.وا کنش 
خاصی نسبت به خبری که راحله به من داد. نداشتم 
حتی زياد متوجه نشدم منظورش از لکنت چیست؟ 
ولی‌می‌دانستم خبرهایش باید خیلی خوب باشند که 
آن‌قدر خوشحال است. دوست داشتم از زند گی او 
بیشتر بدانم ولی در تبریز اتفاق‌هایی افتاد که تادو سه 
ماه از کامپیوتر و اینترنت ویادداشت‌هایم دور بودم. 
چند ماه بعد راحله زنگ زد. لکنتش شد ید شده بود. 
گفت:«خواب‌دی دم کود کی که همیشه توهمه‌ی 
خواب‌هام‌هست.بغل آسماس. کنار گوری که تازه کنده 
شده‌بود. واستاده‌بودیم. خواهرم اون کود ک روتوی 
قبر گذاشت و بیدار شدم.» پر سیدم: « کار تون با امیر به 
کجا کشید ؟» گفت:«به هم خورد. البته اول خواستگاری 
استاد از اسماهم به هم خورد. اینا مهم نیست. تعبیر 
خوابم چیه؟» گفتم:«دوست ندارم ازاین خواب‌ها تعبیر 
کنم.» گفت:«خودم تعبیر شو می‌دونم.با وضع دردناکی 
می‌میریم.» گفتم: «اینو شما گفتین. من نگفتم.» خندید. 
بلند وبی‌لکنت.حالا که یادش می‌افتم. گریه‌ام می گیر د. 
بلند و بالکنتی که پر از هق‌هق است. راحله دیگر بامن 
تماس نگرفت. آسماهم کم کم محوشد.چقدر گذشت؟ 
نمی‌دانم. شاید شش ماہ اس.ام.اس تکانده‌ای برایم 
آمد:«راحله cos‏ کردا چند دقیقه به‌اين کلمه‌ها 
نگاه کر دم. وقتی به خودم مسلط شدم. نوشتم: «شوخی 
خوبی نبود.» جواب داد: «شوخی نیست. راحله گفته بود 
شمااز تمام زند گیش خبر دارین و گفته بود م رگش رو 
پیش‌بینی کردین.به من گفته بود وقتی که مرد به شما 
خبر بدم و بگم دیگه منعی نیست که قصه شوبنویسین.» 
فرداجوابش رادادم: «راحله دختر سالمی بود. چرا؟» 
نتوانستم جمله‌ی «چرامر د» رابنویسم. فقط نوشتم چرا. 
c‏ ات 
تغییر ماهیت داد واز کارهای گذشته‌اش عذر خواست و 
این تغییر رابه امیر اطلاع داد و از او خواست بار دیگر به 
خواستگاری راحله بیاید. این در خواست چنان صاد قانه 
بود که امیر وراحله آن‌راباور کر دند.واقعاًهم‌همین طور 
بود. آسما می‌خواست گذشته راجبران کند. سرانجام 
امیر برای سومین بار به خواستگاری راحله آمد و قرار 
مدارهایشان را گذاشتند. یک ماه‌بعد عقد کر دند. راحله 
چند ماه‌وقت خواست تا برای رفتن به دوبی آماده شود. 
اودراوج‌شادی وخوشبختی بود. یک هفته پس از 
ازدواج.امیر به دوبی بر گشت. فر دایش راحله سر گیجه 
گرفت. ده روز بعد حالش چنان بد شد که اورابستری 
کردند. سرطان پیشر فته‌ی خون!و آن‌قدر درد کشید 
تا با پلک باز مرد.» 

یاد شعری از او افتادم که معنی فارسی‌اش این است: 
«افتاده‌دلی.شکسته‌اش بر دارید /نبض دل زارو 
خسته‌اش بر دارید /می خواست بیاید به تماشای شما / 
این پلک به هم نبسته‌اش بردارید!» 

آه راحله! اگر رفتنی 5292« چرا امدی؟ 
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جنگ من و منصوره از همان روز آغاز شد. من هم به 
جاوی دازدی دارم بامنصورهحرفی نزدم ودرعوض 
سعی می کردم هر طور شده‌جاوید رابه سمت خود م 
بکشانم اما هر چه تلاش می کردم بیشتر تیرم به سنگ 
می‌خورد. بحث‌ه او تهدیدها و جار و جنجال‌هايم 
فایده‌ای نداشت. جاوید به همراه منصوره و فر زندانش 
به مس‌افرت می رفتند و خوش می گذراندند. من‌هم 
می‌مان دم و حرص می‌خوردم! هر بار که از جاوید 
می‌خواستم به خانه‌ام بیاید بهانه‌ایی می ورد که «امروز 
باید بریم بر ای بچه‌ها خرید!»ویا«سالگر دا زدواج مونه. 
نمی تونم بیام!» و به این تر تیب بود که دیدارهایمان 
کمترو کمتر شد تاجائیکه فقط در مغ ازه‌همدیگر 
رامی‌دیدیم!آری: منصوره آنقدر زند گی را برای 
جاوید شیرین ولذت بخش کرده‌بود که جاوید بارها با 
صراحت گفت:» از دواج من باتو یه اشتباه بزرگ بود. 
تازه می فهمم که چقد ر منصوره رودوست دارم و حاضر 
نیستم یک تار موی سرش روبا تمام زن‌های دنیاعوض 
کنم» التماس‌هاء گر یه‌هاوزاری‌هایم.هیچ کد ام فایده 
ای نداشت. جاوید حتی حاضر نبود دقایقی بامن تنها 
باشد!وقتی به مغازه می آمد خیلی سرسنگین ب رخورد 
می کر د و حساب و کتاب‌هارا انجام می داد و وقتش را 
با مغازه داره ای دیگر می گذراند. مادرم هم از طرفی 
مدام مرابی عرضگی متهم می کرد و می گفت: «اگه 
از ش بچه داشتی نمی تونست باهات اینطور ی ر فتار 
کنه!» یک روز صبح جاوید با خوشحالی به مغازه آمد و 
در حالیکه گل از گلش می شکفت گفت:«اونقدر تو این 
مدت منصوره بهم محبت کرده که واقعا شرمنده‌ش 
شدم. به خاطر ازدواج با تو عذاب وجدان داشتم. واسه 
سبک شدن‌بارسنگین روی دوشم دیشب پیشش 
اعتراف کردم وهمه چیز روبهش گفتم. منصوره‌هم 
در کمال بزرگواری گفت که مد تهاست از این موضوع 
باخبره اما به روی خودش نیاورده. بهم گفت که من رو 
می‌بخشه و بهم فرصت دوباره میده. نمی دونی از این 
بابت چقدر خوشحالم دیبا!راستش» به جز یکی دو ماه 
اول, تو روفقط از ترس اینکه یه وقت آبروم رونبری 
وبه منصوره‌حرفی نزنی تحمل می کردم اماحالا که 
منصوره‌همه چیز رومی‌دونه‌دیگه دلیلی برای‌ادامه 
رابطه م باتو ندارم. من همین امروز مهریه ت رو می‌دم. 
تو هم از زند گی من برای همیشه برو بیرون!» باشنیدن 
حرف‌های جاوید خونم به جوش آمد. داد و فریاد سر 
دادم‌وچنان آبروریزی راه‌انداختم که مغازه دارهای 
دیگر متوجه شدند. جاوید همان روز مر ااز مغازه‌بیرون 
انداخت وتهدی دم کرد که‌اگر یکب ار دیگر پایم‌رابه 
مغازه‌اش بگذارم ویا برای خانوادهاش مزاحمتی ایجاد 
کنم به پلیس زنگ خواهد زد. آری.اینگونه شد که 
جاوید صیغه را فسخ کرد و پنج سکه مهریه‌ام پرداخت 
ومسرااززندگی اش حذف کرد وبه آغوش خانوادہەاش 
با زگشت. من هم سر خورده و شرمسار با وساطت و 
پادرمیانی مادرم به خانه پدرم باز گشستم. این روزها 
سهم من از زند گی, بهتر است بگویم پایان راه غلطی که 
برای زند گی ام انتخاب کردم شنیدن کنایه‌وسر کوفت 
و طعنه از اطرافیانم است! ۷ 
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بقیه از صفحه ۴۹ 
روز وقتی به مغازه رفتم رفتار جاوید کاملا عادی بود! 
وقتی به او گفتم که منصورهرادر جریان ازدواجمان 
قرار دادم واوحالامی‌داند که شوهرش زن دیگری را 
دوست دارد. حرف‌هايم را باور نکرد و گفت: «تو برای 
اینکه من رو بت سونیاینطوری می گی چون اگر منصوره 
می‌فهمید حتما ial‏ یادراهمی‌انداخت اماامروژحتی 
کوچکترین اشاره ای هم به این موضوع نداشت چون 
من و منصوره و بچه‌هام امروز ناهار رو باهم وبیر ون از 
خونه خوردیم!» گوشی تلفن را برداشتم و گفتم»باشه. 
حالا که باورت نمی شه یه بار دیگه جلوی چشم خودت 
بهش زنگ می‌زنم!» جاوید گوشی رااز دستم گرفت و 
سر جایش گذاشت و گفت: «زحمت نکش. کسی خونه 
نیست. امشب جشن تولد یکی از بستگانمونه و همه 
رفتن اونجا. بعد هم این رو بدون که هر وقت این کار رو 
بکنی واسه هميشه از چشم من می‌افتی!» 


-این که تونستی شوهرم رواز راه‌بدر کنی نه تقصیر 
توست و نه تقصیر جاوید! مقصر منم چون اونقدر غرق 
رسید گی به بچه‌هام شدم که جاوید روفراموش کردم. 
تا بچه دار نشی نمی فھمی تر و خشک کردن بچه چقدر 
سخت ووقت گیره‌حالااگه به جای يه دونه سه‌تاهم 
داشته‌باشی که دیگه واوبلا! فکر می کر دم ترو تمیز نگه 
داشتن بچه‌ها ومرتب کردن خونه و زندگی و آماده 
کردن به موقع شام و ناهار و صبحانه برای راضی نگه 
داشتن شوهرم کافیه و غافل شده بودم از اینکه جاوید 
مثل روزای اول زند گی مون ازم توقع مهر ومحبت 
و توجه داره.به خاطر همین کمبودها بود که جاوید 
اومد سمت تو. راستش.من از هم ون اول به رابطه 
تو و جاوید شک کرده بودم اما بچه‌ها اونقدر وقتم رو 
گرفته بودن که فرصتی برای فکر کردن به این شک 
نداشتم. وقتی دیروز صبح بهم تلفن زدی و اون حرفا 
رو گفتی می خواستم pla‏ مغازه و آبروی تو و جاوید رو 
ببرم اما وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم که 
بااین کارم فقط جاوید رو از خودم دور تر می کنم. واسه 
bU‏ همین هم بهش چیزی نگفتم واصلابه روی خود م 
نیاوردم که باتو حرف زدم!می‌دونی دیبا خانم تصمیم 
گرفتم به جای مقصر جلوه دادن دیگران به خودم ple‏ 
واززند گی وهمسرم محافظت کنم. واسه همین هم 
از توممنونم که من رو آگاه واز خواب بیدار کردی. 
من ازت نمی خوام که از زند گی شسوهرم بری بیرون 
برعکس ازت می‌خوام بمونی وبرای به دست آوردن 
جاوید هر کاری تونستی بکنی. من هم مبارزه خودم 
روالبته به شسکل دیگه یی آغاز می کنم. مطمئن باش 
جاوید هیچ وقت همسر پونز ده‌ساله وسه تافر زندش رو 
فدای زند گی با تو نمی کنه. جاوید خودش به این نتیجه 
می رسه که تو رواز زند گی بیرون کنه!... 

وقتی جاوید برای خر ید به بازار رفته بود»منصوره 
به مغازه | مد واین حرفها را تحویلم داد و رفت. درست 
آن موقع بود که فهمیدم حریفم قد ر تر از اين حرفاست! 


پیش بین یآینده رام یکند وم یگوید: «ولاسکونهایت سه یاچهار سال دیگر 

در ایران باشد.اما بعد از رفتن او چه؟ باید خودمان فکری بکنیم و جرقه‌ای را که 

ولاسکو زده است.ادامه بدهیم.»بهنام محمودی که خیلی زود از عرصه قھرمانی AUS‏ 

رفت وا گر مصدوم نمی شد شاید الان هم در تیم ملی بازی م یکرد.خود ش که این باور را 

دارد وم یگوید: «مطمتن باشید اگر مصدوم نبودم الان در تیم ملی بازی م یکردم.»باز یکن سابق 

qeu هم برادرش عضوتیم‌ملی است ویکی از مهره‌های تاثیرگذارولاس کود‎ OS Oba Toa 

گویی متفاوت درباره همه چیز حرف زد.او مدام هشدار می دهد که باید از حالا به قکر تیم ملی پس از رفتن 
ولاسکو بود و شرایط را طوری رقم زد که والیبال ایران دیگر نزول نکند و جزو ۰ ۱ تیم برتر در جهان باشد. 


رااز او یاد می‌گیرم و یکسری مسائل را هم خودمان به 
ان اضافه می کنیم. تجر بیاتی که از ۱۵ سال بازی در 
والیبال گرفته‌ام. دوست دارم نکاتی را که تابه حال از 
اوومربیان دیگریاد گرفته‌ام راباهم تلفیق کنم تادر 
آینده برای والیبال مملکتم خرج کنم. 

٣٥‏ معتقد است مریان | آآقدر خرور 
دارن د کا حاف ری جا ۱۰ 
حاضرشوند بعد دستیار من شوند. 

×۲۲ من هم همان اول گفتم که فد راسیون بايد پنج. 
ششںفرازمرببان ناید ,۱ I‏ 
هم‌ازبین ۰ انفری که علاقه‌مند هستند. بعد به 
ولاسکومعرفی کنیم که به آنھا آموزش دهد. البته 
ماهی یک جلسه. کسی چیز زیادی یاد نمی گیر د اما 
من نوعی هم کار و زند گی دارم نمی شود که هر روز 
آنجاباشم.البته من هم اعتقاد دارم که بعضی مربیان 
وقتی مدرک شان را f‏ فته‌اند. گذاشته‌اند روی طاقجه 
بدون اینکه از ان استفاده کنند. فقط پز می دھند. در 
حالی که‌باید اطلاعات‌شان رابه‌روز کنند.اگر یادتان 
باشد. آن‌موقع که می‌خواستند حسین معدنی رابرای 
سرمربیگری تیم ملی انتخاب کنند. مصاحبه کردم به 
خاطر ایتکه‌رای سے بو کارا 
شد. کار خانه مربی من بوده اما من باحسین زند گی 
کرده‌ام. نمی‌خواهم بگویم چون دوستم است. نه.او 
زبانش خوب است. ۲ ۱ سال تیم ملی بازی کرده. 
اخلاقش هم تایید شده‌است تنها کم تجر به است. که 
می تواند با سه. چهار مشاور خوب آن را جبران کند. 
والیب ال ایران فعلابه اوج رسیده واقعاًایران 
می تواند در رده‌های بالا تثبیت شود؟ 

OX‏ قای ولاس‌کومر بی باهوشی است. چ ‏ ااونرفت 
به کویت. عربستان و.... وقتی بازیکن ان مارادید و 
شرایط راسنجید. متوجه شد بستر برای کارش فراهم 
است. آمد. در این مدت قهرمان جام ملت‌ها شدیم. 
بعدقراردادش راتمدید کرد.می‌داند بازیکنانی دارد 
که فعلاً برای بازی جادارند ولی اگر قرار باشد به 
oes Ca dead‏ با زکن الى د ر مل لپ ان 


تجربیات ولاسکو میکس کنم می‌توانم موفقیت‌هاو 
نتایج بھتری بگیرمءبەشر ط اینکەفدراسیون بخواهد 
روی مربیانی که سابقه ورزشی, فنی و شخصیتی خوبی 
چراکه بعد از ولاسسکو هم می توان روی مربیان جوان 
حساب و حتی آنها را صادر کرد. 

(فکر می کنید ولاسکو تاچند سال دیگر جادارد 
کنار تیم ملی بماند؟ 

۲(سه. چهار سال دیگر هنوز جا دارد. به شرط اینکه 
کنار ولاسکو پنج مربی مثل او تربیت و ذخیره شوند تا 
وقتی رفت. کار زمین نماند. 

۲(مثل حالا که حسین معدنی دستیار ولاسکو در 
یکی از روش‌ه ای فد راسیون راهی چ وقت 
نپسندیدم؛ اینکه می گوید در فدراسیون باز است و ۱۰ 
از نظر مدیریتی بتوانند آمار دهند که چه تعداد مربی 
برای آموزش بے تیم ملی می آیند اما زیبنده مربی‌ای 
اینکهبه‌دایی بگویند تو کنار کروش باش و تمرین 
بده‌امابدون‌حکم وبه‌صورت آزمایشی. کسی قبول 
نمی کند. بالاخره هر کس خودش وزنه‌ای است. شاید 
ولاس‌کومارانشناسد امافدراسیون که می‌شناسد.هر 
دو کار خوب است به شر ط اینکه درست تعر یف شود. 
حالا شاید بگویند بهن ام محمودی بیاءپول نمی دھیم 
مربی برود.حکم هم برایش بزنند. نه اینکه آزمایشی 
باشند. ما امتحان پس داده‌ايم. فدراسیون باید امتحان 
پس‌داده‌هارااز نظر شخصیتی. سوابق ور زشی و... رصد 
خودش علاقه‌مند باشد.لازم است.بعضی از مربیانی 
کەمی آیند به اردو,امتحان پس داده‌اند. بعضی‌هاهم 
خوبند.شاید ولاسکو دوست داردمر بی ضعیفی باشد 
وچیزی بلدنباشد امامن کنارش بروم؛ خیلی از تکات 
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۲(قکر می کنید حالا مسیر والیبال با رفتن ولاسکو 
باز هم ادامه پیدا می کند ؟ خیلی‌ها معتقدند ولاسکو 
این مسیر را برای والیبال باز کرده است. 

همیشه نف ر آخر حرف آخررامی زند.من پنج 
سال پیش در مصاحبه‌ای گفتم والیبسال ایران نیاز به 
امتال‌ولاس کودارد والیال 65 ۳۳۱ 
کهازنظط رفکری آن‌ظور که‌ام6ا ۱ ۱ 
والیبالراجلوببرد.مانیازبه ولاسکوداشتیم تابیاید. 
به‌هر حال ولاسکو در نهایت شاید سے تا چهار سال 
دیگر بماند.اوایرانی نیست وبالاخره‌می‌رود.من 
همیشه گفته‌ام اگر از دایی به عنوان اس طورهف وت ال 
حمایت شود و دستیار کروش شود. او برای فوتبال 
ماندگارترمی‌شودتاک وش ان Num‏ 
برای فوتبال زحمت کشیده و ایرانی است.مامی‌توانیم 
خیلی از کم و کاستی‌هارابااووحل وفصل کنیم.اگر 
علی‌دایی سرمربی تیم‌ملی شود نتایجی که کروش 
گرفتهبازدهیاش‌دوبرابرمی‌شود.از طرفی‌دایی 
هم دین خودش رابه تیم ملی ادا کرده.وقتی دایی 
سرمربی باشد تیم‌ملی در دو آیتم قوی می شود اما 
کروش تنهادریک آیتم قوی است. آن هم مربی 
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ہن ^39 دزند گی ابیت 


من فقط او را راهنمایی میکنم . 

ک(تاآخر عمراین مسئله رویش‌هست که برادر بهنام 
محمودی است. 

(ش ماهر کاری بکنی باز این حرف‌ها هست.مگر 
فر شید کریمی برادر علی کریمی نبود ؟ شهرام خودش 
هر کاری کند داداش من است. 

با حواله ورود ماشین به ورزشکاران موافقید S‏ 
من با ورود ماشین‌های خارجی مخالفم. زیبنده 
ورزش کار نیست. باید ورز شکار مثل بقیه مر دم خاکی 
باشد. هیچ‌جای دنیااین طور نیست.البته فوتبالی‌ها پول 
دارند.من که لکسوس خریدم بعضی مواقع تاراحت 
می‌شوم. من قبلاً پرایدداشستم وهمیشه با بر ادرم سر 
گفتم که معاش» مسکن و راحتی پدر ومادرم راتأمین 
کنم.او می گفت تو نیاز نداری. سال بعد تویوتا ۳۰۰۲ 
خریدم. سال بعد زمین خریدم. می خواستم خانه و کار 
داشته باشم.راست می گویند ورزشکار دوبار می میرد. 
به هر حال ممکن است با مصد ومیت یا کنار رفتن از 
ورزش همه چیز یک شبه از بین بر ود. حتی شسهرت. 
بعضی از آدم‌ها خیلی وضع خوبی دار ند. من می بینم 
ناراحت می‌شوم. در قبال حواله که بدنامی می آورد 
زمین یا مسکرههر یا مغازه بدهند بهتر است . 


انسل از ورزشکاران تحصیلکر ده ما به جایی 


خود شان چهره بودند.آمامی‌دانید ولا سکو چقدر سعید 
معروف راتغییر داد؟ سال اول معر وف راخط زد. گفت 
بروخانه‌ات.ولی سعید که بر گشت و آمد سیستم 
بازی‌اش تغییر کرد سعید الان خودش مدير شده 
است. حتی تیم راخیلی بهتر از نادی جمع می کند. 
البته نادی بازیکن بز ر گی است ولی سعید معر وف یک 
چیز دیگر است. 

× چرامثل کشتی گیران برای وزارت ورود 
نمی کنی؟ 

همه ورزشکاران دوستان من هستند. هر کدام 
ess 0‏ ا بعضی واقعیت‌ها 
تلخ است.من در زند گی, کاری رابدون برنامەنمی کنم. 
دانشگاەدر دوره د کتراتحصیل می کنم. شورای شهر 
هم رفتم.ساخت وساز می کنم.روزی دوساعت هم 
ورزش می کنم. صبح‌هاهم کار اقتصادی می کنم. 
من یک JL‏ در مصاحبه‌ای گفتم می خواهم رئیس 
فدراسیون شوم, آ قای داورزنی از من ناراحت شد و 
مقابلم جبهه گرفت. جزو برنامه‌های‌من‌اين است که 
وزیر شوم. بد است؟ 


7 رسیده‌اند که می گویند می‌توانند ورزش را 


بگردانند. 

)یک نفر نه.ورزشکاران هميشه د غد غه ورزشی 
داشته‌اند. سیاست روابط لازم دارد. ور زشکاران با 
09 . داد سیاست‌روش‌هایی 
دارد که با روحیه ورزشکاران ساز گار نیست. 
کدامیک از ورزشکاران سابقه مدیریت دارند؟ 
همه جوانند. ورزشکاران خیلی خوبند اما نه برای 
وزارت بلکه برای معاونت و مشاوره. 

× یعنی الان نمی توانند وزیر باشند؟ 

می توانتد اما حالابرای آنها زود است. اول باید 
مدیریت راتجربه کنند. من برای خودم می گویم 
حالا زود است. ج رآت نمی کنم. من گفتم می‌خواهم 
ریس فد راسیون‌شوم امامی‌دانم حالابرایم زود است. 
باید مدیریت راتجربه کنم.من سه سال مربیگری 
کردم اماسال‌اولم باسال سوم. زمین تا آسمان فرق 
داشت.سال اول بازیکنم دیر می آمد.دست‌وپایش 
می‌لر زید. بداخلاق بودم اماسال سوم با رفتارم بازیکن 
راهدایت می کر دم. 

اما افشاردوست سرت کلاه گذاشت و دبیر شد. 
نه به من هم پیشنهاد نایب رٹیسی دادند. خود م 
قبول نکردم. مطمئن باشید من بیرون از ورزش 
خوردم اماهیچ‌وقت دوست ندارم چید مان‌ها اشتباهی 
باشد. دوست دارم چیدمان‌ها درست باشد. درست 
است که در کشور ما خیلی جیزها سر جایش نیست. 
اگر همه چیز بجاباشد.اگر من وارد کار شوم بازیکن 
متوجه می شسود که پنجه زدن چیست ؟ مصد ومیت 


حست ؟. 


نه.جه بدی دارد؛همین که می گویی من 
نمی‌خواهم مربی شوم جز وعلایقم نیست. درس 
خواندم و می‌خواهم یک نخبه ورزشی باشم . 
جزوعلایقم مربیگری بود. ام اوقتی مدیریت 
می‌خوانم وهمیشه هم کلان به مس‌ائل نگاه‌می کنم. 
eu‏ دادم درسم راادامه بدهم. من ۰ کشور دنیا 
رفته‌ام.اینجادر شورای‌ شهر دست می‌زنند برای 
کباب خوردن. به شهر دار کرج پیشنهاد دادم چراوقتی 
col‏ وشن هست. دریاچه مصنوعی نداشته باشیم ؟ در 
حالی که دریاچه نشان کرج می‌شود 

۲(ولاسکودر مصاحبه اش گفته بود که شهرام 
محمودی بازیکن فوقالعاده باهوشی است . 

۲۷ شهرام هم زور دارد. هم تکنیک و هم آرام ضربه 
می زند. همه‌چیز درباره ساعت خواب. تغذیه و... رابه 
شهرام می‌گویم . 

× آیا او واقعاً یر سایه توست؟ 


م 
V4 IT‏ ۹۲ اع Tar‏ 


و برزیل برسیم نیاز به زمان داریم. ما در نوجوانان و 
جوانان بازیکنانی داریم که می‌توانند به تیم ملی اضافه 
به شرطی که از سیاست در ست استفاده کنیم مثل Yo‏ 
که ولاسکوبا زیکنان رادر قالب دو تیم الف وب استفاده 
می کند. نیروی جدید نمی آورد. مثلاً مباشری اولین 
بازی ملی‌اش راانجام‌داد. آرمین تشکری که‌بازیکن 
امید کرج بود. فیزیک خیلی خوبی دارد و کم تجر به بود 
و اولین بازواش راانجام داد . 
به نظر شما تیم ملی نتایسج خوبی در لیگ جهانی 
گرفت؟ 
۲( والیب ال مابه خودباوری رسیده از نظر فنی 
هر وقت قبل از هر مسابقه مهمی تیم از تورنمنت 
تدار کاتی قوی بر گشته, هميشه خوب بازی کرده. 
نمون‌هاش بازی‌های زیر گر وه‌المپیک. مایک هفته در 
کره‌اردو زدیم. بازیکنان ما کمبود بازی‌های تدا رکاتی 
رادارند که ولاسکو با اردو و در بازی با تیم بلغارستان. 
صربستان و ایتالیا این کمبودها را جبران کرد.از این 
طرف روی روحیه بچه‌ها کار کر د. عمده بخش کار تیم 
ما روان بازیکنان است. وقتی تیم سه یا چهار پوئن 
جلواست و بعد عقب می‌افتد. به روان‌با زیکنان ربط 
افکار بازیکنان جنگنده و حرفه‌ای شود. , 
والیبال شده ورزش اول کشور. 
VL‏ که حنی رانتده تا کسی 
زمن کرایه بگیرد. می گفت ما شما 


ن هم گفتم دوست داشتن جداء 
سه هم جدا.این علاقه مردم رانشان 


م حتی صعود فوتبال به جام‌جهانی , 
© نتا یج الال را زیر سایه خودش 


این بخشی از کار است. هیچ وقت نمی‌توانیم 
بگوییم.والیبال وحتی کشتی بافوتبال برابری 
می کنند. فوتبال در هیچ‌جای دنیا باهیچ رشته 
ورزشی قابل مقایسه نیست.باید قبول کنیم که 
فوتبال جایگاه‌سیاسی, اقتصادی ومعنوی در همه 
جای دنیادارد. به وی زه‌در ایران. البته بقیه ورزش‌ها 
هم جایگاه خودشان رادارن د.وقتی تور دوفر انس در 
فرانسه بر گزار می شود سه ساعت دوچ ر خه همراه 
ماشین و... می‌بینید. آیادوچر خه‌سواری در ایران هم 
همین‌طوری است؟ اینها تحت‌الشعاع قرار می دھد. 
اگر بتوانیم درست مدیریت کنیم تاهمه رشته‌ها 
جایگاه خودشان راداشته باشند. از علاقه‌مندی فوتبال 
e COM ME‏ + ھامی شود خیلی از 
رشته‌های مادر دنیا حرف اول رامی‌زنند. کی گفته‌ما 
نمی‌توانیم در پینگ پنگ حرف بزنیم. مگر الان نوشاد 
عالمیان نیست؟ 

× بخش زیادی از موفقیست تیم به این برمی گردد 
که ولاسکو واقعا یک روانشناس است. 

[٤×‏ قای ولاسکوس ال ٩۲‏ مربی ایتالیا شد واین 
تیم هشت سال قهرمان جهان شد. این تیم جیانی. 
uo‏ زورزی وتن گاتزی راداشت که هر کدام برای 


محر و میت ده خاطر ححاب در 
مسابقات کشور های اسلامی! 


اعتراض نکرد؟ پس مشخص است بحث دیگری این 
میان مطرح است.» 

بهرام افشارزادهدبیر کمیته المپیک هم مانند 
خانم ارباب عقیده‌دارد بحث دیگری در میان است. او 
می گوید:«دلم برای دختران ایران سوخت. متاسفانه 
خانم اکبر آبادی کنار گود نشسته ومی گوید لنگش 
کن!انتشاریک عکس ازاین تیم باعث شسدہایشان با 
اندونزی تماس بگیرد و به بچهها تذ کر بدهد .€ 

امامعاون امور بانوان وزارت ورزش.افشارزاده 
رابه«لج‌بازی بانظام» متهم کر ده‌ومی گوید: کمیته 
المییک همکاری لازم رادر خصوص لباس بانوان 
٦٣‏ ا سن 
است:اماکمیته نمی دانم به خاطر لجبازی بانظام یاچیز 
دیگر. گرمکن کوتاه به بانوان میهد ! 

انتقادات مسئولان ورزش ایران از یکدیگر ادامه 
داردوهریک دیگری رامقصر جلوه‌می‌دهد. دراین 
بین» تصاویر اشک های باز یکنان تیم ایران در تیراژی 
وسیع, همچنان در شبکه‌های مجازی به اشت راک 
گذاشته می‌سود .محرومیت از راهیابی به فینال به 
خاطر حجاب اسلامی OT‏ هم در رویدادی که عنوان 
«بازی‌های کشورهای اسلامی» راید ک می کشد. 
alc 707‏ 
ب ای اعت ای تیم کاتا که هنوز هیچ یک از مقامات 
ورزش ایران: مسئولیتش را بر عهده نگر فته است. 
شکایتی هم به مقامات بر گزاری بازی‌ها ارئه ده 
است. " 
سراسری‌دارت.فوتسال.شناویژه‌خانواده‌های کار OUS‏ 
درسطح کل کشور .۶س بر گزاری مسابقات تنیس روی 
میز.مچ اندازی :شتاو دارت ویژه کار OUS‏ وظیفه 
دریگان‌های تابعه در سطح کشور. ۷- فتح قلل مختلف 
در سراسر کشور وبه اهتزاز در آوردن پرچم پر افتخار 
چا ایر فرازاین قلل ۸ همایش دوچر خه سواری از 
مرقدامام(ره)تامرقدامام رضا. ٩ب‏ رگزاری‌المپیاد 
ورزش بانوان آجا به میزبانی ارشد نظامی اصفهان. 


همجوار نامیدند. بازی‌هایی که فلس فه وجودی‌اش 
همبستگی کشورهای اسلامی و نزدیک تر شدن آنها 
به هم بود. کار کردی وارونه یافت. 

دوره‌سوم‌بازی‌های کشورهای اسلامی‌دراندونزی 
نیز تحقیر و سرخورد گی جمعی از ورزشکاران ایرانی را 
در پی داشت. تیم کاتای بانوان ایران با تر کیب مهسا 
افسانه. نجمه قاضی زاده والناز تقی‌پور تر کیه را ۵-۰ 
شکست داد سپس با توجه به عدم حضور عراق روی 
تاتامی. ۰ -۵بر نده‌شناخته شد. در نیمه‌نهایی هم مقابل 
مصر پیروز شد»|ما پس ازپایان مسابقه بهدلیل پوشش 
غیرقانونی, رای تغییر کرد و ایران بازنده شناخته شد. 
بازی‌هایی باعنوان کشورهای اسلامی, تیمی رابه 
خاطر پوشش اسلامی حذف کنند ابراز شگفتی 
کرده‌است.اشرف امینی نایب رئیس امور بانوان این 
فد راسیون هم می گوید:طبق قان_ون جهانی اگر در 
تجهیزات ورزشکاران مشکلی وجود داشته باشد. 
داوران تاسه دقیقه وقت می‌دهند مشکل برطرف 
شود اما متاسفانه سر داور چنین زمانی بە ایران نداد. 
باختن مابه خاطر حجاب مهم نیست. مهم این است 
که این اتفاق در بازی‌های کشورهای اسلامی رخ داده 
که اصلاً انتظارش رانداشتیم. 

فر حناز ارباب سرمربی تیم کاتاهم می گوید:«نکته 
عجیب تر این بود که نتایج تمام مبارزات قبلی ما راهم 
تغییر دادند وایران از جد ول حذف شد. جای تاسف 


دارد.اگرپوشش مامشکل داشت چراروزاول کسی 


ورزشی 


سومین دوره‌بازی‌های همبستگی کشورهای 
اسلامی مانند دوره دوم این مسابقات, تحقیر ورزش 
ایران وسر خوردگی تعدادی از ورزشکاران اعزامی 
اولین دوره‌اين بازی‌هاسال ۲۰۰۵ 
نزدیک تر شدن کشورهای مسلمان بود و ۵۵ کشوو 
هم حضور داشتند. میزبانی دوره دوم به ایران سپر ده 
شد.امانه‌ایران آماد گی میزبانی داشت ونه کشورهای 
حوزه جنوب خلیج فارس تمایلی به بر گزاری مسابقات 
در ایران راداشتند. 
در تهران, تنش‌های مکرری در ستاد بر گزاری 
کاسه‌س از کار گردان مر اسم افتتاحیه هم استعفا کر د. 
ورزشگاه‌ها و تاسیسات مر تبط با بازی‌ها نیز اشکالات 
وتصمیم گر فتن د میزبانی راازایران پسس بگیر ند. 
محم ود احمدی‌نژاد قول دادهب ود هزینه حضور ۱۰ 
کشورفقی ر آفریقایی رانیزبپردازد.اما کشورهای 
عربی مسابقات رالغو کر دند. بهرام افشارزاده‌دبیر 
کمیته المپیک ایران پس از نشست اجرایی فدراسیون 
همبستگی کشورهای اسلامی در عر بستان, تصمیم 
برای لغو میزبانی ایر ان رااز پیش طراحی شده دانست. 
این صف بندی کش ورھای عربی. وا کنشی نشان نداد. 
حتی علی سعیدلو شخص اول ورزش ایران به جای 
اعتراض و پیگیری این موضوع. مشغول مذاکره با 
به آورای بدهند که سرانجام هم رای نیاورداحتی رامین 
مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه هم صر فا 
گفت لغومیزبانی قطعی‌نیست و شاید با کمی تاخیر 
بعدی بازی‌هادر اندونزی؛ایران نخستین کشوری بود 
که‌اعلام آماد گی کرد ارسانه‌های ورزشی لغو میزبانی 
تحقیرایران و ورزش کار انش از سوی کشورهای 


برنامه‌های‌ورزشی‌ا رتش در هفته‌دفاع مقدس 


۱-عطر افشانی گلزار شهدا با حضورفرماندهان, 
مدیران وورزشکاران در سطح مناطق و پایگاهها. -Y‏ 
بر گزاری‌مسابقات ورزشی ویژه‌جانبازان وفرزندان 
شهدا.۳سبر گزاری همایش های پیاده‌روی خانواد گی 
درسطح ی گان‌های‌تابعه آجاومنازل سازمانی -Y‏ 
برگزاری مسابقات والیبال ساحلی, آمادگی جسمانی 
,فوتبال, دومیدانی . شنا و 
تیراندازی ویژه کار کنان 
plo‏ در سطح‌مناطق آجا 
۰سبر گزاری مسابقات 


رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش طی نشستی به 
همراه‌مدیران نیر وهای تابعه» فعالیت ها و بر نامه های 
این سازمان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
رااعلام کردند.به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی 
بااشاره‌به حماسه آفرینی های ار تش در ۸سال دفاع 
مقدس به‌مناسبت گرامیداشت این ایام اقدام به 
ارتش در سراسر کشورنمود . که از جمله مهمترین 
رویدادهای ورزشی به شرح زیربود: 
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مادر روددادهای زند گی خو د نقشی نداریم امادر ادنکه جگه نه انار اتجیب کن E‏ 


المپیکی‌ها به تیم ملی ؟ سلیمی در این مورد می گوید: 
«نباید مسائل راباهم قاطی کرد.من هنوز هم سر 
قدیمی همچنان پابرجاست و مسائل اخلاقی ربطی به 
کار ومشکلی که داریم ندارد.» پیش بینی قویتر ین مرد 
جهان از مسابقات پیش روی تیم ملی وز نه بر داری 
چه چی زی است؟مسابقاتی که بدون شک جای 
بهداد سلیمی در آن خالی خواهد بود: «من پیش بینی 
نمی کنم.مشکلی هم بابچه‌هایی که دراردوهستند 
ندارم آمامی‌خواهم برای‌همه آنها آرزوی‌موفقیت 
کنم.امیدوارم که بهترین نتیجه را بگیریم» 


رواینی حالب درباره برادر شهید و حیدهاشمیان 


شکایت بهداد سلہمی ازفر دی که مشتبهصورتش کوبید 


از بهداد درباره عیادت از کوروش ۳۳ 
سوال کردیم که او گفت:«وظیفه انسانی ام را 
انجام دادم.اختلاف‌های قدیمی باعث نمی شود 
که مااخلاقیات رازیر پا بگذاریم.نباید این دو 
راباهم قاطی کر د.من نمی‌دانم باقری از اینکه 
به عیادتش رفتم خوشحال شد یانه اما مطمئنم 
که ناراحت هم نبود.خدا را شکر حال او خوب 
است و برای دقایقی هم باهم حرف زدیم.یک بار دیگر 
تاکید می کنم که مسائل اخلاقی ربطی به کار ندارد. 
شک ندارم اگر این مشکل برای من پیش آمده‌بود 
حتما باقری به عیادت من می آمد.» 

سلیمی که صورت ولیش کمی آسیب د يده است 
ادامه می دهد:« کمی مصدوم شد هام که البته مشکل 
خاصی نیست.به مرور زمان زخم‌ها خوب می‌شود. 
اماواقعانمی‌دانم چرااین اتفاق افتاد.درهر صورت 
من‌همه‌چیزرابه قانون سپرده‌ام و آنهاخودشان 
مشکل راحل می‌کنند.» اماعیادت از کوروش باقری و 
بهبودنسبی روابط آیا زمینه ای می‌شود برای‌باز گشت 


عیادت از کوروش باقری یک پیامد برای بهداد 
سلیمی داشت ؛یکی از مر بیان سایق وزنه برداری که 
مدتی‌هم هدایت تیم خرم آباد رابرعهده‌داشت 
ناجوانمر دانه به سمت قویترین مر دایران حمله کرد 
وباضربهزدن به صورت بهداد کاری کرد که لپ 
او پاره شسود!اتفاقی که با منش پهلوانی بهداد ختم به 
کر کد کا کر e‏ اد اا دک ی را 
رقم می‌زد: «آدم نادان همه جا پیدامی‌شود.متاسفانه 
یک سری | دم‌های کوتاه فکر وجود دارند که یک 
ری حر خر خی اجا می دهد ن عم 
نمی‌دانم دلیل این اقا چه بود اماح کت خیلی زشتی 
انجام داد» سلیمی این را گفت و ادامه داد: «من هم | گر 
می‌خواستم جواب او رابدهم می شدم مثل خودش.اما 
مملکت قانون دارد و من از طریق مراجع قانونی اقدام 
کرده‌ام.این طوری نیست که یک نفر به راحتی بیاید و 
نه تنها با بهداد سلیمی بلکه بایک شهر وند عادی از این 
برخوردهای ناشایست بکند.نه تنهامن,بلکه قانون‌هم 
این اجازه رابه هیچ کس نمی‌دهد .« 


سفر ۱۷ هزار کیلومتری برای دیدن ساره فوتبال! 


ماز یار ناظمی در مطلبی در وبلاگ خود داستان جالبی به شرح زیر نقل 
کرده است : 

فرصتی دست داد در سالروز گرامیداشت هفته دفاع مقدس میزبان امیر 

خلبان سید اسماعیل موسوی در بر نامه تهران ۲۰ شبکه تهران باشم. گپ می زدیم 

از سال‌های‌شروع جنگ و آماد گی ارتش ایران برای دفاع از کشور. می گفت:ما 

حملات عراق راپیش بینی می کردیم و حتی در گزارشهای متعدد آن رابه تهران 

ورئیس‌جمه ور وقت بنی صدر که فر مانده کل قوابوداطلاع دادیم منتها به این 

= موارد اهمیت نمیداد .امیر موسوی از 

مم نشست خلبانان نیروی هوایی بابنی 

ا -- صدر در پایگاه هوایی همدان یاد کرد 

Á‏ که بر خی همکارانش از بی تفاوتی بنی 

صدر نسبت به جنگ و سرنوشت 

کشور به ستوه آمدہ بودند و در جایی 

از جلسه شهید هاشمیان(بر ادروحید) 

ازجا بلندشد وسر این موضوع تقریبابا 

بنی صدر در گیری فیزیکی پیدا کر د.هواییمای اف ۴ امیر اصغر هاشمیان در عملیات 

فاو مور د اصابت موشک دشمن قرار گرفت و شهید شد. جالبه من هیچ وقت از زبان 

وحیدهاشمیان بازیکن با اخلاق فوتبال ایران در این مورد مطلبی نشنیدم که برخی 

تصور کنند او خواسته از جایگاه‌ب راد شهیدش استفاده کند. روح تمامی قهر مانان 
سالهای دفاع از ایران و مردم ایران شاد. 


آن‌بود به پار کینگ فد راسیون رفت و دربا زگشت 


ادای پاره‌ای توضیحات وارائه مدا رک به فدراسیون 
فوتب‌ال رفته بود و به نظر می رسید جلسه طرفین 


یک زوج جوانایتالبایی مسیر ۱۷ هزار کیلومتری کش ور خود تااسترالا را 
طی کردند تا« لساندرودل‌پیرو».بازیکن محبوب خود وسمبل باشگاه یوونتوس 
و آتزوری را در جشن ازدواج خود سهیم کنند.این زوج به نام‌های «استفانیا» و 
«الساندرو آلبینی» از طرفداران پر و پا قرص کاییتان پیشین بیانکونر ی هستند که 
اکنون برای تیم اف سی سیدنی استرالیا توپ می زند. به همین دلیل آنها برای ثبت 
خاطره‌ای فراموش نشدنی از مراسم ازدواج در حالی که لباس عروس و داماد را 
٣٦ٹٰ E‏ ی و UA MD‏ 
اسطوره خود ملاقات کنند. 

«استفانیا آلبینی» در خصوص 
انگیزه خود برای این سفر طولانی 
گفت:ماازطرفداران‌دو آتشه 
«آلساندرودل‌پیرو» هستیم و 
هر کجاب رود پیگیر وضعیتش 
هستیم. مر اسم ازدواج ما بسیار 
خاص بود. در این مراسم مافقط از 
رنگ‌های سفید و سیاه (رنگ‌های پیراهن یوونتوس) استفاده کر دیم. حتی گل‌هایی 
که سفارش داده بودیم هم به رنگ پیر آهن یوونتوس بود و در مراسم مان عکس 
«دل پیرو» راروی میز گذاشته بودیم.دل‌پیرو پس از اطلاع از سفر دوهموطنش: 
برای تشکر از ابراز علاقه انها به عنوان هدیه عروسی چیزی که آن دو انتظارش را 
داشتند. داد و در کنار آنها عکس یاد گاری انداخت. 


فرار عجیب فهرماني! 


طرق مشاه ات بر گارال E‏ در مقارل اعمان 
فد راسیون.قهر مانی بر روی صندلی عقب خودر و دراز 


کشید وباانداختن پارچه‌ای 

برروی‌ خوددرحالی که 

سعی می کرد خود را پنهان 
SUE‏ 


هم ساعت ۱۸ تمام شده اما محسن قهر مانی هر 
بار که از یکی از اتاق‌های فدراسیون خارج می‌شد 
با مشاهده خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی از 
آن‌ها فرار کر ده و به اتاق دیگری می‌رفت تا مجبور 
ا ا ا 
تااینکه یک دستگاه پژو پارس که یک خانم راننده 


۶۱۷ - I EV WE A رطان رس‎ ۰ 
ی‎ hi 0^7 


محسن قهرمانی که برای ارائه کر دن مدارک 
خود به ستاد رسید گی به تخلفات حرفه‌ای در 
فدراسیون فوتبال حضور یافته بود بالطایف الحیلی از 
دست خبرنگاران فرار کرد U‏ مجبور نشود رودر روی 
سوالات آن‌ها قرار بگیرد. 

در حالی که داور دیدار سیاهان و پر سپولیس برای 


MEER 


بقیه از صفحه ۵۱ 

لجبازی‌ه انشد و مدیرمان تاییدنکرد.به 
شر کت‌های تولید فیلم می‌رفتم که آن‌ها هم من 
راسر کار می گذاشتند. بازیگری را دوست داشتم 
و معتقد بودم در خونم است و استعداد ذاتی من 
بود.» 

بازیگر فیلم «بچه‌های آسمان» ادامه داد: 
«یکبارهم در شبکه ۲ آشنا پیدا کردم و پیش بیژن 
بیرنگ رفتم که اومن رابه مسعود رسام معرفی کرد 
و در نهایت هم هیچ اتفاقی نیفتاد. روزی هم به «سیما 
فیلم» رفتم وبایک بازیگر مطرحی صحبت کردم که 
او بدجوری‌من راضایع کرد و گفت:دلیل نمی شود 
یک فیلم بازی کرده‌ای و دیگر بازیگر شده‌ای. آن 
موقع ۰۱۵ ۶ اسال‌داشتم ودر سن‌بلوغ بودم وبه 
بدنس‌ازی هم می‌رفتم که این صحبت آن بازیگر 
برایم خیلی سنگین بود واز این حرفه متنفر شدم.» 

هاشمیان گفت: «انتظار داشتم آقای مجیدی از 
من حمایت کند تا بازیگر شوم و من رابه دوستانش 
اتفاقی نیفتاد. آ نقدر اعصابم خورد شده‌بود که حتی 
پوستر فیلم که به دیوار اتاقم بود را پاره کردم.» 

او خاطر نشان کرد:«تنها جایی که حضورم در 
«بچه‌های آسمان» به کمکم آمد. هنگام استخدام 
درشر کت «روغن‌نباتی» بود که وقتی گفتم بازیگر 
«بچه‌های آسمان» هستم استخدامم کر دند. البته 
ابتدا باور نکر دند وهمان موقع در گوگل اسم من را 
چک کردند ودیدند راست می گویم.البته مشکلاتی 
پیش امد واز انجابیرون آمدم.» 

هاشمیان درباره فعالیت این روزهایش گفت: 
«تقریبا ۱۲ سال‌است که در کار نقاشی ‌ساختمان 
مشغول به کار هستم وچند وقتی هم هست که متاهل 
شده‌ام وبا دختر همسایه‌مان ازدواج کر دلم .« 

اوبااشاره‌به عکسش که‌در کتاب درسی دوم 
دبیرستان چاپ شده‌است. گفت:«از سال ۷۵ 
«بچه‌های آسمان» یک درس شده است ودر مقطع 
در این کتاب است. بسیار خوشحالم.» 

اوافزود:«به عشق فیلم «بچه‌های آسمان» 
همیشه «کتونی» پایم است و انواع و اقسام کتونی‌ها 
رامی‌پوشم.هنوز هم «بچه‌های آسمان» رامی‌بینم 

هاشمیان در پایان با ابراز خوشحالی از این 
گفت وگو ادامه داد: «موقعی که تماس گرفتید. 
یک بارهم از تلویزیون آلمان و یک بارهم مجله‌ای از 
«کلمبیا» به سر کار من آمدند و گفتگو کر دند.سالی 
یکباریادم می افتندومی آیند عکس وفیلم می گیرند 
اما هیچ اتفاقی برایم نمی‌افتد.» 


گر دن درد می گرفت 4$ دیدم سر جایش نیست. 
بر گردد. که چون برنگشت من از اتاق خارج شدم و 
پابه هال گذاشتم وهنوز به آ شپزخانه نرسیده‌بودم 
که زمزمه‌ای رااز «اتاق کتابخانه» شنیدم؛جایی که 
وخلوت می کرد.رسیدم کنار اتاق.در«پیش»بود و 
از همان رگه نور به داخل نگاه کردم. سینا گوشه اتاق 
نشسته و جانماز جلویش پهن بود.ق ر o‏ راد ر آغوش 
گرفته ب ود واز طریسق ( کلام اللّه» باصاحبش حرف 
می‌زد.درد دل می کر د.یناه‌می‌خواست:«خدایااین 
چه‌سرنوشتیه نصیبم کردی ؟اون موقع که بچه 
می‌خواستم بهم ندادی.... حالا به زنی که از قلبم بیشتر 
دوستش دارم بچه موسپردی.... اون هم زنی که بامن 
شرط کرده نباید بچه‌دار بشه....می‌دونم که نمی تونه 
بچه‌دار بشه.... خدایا این جه سر نوشتیه که نصیب 
من کردی...؟ خدایا حاضرم حسرت بچه‌دار شدن تا 
آخر عمر به دلم بمونه.اما کیانا آسیب نبینه...,خدایا 
نمی‌دونم چه‌دعایی بکنم ؟ واسه کی دعا کنم ؟از تو چی 
بخوام که به کس دیگری‌ضرر نرسه؟ ازت بچه بخوام. 
زنم روازدست‌می‌دم.... کیان ا رو بخوام. بچه‌ام رواز 
دست می‌دم.... خدایا خودت کمکم کن خدایا... 

سینااینهارامی گفت و مثل بچه‌ها اشک می‌ریخت 
و... من آما... 

در آن لحظه فقط دچار یک احساس شدم؛ تو چقدر 
بی مروت شدی کیانا؟ تواز کی به خودت اجازه‌دادی 
در کار خدادخالت کنی؟ 

اینهارامی گفتم وبی آن که متوجه باشم صدایم 
لحظه به لحظه بالا می‌رفت و... تااینکه سینا آمد کنارم 
وزانوبه زانویم نشست ودر آن دل شب چه اشکی 
ریختیم و همان لحظه با خدا تجدید بیعت کردیم... 


امروز که این نامه رابرایتان می‌نویسم پنج سال از 
آن ماجرامی گذرد و صاحب دو فرزند هستیم! من از 
همان لحظه‌ای که باور کر دم نباید در تقدیر خودم برای 
خدااماواگر بیاورم. آسایشی را که گم کر ده‌بودم پیدا 
کردم وامروز در کنار سیناودختر وپسرم. خوشبختی 
راباهمه وجود لمس کرده‌ام. : 

7 


شکلہای پنبان در تصویر کوهنوردی 


داستان‌زند گی 


وبی آنکه‌بگذارم حرف سیناتمام شود گفتم: «ولابد 
حرف منمیادته... شرط منم یادته؟یادت که نرفته 
عزیزم؛ من بچه‌دار بشم می میرم...) 

سیناهمه عشقش را به چشمانش ریخت و گفت: 
«این جیزیه که توبرای خودت فرض کردی کیانا 
جان....شاید... 
ومنم فردامیرم از گیر این مهمان ناخوانده خلاص 
ہہ میشم... , , y‏ 

این را که گفتم نگاهم ان در هم گره خورد.... 
ذوب می شوم و کم می | ورما راه‌افتادم طرف آشپزخانه 
که سینا گفت:«توفکر می کنی_بر اساس یک توهم 
-کهاگر زایمان کنی‌می‌میری....امامن‌بایقین بهت 
می گم اگر این بچه روبندازی, من‌می‌میرم....حالاهم 
راگفت اشکم سرازیر شد و گفتم:«فقط خدامیدونه 
که من تو رااز وجود خودم بیشتر دوست دارم سینا 
ام امام ایمان دازج‌نسرژایمان تی‌فیرم اسیتا رفن 
می میرم سینا...» 
کرد وبه آرامی گفت:«گریه نکن عزیزم.... باشه.... هر 
طور که توراحتی....من‌هزار تابچه روبایک تار موی 
توعوض نمی کنم! 
تاپاسی از نیمه شب کنار هم نشستیم.امادر سکوت 
کامل.نزدیک انیمه شب بود که سینا گفت:«بریم 
بخوابیم که فر دا خیلی کار داری!» 

فقط همین را گفت ودیگر حرف نزد.احساس 
می کردم چقدر از من متنفر است. که نبود...» که‌ای 
کاش متنفر بود و فحشم می داد و تهدید می کرد و....اما 

ساعت نزدیک "نیمه شب بود که لحظه‌ای چشم 
باز کردم وطبق عادت خواستم ببینم بالش از زیر سر 
سینا کنار نرفته باشد... که | گر اینطور میشد چند ساعت 


در ین تعامی مر دم تنهاعفل است که به عدالت تقسیم شدد زو اهمه فک می کنند ده اذدازہ کافی عاقلند 


9 نه د کارت 


شیطنت وبالاوپائین پریدن‌ه اوحتی 
انرژی‌هایی که آن رابه عنوان‌افتخاری در مقابل 
کسانی که نداشتند به حساب می آورید بایک محاسبه کوچک انجام 
نشده گره‌ای کوچک در ماجرایتان به همراه اورده‌مسئله‌ای که خودتان بهتر از هر 
کسی می دانید یک آزمایش جدی اما شیرین است. هم | کنون نیز توصیه می کنم 
می شود پا در مقابل سر نوشت خود بگذارید تابه یقین بر سید که همه چیز تحت 
کرش عاتم icol‏ دوست god‏ همه این تلخی ها وحتی از نظر hail ovd‏ 
قابل تامل است.اگر بخواهید. 


در گیر و دار یک ماجرایی از نظر شماشیرین 

اما از نظر دیگران نامشخص,قرار گرفته‌اید. 

گویی که دارید باخمیر نرم بازی می کنید وهر حر کتی رابرای ثبت شدن 

در آینده مورد فشار قرار می دھید حالا خیلی بهتر می فھمید که اطرافیانتان خیلی 

راحت و به ساد گی از راز و رمزتان باخبر می شود اما جالب این است که بدانید این 

همه ماجرانمی‌باشد وچندین مورد ناشناخته پیش رویتان هم می تواند در چنین 
که برای ماتعیین کردہ است باید رقم بزنیم. 


خیلی تقلا کردید که ماجرای ذھنی نان را 
یک گره‌دیگر بز نید.البته‌منظور من دراین مورد 
"به هیچ وجه مثبت یا منفی نمی‌باشد. من تنها مشکل طبیعی زند گی را 
می بینم دوست خوبم, وقتی کسی که باورش رانمی کرد این چنین شد که می بینید. 
اگر شماخودتان راباورداشته باشید واین خودباوری رادر ذهنتان پر ورش دهید. 
خیلی سریعتر وبهتر از آنچه که تصورش می رود عمل خواهید کرد البته این بستگی 


حر کت کنید و امیدوارم که هر دو طرف قدردانش باشید. 


پرون ده‌مسائل راخوب بستید و کنارش 
گذاشتید البته بعضی موارد هم هنوز باز هستند و 
ذهن شماواطرافیان‌رامیآزارند وخودتان بهتر از 
هر کسی می دانید که هیچ درمانی هم ندارد امااز اینکه می بینم شما زند گی 
آشفته وسختی راپشت سر گذاشته‌اید واین روزها هر چند کوتاهلبخند واقعی بر لب 
دارید خوشحالم لبخندی که روح مهربان شمارا تا کیلومترها با خود بالا می‌برد ولذت 
آن لحظات کوتاهلبخند را قدردان هستید و خداراشا کرید. امادوست نازنینم در کنار 
همه اینها توصیه می کنم سراغی هم از کسانی که از آنها دور هستید بگیرید. 


یک ماجرای‌شاد و پرانرژی رادر US‏ یک خبر 
شک C‏ پیش رو دارید اگر بخواهید شاد باشید و 
همه چیزراتحت کنترل آن در آورید بدانید که ابزارش رادارید واگر هم 
بخواهید غیر ازاین عمل کنید امکانات آن نیر مهیامی باشد پس شک رگذار باشید که 
حداقل برای شما قوی ومیدانی چیده شده تا در oT‏ وادی انتخاب کنید و پیش بر وید. 
البته قبول دارم که مسائل پیچیده در زند گی روزمره شما هنوز جای خودشان رادر 
آشفتگی‌های ذهن‌تان حفظ کر ده‌اند که امیدوارم هر چه زودتر آنها را برطرف نمایید. 


خوش به حالتان که دور از هیاهونشسته‌اید و 
می‌توانید لبخند بزنید وشادی رابه شکل منحصر 
به فرد خودتان جشن بگیرید اما اگر معتقد هستید که چنین نیست فقط 
کافی است خود تان رابه اولین خط ار تباطی با دنیای بیر ون متصل نمایید و سراغی از 
عزیزان بگیرید. چرا که طی این روزها همه عزیزان پیر آمون ما به نوعی با مشکلات 
زند گی در گیر ند که ما به ساد گی از آنها گذر می کنیم اما هر گاه که جرأت کنکاش 
بر آنھارامی یابیم متعجب می شویم که دیگر ان هم مانند مادر زند گیشان‌مسائل 
خاص خودشان را دارند به قول پیشینیان صورتشان را با سیلی.... 


۰ گر ۲ اطلاعات کل ۔ 


a»‏ آرام و خونسرد به نظر می رسید و معمولاً رفتار 

LÀ‏ دوستانه‌ای‌دارید عزمی استوار دارید و تلاشتان 
اعتبار تان است که نباید آن را تحت هیچ شرایطی خد شه‌دار سازید پس ارزشهایتان 
راحف_ظ کنید وه روزاز زاویه‌ای جدید به زند گی و کارهایتان‌نگاه کنید تابتوانید 
برای مشکلات موجود چاره‌اندیشی کنید وبدانید که‌دنیامانند آیینه‌ای‌است که 


فروردین 


بازهم تشویق و آفرین دارید چرا؟ چون 
078 خود تان بهتر از هر کس می‌دانید که‌من در چه 
4 شرایطی با شما سخن می گویم چون در شرایط 
خاصی به سر می بر ید وشبهه‌هایی هم دارید چرا که احتمالا رازو 
رمزهایتان رابادوست قطع کرده‌اید هر چند که خودتان آن راانکار می کنیدواین 
همان شبهه‌ای بود که ذهنتان راد ر گیر خود ساخته بود و چون پاسخی برای آن 
نداشتید از نظر روحی سر گر دان می‌شوید. دوست نازنینم بدانید و مطمئن باشید 
که‌انسان تحت هر شرایطی زیر نظر ولطف مهربان‌ترین مهربانان می‌باشد پس 
خیالتان آسوده باشد. 


ماجرای محاسبه نشده همه حساب و 
کتاب‌هایتان رابههم‌ریخت طوری که فکر 
نمی کر دید تااین حد ماجر ابیخ پیدا کند.البته اینهابرداشت‌های شماست 


نسبت به دنیای پیرامونتان. و احتم ال اینکه واقعیت مهم بر همین منوال باشد 
نمی‌تواند قطعیت بیابد. در مورد موضوعی که ذهنتان رابه خود مشغول کر ده خیلی 
نگران نباشید. چون خدای بز رگ و مهر بان در هر شرایطی بخشنده و مهر بان است. 
دوست عزیزم انسان هميشه باید آماده آزمایش باشد. 


دوباره‌بایک ماجرای جدید در گیر و دار 

تست زدن خودتان هستید با حداقل اینکه 

فکر می کنید دیگران دارند خودشان رامحک 

می زنند که این موضوع در هر صور تش جالب و ارز شمند والبته قابل تامل است. 

برای ش ما که کوچکترین حر کت طرف مقابلتان نام نها برای شما پیفام وطول و 

تفصیل دار د والبته تمام اینهالطف خدای مهربان است چون این شماهستید که 

د ر گیر و دار پیچید گی این مسائل‌باید مسیر درست راپیدا کنید و از آن نقشه,راه 
درست خود را بگیرید. پس به خودتان افتخار کنید. 


فکر می کنید از چارچوب اصلی زند گی بیرون 
افتاده‌اید ھمیشه به این می اندیشید که هیچکس 
شمارامورد بازجویی و کنکاش قر ار نخواهد داد. 
طوری که گویی آزاد و بی‌محاسبه بروید وبیائید.اماهمین دیروز با ماجرایی که 
پیش پایتان ر خ‌داد در یافتید که به طور قطعی در این ماجرابه اشستباهفتاده‌اید و 
اتفاقاً مسائل مر بوط به اشخاصی چون شما بیشتر موردتوجه حضرت حق می‌باشد. 
پس بپذیرید. در هر شرایطی تو کل به حضرت دوست واجب است. 


Tuv 


بایک مسئله پیش‌بینی نشده روبرو شده‌اید 
تغییر داد.اما در همین شرایط مهم این خداوند 
بخشنده و مهربان است که بر تمام موارد احاطه دارد و اوست که تعیین می کند. ما 
حتی درباره نزدیکانمان چگونه بر داشت کنیم وبه چه‌هد فی بر سیم.پس بپذیرید 
که ما تعیین کننده‌نمی‌باشیم. دوست خوبم, دیدید تنهایی که می گفتید آن تنهایی 
نیست که حدس می زدید پس قبول کنید در مسائل پیچیده بعد ی هم دست وبالمان 
این چنین خالی است و باید با توکل به خدا پیش برویم. 


سرآشپز: محمدمهدی حسینی | > 
mmh.chef(g)gmail.com‏ 


انتخاب زمان خوردن غذاونیز تعداد دفعات ی 4S‏ 
در شبانه روز غذا می‌خور یم از مواردی است که تعالیم 
دینی چگونگ یآن را بیان نموده‌اند.با تاسف بايد اذعان 
کردسنت AS‏ هم | کنون د رکش و راسلامی مابه طور 
معمول ومتعارف به ان عمل می شود با معیارهای‌ شرع 
مقدس هماهنگی کمتری دارد. 

آماجالب است بدانید که ب رخ ی از کشورهای 
غیر مسلمان در عمل به دستورهای معصومان (ع)از 
مسلمانان پیش ی گرفته‌اند چرا که زمان وعده‌های 
غذاخورد نآنهابا آموزه‌های اسلامی بیشتر مطابقت 
داردبرای‌اینکه وعده‌های غذایی‌ماه مکمی‌متنوع 
آمروز تصمی مگرفتم برم سراغ یه اسنک خوشمزه که 
هم سریع آماده‌میشه هم یه غذا ی امروزی به حساب 
میاد که بچه‌ها هم ازاون خوب استقبال م یکنند.اسنک 
پنیری غذا ی امروز ماست.راستی م یتونیم این غذار وبا 
حفظ احتیاط به کمک بچه‌ها در منزل آماده quis‏ 


کرده و خوب مخلوط می کنیم. به این 
ما وط کمی اس تراحت می دھیم تا 
کاملا آماده‌شود.فر راروشن کرده 
ودرجه آن‌راروی ۱۸۰درجه سانتی 
گراد می گذاریم تا خوب گرم شود. 

نان‌های تست رایک یک در مایه 
بدست آمده‌زدهو سپس در ظرف 
باسوس ار کیا کی آن زا مرب 
کرده‌ایم می (e‏ 

گوجه‌هاراروی‌نان‌ه اقرار داده 
وسینی راداخل فر می گذاریم وبه مدت * ٢تا ٢۲۵‏ دقیقه 
اجازه‌می‌دهیم تانان‌ها در فر کاملابر شته شوند.روی 
نان‌هاراباسبزی‌های‌معطری که‌داشتیم تزئین کرده 
و به همراه انواع سس سرو می کنیم. 

: توصیه‌سرآشپز اینجوری غذاکولکه : 


لینالن قم در ساز بک ينی ۹۶۹۷ یا قسب راید | 
مکی Mio‏ موز سا ti‏ دہ نسم 


M ییارس‎ gunt 
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estt‏ میں اوران ہا لمرد ۹۵ چا موققیت به ufi‏ راید ل4 
پا کشکر ار مم زہلاذید ft cuite,‏ 


ایلیااحمدی‌نظام تب 
مدرنه علیم و | بمان 
بانشکر از اولیاء محر م عدر سه علمو ایان مب 


1 گاز خالم یزدیان‎ Lb 
e e; آقاق‎ om aw وب‎ 9 ds 


مواد لازم: 

تخم مرغ: ۲عدد 

جعفری و ریحان:دو قاشق غذا خوری 
کره: ۱ قاشق غذا خوری 

شیر: الیوان 

گوجه مینیاتوری: به میزان لازم 

نان تست: ۶ تا Y‏ عدد 


نمک: به میزان لازم 
فلفل وپودر سیر:به ميزان لازم 
پنیر پار مزان رنده‌شده: ۴تا ۶ قاشق غذاخوری 


طرز تبیه: 

تخم مرغ‌ها رادر ظرفی شکسته و باهمزن خوب 
هم میزنیم تا کاملا باز شود. 

شیررابه تخم‌مرغ افز ودہ و آرام باهم مخلوط 
می‌کنیم.نمک و فلفل و پودر سیر رابه همراه پنیر به 


اگ 


ده 


مهمانی گر گے ہی روید سکت خو د ر ابه هدر اہ یر ید 
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مہ ۳ E ۱ A‏ 
*بابای خوبم.با قلبی سر شار از عشق و محبت بر دستان پر مھرت بوسه می زنم. 
دنیاء دنیا دوستت دارم تولدت مبارک دخترت میهد به نجفی -تهران 
مہ n E E‏ کے ۹ 
٭٭برادر عزیزم توحید و زن داداش خوبم نفیسے جان.بهترین تبریکھارادر 
قشنگترین کادوی آرزو پیچیده و با بر چسب سلامتی به آدرس زیباترین گل تقدیم 
وجودتان می کنیم تابگویم سالروز یکی شدنتان مبار ک 
اکرم کتابی و خانواده -کیانشهر 
مہ ۳ p‏ کے T‏ 
٭عزیزانم ساسان وسیناءزند گی رانفسی ارزش غم خوردن نیست. أنقدر سیر 
بخندید که ندانید غم چیست هفتم و نهم مهر تولدتان مبارک 
داداش احسان و زن داداش آرزو احمدبان -مراغه 
*4*ساسان و سینای عزیز:شما بهترین هد یه خداو من هستید واز این بابت از خدا 
و ٩‏ مهر سالروز تولدتان مبارک مادرتان شهناز سیدی -تهران 
ma‏ عزیزم حسن جان.تمام لحظه‌های من فدایت. ف دای لحظه‌ای از 
لحظه‌هایت. همه دنیای من بودی و من هم گذشتم از همه دنیا برایت. ۲۰مهر 
سالروز تولدت مبا رک همسرت الهه واشقانی فراهانی -یزد 
ual‏ محمد و آقارضاجان» ۱ Y‏ مهر سال روز تولدتان مبا رک امیدواریم خداوند 
بز رگ شمادو شاخه گل زیبا و هميشه خندان رادر پناه خود صحت و سلامت نگه 
: پدر و مادرت محسن و فاطمه نجفی - آمل 
همسر خوبم حمیده جان,تمام وجود وهستی من ۶ مھر ۱۳۹۲ اولین روز 235 گی 
مشتر کمان است امیدوارم در سایه خداوند بزرگ و یاری امام زمان(عج) سالیان 
سال در کنار هم و باهم به خوبی و خوشی زند گی کنیم 
همسرت حمید احمدی -شهر قدس 
همسر عزیز و مهربانم ثریاجان,حقارت واژه‌ها راوقتی ديدم که نتوانستد 
مهربانیات راتوصیف کنم با ارزوی بهترینهاء امی‌دوارم که پیوند زمینی‌مان در 
قلبهایمان آسمانی باشد سعید علیاکبری -تهران 
۶ طاهاو ثنای عزیز شاخه گلهای عزیزم. تولد تان مبار ک امیدواریم هميشه 
صحیح و سالم و خندان باشید 


دارد 


مادر و پدر تان ناصری -سنندج 
فاطمه السادات جان‌تولدت بهانه‌ای شد تا این فصل را بیشتر دوست داشته 
باشم زیرا پاییز فصل علم و دانش و رویش توست. دخترم. ۱۲ مهر سالروز تولدت 
و اولین سال ورودت به مدرسه رابه تو گلم تبریک می گویم 
مادر و خواهرانت. مائده و ساجده و پدرت سید حسین مرفیان حسینی -تهران 
AGES‏ جان همسر مهربانم. ۱۲ مهر سالروز تولدت مبار ک. دوستت دارم تا ابد 
همسرت عیسی جعفری -تهران 
p jp pets‏ حامد شریفی,همدم تمام بیقراريهايم چه خوب شد که به دنیا آمدی و 
چه زیباتر که دنیای بی‌پایان من شدی, کاش لحظه‌های زند گیم تداوم بخش با تو 
بودن را داشت. وجودت تنهاسر مايه زند گیم است طلا-غ گچساران 
*#همسفر زند گیم طلا-غ,ترااز زیباتر از گل آفر یدند /ترادر خرمن گل پروریدند / 
زبرق دید گانت در دوعالم /برایم شوق بی‌پایان خرید ند. شعرم بهانه‌ای شد تا 
بگویم بی نھایت دوستت دارم حامد شریفی گچساران 
ڈپسر گلم سجاد جان. مهر رادوست داریم چون تومهر بانمان بهترین هدیه 
خدایی در این فصل. ۱۳ مهر سالروز تولدت مبار ک 
مامان وبابا و داداش حسین زندیه-تهران 
#ساراجان و سپهر عزیز سالروز تولدتان راب شما فرشته‌های مهربان و 
دوست‌داشتنی تبریک می‌گوییم عاشقانه دوستتان داریم 
عموحسین -عمه لیدا و نازنین گلیج-تهران 
##پ در و مادر مهربانم(عزیز وبابامحمد)» هر وقت دفتر عمر راباانگشت‌های 
خاطرات ورق می‌زنم و دور تر می‌شسوم اسم شمارابیشستر می بینم و حتی جایی 
می‌رسم که جز نام شما چیز دیگری نیست. دوستتان دارم 
دختر شما سیما احمدی-تهران 
پر یا جان با تولدت بر گهای پاییزی رنگین کمان زند گی ماشد ۱۸ مهر سالروز 
تولدت مبار ک خاله‌هابت اکرم کتابی و الهام باقرنژاد-تهران 
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پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از (b‏ پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


د خترعموی مهربان(خواه ر خوشگل‌نازم) ۲ ۱مهر قشنگ ترین وہر خاطره‌ترین 
روز زندگی من است. این روز عزیز ترین روز سال من است. چرا که زیباترین گل 
تنهایی‌ام شکفت. عزیزم : زینیم. خواهرم. چشم گشودنت "Eg‏ دوستت دارم 
زهرا شایق-تهران 
gem‏ جان برادر عزیز و دوست داشتنی,زمین در انتظار تولد یک ب رگ وما 
در حال شمارش معکوس!صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است!شاخه 
گل مھربان, ۱۱ مهر سالروز تولدت مبار ک. دوستت داریم 
خواهرت مریم و خواهرزاده مھربانت زهرا شایق 
مهران عزیزم. نمی دانم دوستت دارم راچگونه بنویسم که به اندازه احساسی 
باشد که در دل دارم. هفتم مهر تولدت مبار ک 
همسرت ساناز جسمانی -تبریز 
##مادر مهربان.جمله تولدت مبار ک را که از قلب کوچکمان سرچشمه می گیرد 
و از زبانمان جاری می شود کمترین و کوچکترین نشانه دوست داشتن را با قلب 
مهربانت پذیراباش پسرانت سید حسام و سیدحسین حسینی -ساری 
۶ زهراجان.٩ Y‏ شسهریور بهانه‌ای است تا از ز حمات بی در یغ و صبر و تحملت در 
برابر سختی‌های زند گی تقدیر و تشکر کنم. تولدت مبار ک 
همسرت سید حمزه حسینی -ساری 
سهیلاجان همسر عزیزم تو همیشه لايق این هدیه من هستی که بگویم 
دوستت دارم با تقدیم یک سبد گل, اول مهر سالروز تولدت مبار ک 
اصغر شاه‌نظری-رامسر 
همسر مهربانم علی جان.از خداوند برایت سلامتی و موفقیت را خواستارم. شاد 
باش که از شادی تو دلشادم روز میلادت مبارک همسرت مریم فرد-تهران 
aie Ti‏ جان,قبول شدنت رادر مدرسه راهنمایی تیزهوشان تبریک می گوییم. با 
آرزوی موفقیت دوستت داریم 
نوه‌های خاله‌ات زهرا و محمدمهدی راستکار -تبریز 
؟فهیمه جان همسر مهربان و دوست داشتنی من,تولد تو تولد زیبایی و طلوع 
عشق نسیم است باش که هميشه بمانم دوم مهر سی یکمین سال تولدت مبا ر ک» 
همسرت قاسم آتوسی-ساری 
راد عزیزم مجید جان,چهارم مهر روز میلاد توست ومن برایت هدیه‌ای 
نخریدم نچه خریدنی است بی‌شک لایق تو نیست. نمی‌دانم با کدام جمله. محبتم 
را برایت انشاء کنم. اما کامل‌تر از این چیزی ندارم لمس بودنت مبار ک 
خواهرت نسرین و خواهرزاده‌هایت لادن و علی ابراهیم نسب -تهران 
**همسفر زند گی ام میثم جان,زیباترین آغاز رابا تو تجربه کردم پس تازیباترین 
پایان با تومی‌مانم بدان که عاشقانه دوستت دارم. اول مهر سالر وز تولدت ستاره 
باران همسر دوستدارت سمیرا حقانی-تهران 
۶ داماد عزیزمان میثم جان,آرزو می کنم فرو افتادن هر قطره باران از آسمان 
آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت. زمینی شدنت در اول مهر گلباران 
از طرف خانوادہ فهیمه حقانی -تھران 
پ در فداکارم ومادر دلسوزم‌فرصتی پیش آمده تااز زحماتی کەبرایمان 
کشیده‌اید تشکر کنیم وجودتان گرمابخش زند گیمان است و دعای خیر شمابدرقه 
راه زند گیمان باشد عاشقانه دوستتان PE‏ 
از طرف فرزندانتان فرشته امیر -سمیرا -کریم-رحیم -فهیمه حقانی از تهران 
۶دختر مهربانم روناک جان, ۵ مهر دنیاصدای کود کی راشنید که امروز تنها 
بهانه برای نفس کشیدن ما است. تولدت مبارک عزیزم 
مامان ناهید و Gb‏ آرمان دلخوش -تهران 


دوستت دارم 
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خدهتی ماندگار از بانک باسارگاد 


v‏ باهزینه بانک پاسارگاد سپردہگذاران این باتک نزد بیمه پاسارگاد 


aad ۰‏ حوادت 345 ea‏ بانک‌پاسارگاد 

» بیمه آتش سوزی منژل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 

E‏ تخفیف بیمەیدنه اتومبیل سپریه کذاران 

E‏ بیمہ تکمیلی حادثه . به هزینه بانک پاسارگاد 
ga‏ رسانی؛ ۸۹ AY‏ ۰۲۱-۸۳۸۹ 


در مار ALI‏ ریزش مو 


الرائش خون را جر مطح زبر بوست افز ابش a‏ باعت حون رسانی به باقلهای پوست سر دیاز مر و 


و و مالس سطح پرست را شنادل مسازه که هسن aua‏ باعت السعام پوست سر و e‏ یری از ns‏ 
u 5‏ 
p‏ لار آپ را بد خود جاب نموده ila‏ از برخورد کلر با مطح پوست شده و (Ule‏ باز ششن ita‏ لوست p.‏ میگ 
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